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جلسهٌ اول 


بسم اه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نهج البلاغه 
جلسة اول 
شناخت علی (علیه السللام) 


در آمد 
در برابر نام علی چه واژه‌ای را بر می‌گزینید؟ 
تنها از یکی از واژگان زیر استفاده کنید: 
شجاعت. عدالت عبادت زیبایی» اطاعت, مظلومیت محرومیت, قرآن, نهج البلاغه. عزت و ... 
این که نک آقبای با قلییات اسان ایام بانتن تام کل اعلیه لام را فتاه تفای لو با 
نام میراث ماندگار او نهج البلاغه. بیگانه نیست. بنابراین سزاوار است که بدانیم آنکه آموزه‌های ماندگاری را 
برای ما به ارمغان نهاد خود چگونه زیست؟ 
به راستی چگونه می‌توان کسی را که در فراسوی پندارهاست شناخت و چنان‌که شاید شناساند و از او سخن 
گفت؛ آن هم با وازه‌های که از فرط کاربرد کارآیی خویش را از دست داده‌اند. به گفته آبواسحاق نظام: 
علی بن آبی‌طالب محنة علی المتکلم ان وفاه حقه غلا و ان مه عم شاد 
سخن گفتن دربارة علی بن آبی‌طالب موجب گرفتاری است؛ زیرا اگر گوینده درباره او 
سنگ تمام بگذارده از غلو سر درمی‌آورد و اگر حق او را کم گیرد دچار بی‌ادبی می‌شود.! 
با وجود آنچه رفت نمی‌توان از سخن دربارة آمیرالمومنین دم زد و این عذر ماست که آنچه می‌گوییم درخور 
درک ما از امیرالمومنین است. نه درخور مقام آن امام. 
دیگر نکته آنکه سخن گفتن از امام علی (علیه السلام) سخن از دیروز نیست. بلکه موضوع امروز ماست و 
الگوی امروز و فردا. آن حضرت به تاریخ نپیوسته است. بلکه هم‌اینک موضوع سیاست و تربیت ماست. هدایت 
او هم فردسازی است و هم جامعه‌پردازی. 
ره ولا آ خی همه ارات ای که با سرام موی ات تم ما رازه ی 
شیعیان اویند که از هر مذهب و آیینی در اين راه قدم نها‌اند و چه بسیار قلمها که از غیر پیروان اوست 
آنجه ایشان را به سوی خود کشانده است نه اعتقاد به عصمت (خطا ناپذیری) علی (علیه السلام) است که 
خود موهبتی الهی است. بلکه شناخت زیباییهای اوست. گویی مولا همه زیباییها را جمع کرده است و آنچه 
خوبان همه دارند را می‌توان در وجود علی (علیه السلام) به تنهایی یافت. بنابراین چه مناسب است که در 


برابر نام علی وارهُ زیبایی را برگزينيم و علی و زیباییها را بررسی نماییم. 


۱ دانشنامد امام علی (علیه السلام)» ج ۸ مقدمه. 


علی و زیباییها" 

۱ زیباترین نام 

هرچند مادر بزرگوارش, فاطمةٌ بنت آسدء او را در ابتدا خیدره نامیده اما الهام الهی نام علی را برای او برگزید و 

نام علی از نام خداوند مشتق شد. 

فاطمة بنت آسد می‌گوید: 

من به درون کعبه رفتم و از میوه‌ها و روزیهای بهشتی خوردم؛ پس چون خواستم بیرون 
بیایم کسی مرا ندا داد: «ای فاطمه او را علی بنام که او علی (بلندمرتبه) است و خداوند 
علی آعلی می‌فرماید: نامش را از نام خود برگرفته‌ام».* 


۲ زیباترین ولادت 

امام علی (علیه السلام) روز جمعه سیزدهم رجب سی سال پس از عام الفیل درون کعبه دیده به جهان گشود. 

شیخ مفید. استاد سید رضی (تدوین‌کنندة نهج البلاغه)» در کتاب برشاد می‌نویسد: 
علی (علیه السلام) در مکه و در درون خانة حرمت‌دار خدا متولد شد و جز او مولودی نه 
پیش از او و نه پس از او در خانة خداي متعال متولد نشد و این از گرامی‌داشت خدای 
متعال نسبت به او و بزرگ‌داشت جایگاهش حکایت دارد." 


۳ زیباترین معلم 
شاید این سوال پدید آید که اگرچه چگونگی تولد و انتخاب نام علی (علیه السلام) موهبتی الهی است که 
دیگران را در آن انبازی نیست. اما دربارة زیباترین معلم چنین نیست؛ زیرا همه اصحاب جهان اسلام پیامبر 
(صلی الّه علیه و آله) - را درک کرده‌اند. پاسخ این است که بهرة علی (علیه السلام) با دیگران مقایسه‌ناشدنی 
است و با وجود اختلاف سنی سی ساله بین پیامبر (صلی الّه علیه و آله) و علی (علیه السلام) امام لحظه‌ای از 
پیامبر جدا نشده است: 
شما به خوبی جایگاه مرا از نظر خویشاوندی و قرابت و منزلت و مقام ویژه نسبت به 
رسول خدا می‌دانید. او مرا در دامن خویش پرورش داد. من کودک بودم؛ او مرا همچون 
فرزندش در آغوش خویش می‌فشرد و در استراحتگاه مخصوص خویش جای می‌داده 
بدنش را به بدنم می‌چسباند و بوی پاكيزة خود را به من می‌بویاند." 
اهتمام پیامبر به آموزش او چنان بود که علی (علیه السلام) می‌فرماید: 


هیچ حادثه‌ای بر من نگذشت جز آنکه در گوشم نجوا کرد و مرا مطلع ساخت." 


۲. عناوین «علی و زیباییها» از مقالةٌ جناب آقای مهدی ماندگار, «ره‌توشة راهیان نور»» سال ۱۳۷۸ انتخاب شده است. 
۳ به معنای «شیر». 

دانشنام ة آمیرالموّمنین (علیه السلام)» ج ۱ ص 1 شماره ۲۵. 

۵رشاد. ج ۰ ص . 

1 چشمهة خورشید» ص 6۲ به نقل از خطبة ۱۹۲ 

۷ نهج البلاغه., خطبه ۱۷۵. 


و در جای دیگر می‌فرماید: 
من در پی او بودم؛ چنانکه شتربچه در پی مادر. هر روز برای من از اخلاق خود نشانه‌ای 
برپا می‌داشت و مرا به پیروی آن می‌گماشت." 
این توجه تنها از سوی پیامبر نبوده بلکه ذهن جستجوگر علی (علیه السلام) از نادانسته‌ها می‌پرسید و جواب 
پرسشهای خود را می‌بافت؛ چنان که امام در این باره می‌فرماید: 
چیزی بر من نگذشت جز آنکه معنی آن را از او پرسیدم و به خاطر سپردم." 


زیباترین اسلام 
برپایی مسابقات و هیجانات حاصل از آن همگی برای یافتن اولین نفر است و اين سبقت خود نمادی از 
زیبایی است. پیامبر اکرم حالات و رسالات خویش را بیش از آنکه به دیگران بگوید به خدیجه علی (علیه 
السلام) و زیده پسر حارثه. می‌گفت و هر سه بدو گرویدند. بی‌چون و چرا باورداشتنی است که علی (علیه 
السلام) نخستین مردی است که دین اسلام را پذیرفته است. او در این باره چنین می‌گوید: 

هر سال در حرا خلوت می‌گزید. من او را می‌دیدم و جز من کسی وی را نمی‌دید. آن 

بود. من سومین آنان بودم. روشنایی وحی و پیامبری را می‌دیدم و بوی نبوت را 

۹ ۷۰ 
ی 
و دگر باره می‌فرماید: 

هیچ کس پیش از من به پذیرفتن دعوت حق نشتافت. 
و آن‌گاه که نابخردان او را به دروغ‌گویی متهم کردند فرمود: 

بر که دروغ می‌بندم؟ بر خدا؟ در حالی که من نخستین کس هستم که بدو ایمان آوردم؛ 

۲ ِ ۲ 
پا بر پیامبر او؟ در حالی که من اولین کس هستم که وی را تصدیق کردم. 


۱ 


۵ زیباترین ایثار 

بذل کردن, عطا کردن, دیگری را بر خود ترجیح دادن" و ... همگی از معانی ایثار است و در فرهنگ ما قوت 
لازم خود را به دیگری بخشیدن از بالاترین مراتب ایثار شمرده می‌شود؛ اما علی (علیه السلام) از جان خود 
گذشت و زیباترین ایثار را به تصویر کشید. 


۸ «و لقد کنت آتبعه اتباع الفصیل آَْر مه » نهج البلاغه. خطبةٌ ۱۹۲. 
ق زرن ع صوت هل ار تج دض خطیه: ۲۱۰ 

۰ نهج البلاعه, خطبة ۱۹۲. 

۱ نهج البلاعه. خطبة ۱۳۹. 

۲ نهج البلاغه. خطبة ۷۱ 


۳ فرهنک معین» ج 5 ص‌‌ ۰۱۲ 


مشرکان مکه آهنگ کشتن پیامبر (صلی الّه علیه و آله) را کردند و از هر قبیله جوانی دلیر با شمشیری 
برنده برگزیده شد تا شب‌هنگام بر محمد (صلّی اه علیه و آله) درآیند و یکباره شمشیر خود را بر او زنند ت 
فردی خاص کشندة او نباشد» اما علی (علیه السلام) به خواست رسول خدا در بستر ایشان آرمید: 
ومن لاس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الثه ۳" 
از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد. 


ی فوق دربارة اين ایثار فرود آمد. 
علی (علیه السلام) تا پایان زندگانی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بارها جان خود را سپر جان پیامبر (صلّی 
له علیه و آله) نموده و خود می‌گوید: ِ 
من دمی معارض فرمان خدا و رسول او نبودم و به جان خود پیامبر (صلی اه علیه و 
آله) را یاری نمودم؛ آنجا که دلیران واپس خزیدند و گامها برگردیدند.۳ 


1-زیباترین ارتباط با خدا 
ارتباط بندگان با معبود همواره یکسان نیست. تضرع و زاری به هنگام گرفتاری یا شکرگزاری به گاه روا شدن 
حاجت در بسیاری از مردمان نهادینه شده است. برخی تنها هنگام گرفتاری به خدا پناه می‌آورند و گروهی 
دیگر نیز عبادت را با عادت در هم آمیخته‌اند و برای رفع تکلیف و فرار از دوزخ ارتباطی با معبود برقرار 
می‌کنند و این با حقیقت عبادت سازگار نیست. حقیقت عبادت طاعت خدا و چشم‌پوشی از غیر اوست؛ یعنی 
ارادة الهی را جایگزین ارادة خود کردن؛ همان گونه که برده در برابر مولای خود هیچ اراده و مالکیتی ندارد. 
علی (علیه السلام) عابدان را چنین توصیف می‌کند: 
مردمانی خدا را به آمید بخشش پرستیدند؛ این پرستش بازرگانان است. و گروهی او را از 
روی ترس عبادت کردند و این عبادت بردگان است. و گروهی وی را برای سپاس 
ی ان ی ادها ام 
امام خمینی (ره) پس از بیان ناتوانی عرفا و فلاسفه و الاهیون در مقام شناخت حقیقت علی (علیه السلام) 
می‌گوید: 
پس اولی آن است که از اين وادی بگذریم و بگوییم علی بن ابی‌طالب فقط بند خدا 


یه ام ۶ ۹ ۲ 1 ۷ 
بود و این بزرگ‌ترین شاخصة اوست که می‌توان از آن یاد کرد. 


علی (علیه السلام) به مقام بزرگی رسیده است و تنها اوست که خدا را نه برای به دست آوردن منفعت بهشت 
یا دور کردن ضرر دوزخ می‌پرستد. او خود در این باره می‌گوید: 
[لهی :ها عبدتک طمعاً فی جنک و لاخوفا منن تارک بل وجدتک آهلا للمباده 


6 بقره/۲۰۷. 

۵ نهج البلاغه. حکمت 1۹۷. 

7 نهج البلاغه, حکمت ۳۳۷. 

۷ چشمة خورشید. ص ۱۸ به نقل از صحیفة نور, ج ۶ ص ۲۲۶ 


خدایء من تو را به طمع بهشت يا ترس از جهنم عبادت نمی‌کنم» بلکه تو را سزاوار 
ثمرة ارتباط حقیقی با معبود. یقین به مبداً هستی است و امام می‌فرماید: 

و 

از آن زمان که حق به من نشان داده شده است هرگز در آن شک نکرده‌ام. 

من به پروردگار خویش یقین دارم و در دین و آیین خود هرگز گرفتار شک و تردید 

نشده‌ام. 


۷ زیباترین صبر 

صبر و بردباری به هنگام توانایی زیبنده است و شجاعت علی (علیه السلام» که زبانزد عرب است. برای 

تحکیم توحید به صبر و بردباری تبدیل می‌شود و آن‌گاه که حق او را به تارج می‌برند می‌اندیشد و صبر پیشه 

می‌سازد: 
ژرف بیندیشیدم که چه باید کرد و از این دو کدام شاید؟ با دست تنها بستیزم یا صبر 
پیش گیرم و از ستیز بپرهیزم؟ ... به صبر گراییدم حالی که دیده از خار غم خسته بود و 
آوا در گلو شکسته» میرائم ربودة اين و آن و من بدان نگران."" 

علی (علیه السالام) در دوران حکومت خود نیز گرفتار مردمی می‌شود که نافرمانی می‌کنند و امام علی (علیه 

السلام) با آنکه می‌داند چگونه باید آنان را با زور سامان دهد اما بار دیگر به صبر می‌گراید و چنین می‌گوید: 
شما از عهدةٌ کار خود برنمی‌آیید؛ چگونه کار دیگری را برایم کفایت می‌نمایید؟ اگر 
پیش از من رعیت از ستم فرمانروایان می‌نالید» آمروز من از ستم رعیت خود می‌نالم. 
گوبی من پیرو و آنان پیشواه من محکوم و آنان فرمانرو. " 


۸ زیباترین تربیت 
امام که خود در مکتب وحی و پیامبر خدا پرورش یافت به دگرسازی جامعه‌ای همت گمارد که آثار آن تا امروز 


نمایان است. مهم‌ترین تربیتهای امام علی (علیه السلام) را می‌توان چنین فهرست کرد؛ 


۸. نهج السعادة, ج ‏ ص ۷. 
٩‏ نهج البلاغة» خطبة ۳. 
۰ نهج البلاغة. حکمت ۲۱۱ 


الف) افزون بر تربیت امام حسن و امام حسین (علبهما السلام) که سرور جوانان بهشت‌اند و حضرت زینب و 
ام‌کلثوم که الگوی زنان هستند سایر فرزندان خود را نیز با دقّت خاصی پرورش می‌داد و برای روح و جسم 
آنان دستور العمل صادر می‌فرمود؛ چنان که به فرزندش محمد حنفیه سفارش کرد: 
اگر کوهها از جای کنده بشود» جای خویش بدار! دندانها را بر هم فشار و کاسة سر را به 
خدا عاریت سپار» پای در زمین کوب و چشم خویش بر کرانه سپاه نه. بیم بر خود راه 
نده و بدان پیروزی از سوی خداست."" 
ب) تربیت بارانی مانند کمیل بن زیاد. مقداد. ابوذر و سلمان؛ 
ج) تربیت مدیرانی همچون مالک اشتر, هاشم مرقال و ... آن‌چنان که کادر امام علی (علیه السلام) از مدیران 


زیت وم تو هکرس راهان وا سای است یرای هه 
بشریت. اعم از مسلمان و غیر مسلمان به یادگار مانده است. (توضیح بیشتر آنجه به تربیت مربوط است در 
مباحث آيندةٌ «آشنایی با محتوای نهج البلاغه» و نیز درس «تعلیم و تربیت اسلامی» خواهد آمد.) 


٩‏ زیباترین آموزش 
آموزش یعنی یاد دادن و راهنمایی کردن تا نادانسته‌ها کنار رود و آدمی دانا گردد. امام افزون بر پرورش و 
تربیت مردمان, به یاد دادن نیز توجهی ویژه داشت و آموزش ایشان. چونان تربیت وی تنها به فرزندانش 
محصور نماند. بلکه طريقةٌ یاد دادن را به همگان تعلیم داد و برای مدیران آموزشی خاص داشت. نامه‌های 
امام علی (علیه السالام) به فرمانداران ظرافتهای نهفته‌ای دارد که با تأمل آشکار می‌گردد. 
علی (علیه السلام) هدف آموزش را مهم می‌داند و می‌فرماید: ۱ 
«خْذوا من العلم ما بدا تکم و ایاکم آن تطلبوه لخصال آربع: لتباهوا به العلماء آو تماروا 
به السفهاء آو توا به فی المجالس آو تصرفوا وجوه الناس [لیکم للتروس.»۳ 
آنخد ا خاش یرای شها آشکان فد فراگتزیده ول ادا کهران را برای این ویتکیها 
بجویید: به وسیلةٌ آن با دانشمندان رقابت کنید یا با نادانان بستيزید یا در مجلسها 
خودنمایی کنید یا برای ریاست‌طلبی مردم را متوجه خود کنید. 
در دیدگاه امام علی (علیه السلام) آموختن ارزش است و هدف باید فراگرفتن دانش باشد و دانشی که به 
خودنمایی و ... بینجامد پذیرفتنی نیست. بر همین اساس مواد درسی و اهمیت آن را به پدر فرزدق» شاعر 
معروف عرب. که به آموزش شعر به فرزندش همت گمارده بود گوشزد کرده و فرموده است: 
به وی قرآن بیاموز که برایش از شعر بهتر است."" 
آموزشهای امام تنها به بیان اهمیت آموزش و اولویتهای مواد درسی خلاصه نمی‌شود بلکه امام با نامه‌های 
خود وظایفی همچون چگونگی گرفتن مالیات و راههای هزینه کردن آن و ... راه که تا آن روز سابقه نداشته 
است. به مدیران تعلیم داده است؛* وظایفی که امروزه نیز عمل به آن باعث شکوفایی جامعه خواهد شد. 


۱سنهج البلاعة. خطبة ۱۱. 
۲ ال رشاد» شیخ مفید» ح 5 ص۲۲۰ 


امام در نامة خود به فرماندار مکه وظایف فرهنگی فرماندار را آموزش می‌دهد و روشهای مختلف آموزش را 
به او یاد می‌دهد. در اين نامه پاسخ به سوالات آموزش نادانها و گفتگو با دانشمندان از وظایف مدیران شمرده 
۳ 

مولا تنها به کلی‌گوبی نمی‌پردازد و آموزشهای او از آن جهت زیباست که کاربردی است؛ چنانچه روشهای 
مختلف آموزش و آداب آموختن "را بیان می‌کند و حتی از تشویق کردن"" و بیان زمان تدریس " فروگذار 
نمی‌کند. فهرستی از این آموزشها در سیاستهای فرهنگی مولا در درسهای آینده خواهد آمد. 


۰ زیباترین کلمات و سخنان 
کلام علی (علیه السلام) جلوه‌ای از جلوه‌های آن وجود یگانه و قالبی است که در آن معارف بلند امام ظهور 
۰ ۳ ۶ ۰ ‌ 9 ۰ ۳۹ 
یافته است؛ و چشمهةّ خورشید است که خاکیان محروم و مهجور را راه نموده است. 
علی (علیه السلام) سرآمد سخنوران است و کلام او نه تنها دوستان» که دشمنان او را نیز به شگفتی 
واداشته است. معاویه بارها سخن او را ستوده و برخی چون جاحظ عثمانی‌مذهب به جمع‌آوری سخنان امام 
همت گمارد‌اند. فراز زیبای «دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین» " (پایین‌تر از سخن آفریدگار و برتر 
از سخن هم آفریدگان) در توصیف کلام علی (علیه السلام) است. 
سید رضی دانشمندی است که حدود هزار سال پیش مجموعه‌ای از سخنان و نامه‌های امام علی (علیه 
السلام) را گزینش کرد و با نام نهج /لبلاعه منتشر نمود. این کتاب» که از زیبایی و جامعیت ویژه‌ای برخوردار 
است. به حق «أخ القرآن» نامیده شد و دانشمندان شیعه و سنی را واداشت که با شرح و ترجمه و ... پیرامون 
آن سخن گویند و نگاشته‌های فراوانی را به یادگار نهند. 
بهترین توصیف سخن امیر بیان از آن خود اوست که فرمود: 
ها ی 
ما امیران گفتاريم. ریشه‌های درخت تناور سخنوری در ذهن ما جای گرفته و 
شاخه‌هایش بر سر ما سایه افکنده است.* 
زیبایی سخنان علی (علیه السلام) تنها در شیوة بیان آن حضرت نیست. بلکه سخنان نیکوی او آرامش 
بخش وجدانهایی است که در پی اتسانیت راهها پیموده‌اند 9 دل آرام نیافته‌اند. 
آری کلام علی (علیه السلام) بر دل می‌نشیند و پس از کلام وحی زیباتر از سخنان وی یافت نمی‌شود؛ زیرا 
اندک فاصله‌ای بین علم و عمل مولا یافت نمی‌شود؛ و چه زیبا فرموده است: 


6۶ بنگرید: نهج البلاغه. نامة ۵۳۲.يرشاد القلوب. ص ۰۲۲۱ 

0۵ نهج البلاغه نام ۰۱۷ 

1 برای نمونه بنگرید به: غر ر/لحکم ح ۱۰۷۸ و 00۹۵. 

۷ برای نمونه بنگرید به: الارات» ج ۱ ص ۰.۱۲۱ 

۸ برای نمونه بنگرید به: شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید. ج ۶ ص ۰۱۰۹۰ 
٩‏ جشنمه تقورشنیده.ضین. ۶۲ 

۰ شرح نهج البلاغه. ابن ابی‌الحدید. ج ‏ ص ۰۲۶ 

۱ نهج البلاغه. خطبة ۰۲۲۲ 


ها الناس» نی و له ما احتکم علی طاعة الا و آسبقکم (لبها و لا آنهاکم عن معصية ال 
و آتناهی قبلکم عنها." 
مردم به خدا سوگند شما را به هیچ طاعتی وادار نمی‌کنم مگر اینکه پیش از شما خودم 
به آن عمل می‌کنم و شما را از معصیتی نهی نمی‌کنم مگر اینکه پیش از شما خود از 
آن کناره‌گیری می‌کنم. 


چکيدة درس 

۱ سخن گفتن از امام علی (علیه السلام) سخن از دیروز نیست. بلکه موضوع امروز ماست. امروزه در همه 
عرصه‌ها از عبادت و تربیت گرفته تا سیاست و عدالت توجه به اندیشه و گفتار حضرت اجتناب‌ناپذیر است. 

۲ شناخت زیباییهای علی (علیه السلام) بسیاری را شيفتة ژرف‌اندیشی او در رفتار و گفتار کرده است. 

۳ بهره‌مندی از بهترین آموزگار, یعنی شخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله4 موهبتی الهی نسبت به امام 
ی الق یناسک که ان اش او ناش یت 

6 یکه‌تازی و سبقت نمادی از زیبایی است و علی (علیه السلام) در اسلام‌آوردن پیشتاز عرصه است. 

۵ از جان گذشتن از بالاترین درجات ایثار به شمار می‌رود که به عنوان برگ درخشان دیگری در کارنامة امام 
علی (علیه السالام) جلوه‌گر است. آنگاه که مشرکان مکه انديشة قتل رسول خدا را در سر می‌پروراندند همو بود 
که گوهر جان خويش را در اين راه نهاد و به یاری دین خدا شتافت. 

1 عباوت ارت ات از عطاعیت تاه خشمنوشی ار غب تزرک‌ترین عی کن امام آن است. که اوسارخ 
آزادگان» تنها خدا را بنده بود. نتيجة این ارتباط حقیقی یقین به مبداً هستی است. 

۷ صبر و بردباری نمایانگر جلوهٌ دیگری از زیبایبهای وجودی آن حضرت است. تحکیم توحید امام را بر آن 
داشت تا در موارد بسیاری با وجود برخورداری از شجاعت مثال‌زدنی صبر را پيشة خود سازد و از ستیز بپرهیزد. 
۸ امام علی (علیه السلام) افزون بر تربیت حسنین و زینب و آم‌کلتوم (علیهم السلام) به عنوان اسوه‌هایی 
برای پسران و دختران» به تربیت یارانی چون کمیل, مقداد» ابوذر و سلمان و مدیرانی چون مالک و هاشم 
مرقال پرداخت. 

٩‏ آموزشهای کاربردی علی (علیه السللام) نمود دیگری از زیبایی آن حضرت است. نمونه‌هایی از اين آموزشها 
را می‌توان در آداب آموختن تشویق کردن» زمان تدریس و ... جستجو کرد. 

۰ زیبایی سخن آن حضرت را همین بس که خود به توصیف سخن خویش می‌نشیند و خویش را امیر بیان 
معرفی می‌کند. نهج البلاغه» که گزیده‌ای از گفتار آن حضرت است. گویای این حقیقت است و اندیشمندان 
بسیاری از شیعه و سنی را شیفته خود ساخته است؛ به گونه‌ای که خود را بر آن داشته‌اند که ترجمه یا شرحی 


۲ ۲ نهج البلاغه» خطبة ۱۷۵. 


پرسشهای پایانی 

۱ چرا سخن گفتن از امام علی (علیه السلام) دشوار است؟ 

۲ تفاوت امام علی (علیه السلام) با سایر صحابه چگونه است؟ 

۳- با توجه به سن کم امام علی (علیهالسلام) چگونه می‌توان پذیرفت که ایشان اوّلین مرد مسلمان باشد؟ 
6- عابد در نگاهامام علی (علیه السلام) بر چه گروههایی اطلاق می‌شود؟ 

۵ تربیت امام علی (علیه السلام) در عصر کنونی چگونه است؟ 

امام علی (علیه السلام) فراگیری دانش را در مورد نادرست می‌دانند. آن موارد کدام‌اند؟ 


۱ با استفاده از نهج//(عه زیبایبهای دیگر علی (علیه السلام) را بررسی کنید. 
۲ در جهان امروز چگونه می‌توان به علی (علیه السلام) اقتدا کرد؟ 
۲ با توجه به معصوم بودن امام آیا می‌توان او را اسوة خود معرفی کرد؟ چرا؟ 


اساناقالاعم 


جلسه دوم 


بسم اه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نیج البلاغه 
جلسه دوم 
پیشینه سخنان امام علی (علیه السلام) 


اهداف 

آشنایی با: 

۷ نگاشته‌های سخنان علی (علیه السلام) پیش از تدوین نهج البلاغه؛ 
۷ مولفان کلام علی (علیه السلام)؛ 

۷ راز ماندگاری نهج البلاغه؛ 

برخی منابعی که احتمال دارد سید رضی از آنها پهره برده باشد. 


پیشینه سخنان امام علی (علیه السلام) 
امیر بیان» علی (علیه السلام) در روزگاری سخن می‌گفت که مردمان شیفتة سخنان زیبا بودند و چه بسیار از 
متون بلند و زیبای عربی» مانند معلقات سبع» که در گذر زمان همچنان محفوظ مانده و امروز در دسترس ما 
است. 

سخنان علی (علیه السلام)» که به تعبیر استاد طباطبائی" دارای دو ویژگی نیک سخن گفتن و سخن نیک 
گفتن است. از همان آغاز مورد توجه قرار گرفت و همگان را به تحسین و تمجید واداشت." چندان که عبیداثه 
بن زیاده حادثه‌ساز جربان کربلا و دشمن سرسخت اهل‌بیت (علیهم السلام)» در تحسین زینب (سلام الّه 
علیها) سخن به مدح او گشود و گفت: «سخن به سجع می‌گوید؛ پدرش نیز سخنان مسجع می‌گفت».۲ 

رویکرد به سخنان علی (علیه السلام) نهج البلاعه (راه رسا سخن گفتن) را در قرن چهارم به ارمغان آورد. 
اين اثر ماندگاه که سید رضی آن را تدوین کرد تا به امروز پابرجاست و آثار بسیار گران‌بهایی پیرامون آن 
]ور هو و مرا موی کیپ مات اف نت کی ی فا انا مر 
از سیصد سال از زمان امام علی (علیه السلام) تدوین شده و مصادر و منابعی که سید رضی (ره) از آنها بهره 
برده است کدام‌اند؟ 

در پاسخ باید بگوییم نهج /اغه اولین کتاب پیرامون سخنان علی (علیه السلام) نیست و نگاشته‌های 
بسیاری بوده است که سخنان علی (علیه السلام) را فراهم آورده‌اند و اکنون برخی از آنها موجود است و نام 
بسیاری از کتابهای دیگر در مراجع کتاب‌شناختی ما به چشم می‌خورد. در این درس به دو موضوع می‌پردازيم: 
۱- کتابهایی که پیش از نهج البلاعه تنها سخنان علی (علیه السلام) را جمع آوری کرده‌اند؛ 
۲ کتابهایی که پیش از نهج الباغه در بر دارندهةٌ سخنان علی (علیه السلام) و دیگران بوده‌اند. 


۰ دانشنامة امام علی (علیه‌السلام)» مقالاً سید کاظم طباطبائی» ج ۱۲ ص٩.‏ 


۲ نهج البلاغه. ترجمة سید جعفر شهیدی» مقدمةٌ مترجم» ص«بط». 
۳۲ همان. 
۳ 


۱ کتابهایی که پیش از نهج البلاغه تنها سخنان علی (علیه السلام) را جمع‌آوری کرده‌اند؛ 
علی (علیه السلام) در سال ۳۵ هجری به خلافت رسید و پذیرش منصب رسمی خلافت زمينة بیان سخنان و 
انتشار نگاشته‌هایی شد که پیش از آن ممکن نبود و می‌توان گفت که تمامی آثار حدیثی علی (علیه السلام» 
به جز اندکی»" رهاورد دوران خلافت ایشان است. اینک به معرفی برخی از آثاری که تا زمان تدوین نهج 
لبلاغه (سال ۶۰۰ هجری) سخنان امام علی (علیه السلام) را جمع‌آوری کرده‌اند می‌پردازيم." مبنای ما در 
تقسیم‌بندی قرنهاه سال درگذشت موّلفان آن است نه سال نگارش کتابهای تدوین شده. 


الف) قرن اول 
در سدة اول و از همان آغازین ایام حکومت امام علیه السلام برخی را شوق نوشتن در سر بود و هر چند از 
نگاشته‌های آنان به عنوان کتاب یاد نشده است. به هر حال نوشته‌ای داشته‌اند که در آن سخنان امام علی 


۱ حارث همدانی 
کتابی به حارث همدانی منسوب نیست. اما او را نخستین کسی می‌دانند که کلمات علی (علیه السلام) را 
تدوین کرد." حارث بن عبدالله همدانی (م 1۵ ه) از یاران امام علی (علیه السلام) و از شیعیان نخستین به 
شمار می‌رود. وی دانش فراوانی داشت و از فقیه‌ترین مردم و آشناترین افراد به احکام ارث بود و اين دانش را 
از امام علی (علیه السلام) آموخته بود." حسنین (علیهما السلام) کلمات امام را از وی سوّال می‌کردند و 
مردمان را به او ارجاع می‌دادند.* 

روزی علی (علیه السلام) برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: «چه کسی دانشی را با یک درهم می‌خرد؟» 
حارث اعور (یک‌چشم) کاغذهایی را به یک درهم خرید و آنها را نزد علی (علیه السلام) آورد. ایشان هم دانش 
فراوانی در آنها نگاشت. بعدها که برای مردم سخنرانی می‌کرد فرمود: «ای اهل کوفه» نیمه‌مردی بر هم شما 
پیشی گرفت»." 


ر.ک: نهج السعادة» ج۱ ص ۱۷-۳۲. 

۵ این قسمت با استفاده از مقالةٌ «ندوین نهج البلاعه و پيشينة آن» اثر استاد مهدوی راد در کتاب آشنایی با نهج البلاعه و نیز 
«شناخت مولفان کلام علی علبه الساام» اثر استاد دلشاد تهرانی در کتاب چشمه خورشید تهیه شد. 

بهج الصباغه. محمد تقی شوشتری» ج ص ۲۳. 

۷ دانشنامة امام علی (علیهالسللام/» مقالاً سید کاظم طباطباتی, ج۱۲, ص ۹۰. 

۸ آشنایی با نهج البلاعه. جمعی از نویسندگان» ص ۱۷ به نقل از الطبقات الکبری» ج1» ص ۰۱۱۹ 

٩‏ چون حارث یک چشم سالم داشت امام علی (علیه‌السلام) این تعبیر را دربارة وی به کار گرفت. 

۰ دانشنامة امام علی اعلیلالسالم) مقالا سید کاظم طباطبائی» ج ۱۲ ص ٩۰‏ به نقل از الطبقاث الکبری؛ چا ص‌۱۱۸. 


توجه حارث به سخنان امام (علیه السلام) سبب شد مردمان به وی مراجعه کنند. ابواسحاق سبیعی 
می‌گوید: 
امام (علیه السلام) خطبه‌ای خواند که مردم از زیبایی و اوج کلام وی در عظمت خداوند 
شگفت‌زده شدند. به حارث گفتم: آن را به خاطر سپرده‌ای؟ گفت: نگاشته‌ام؛ پس بر ما 
املا کرد.۲" 


۲ آصبغ بن نباته 
آصبغ بن نباته تمیمی از یاران ویر آمیرالمومنین علی (علیه السلام) و از معتمدان آن حضرت است " و در نقل 
حدیث او را به کثرت نقل, استواری در نقل, وثاقت و اتفاق ستوده‌اند. آصبغ می‌گوید: 
از مواعظ علی بن آبی‌طالب صد فصل به خاطر سپردم و از خطابه‌هایش گنجهایی که 
بازگویی آنها جز فزونی و گستردگی نیاورد.۳ 
نامه علی (علیه السلام) به مالک اشتر, که منشور کارگزاران است. و نیز وصیت مولا به امام حسن (علیه 


مار کون نیت اسلاش استه وی کزارشی رده نت ۳ 


۳ خطب آمیرالموّمنین علی المنابر فی الجمع و الأعیاد 
این کتاب تألیف آبوسلیمان زید بن وهب جهنی کوفی (م ٩۱‏ ه) است. وی از بزرگان تابعین و راویان معتمد و 
موثق سنی و از رجال صحاح سته بوده است. زید بن وهب ساکن کوفه بود و در سپاهی که برای نبرد با 
خوارج اعزام شد. همراهی امام (علیه السلام) را برگزید.۴ 


ب) قرن دوم 
۱ کتاب الخطب 
این کتاب تألیف آبواسحاق ابراهیم بن حکم فزاری» از اصحاب وية ائمه (علیهم السلام) در اواخر قرن دوم 
متخ اس ای رای کی فا ات( کت ها ابیت 6 ی یی 
یادکرد وی نام کتاب او را کناب خطب علی (علیه السلام) می‌داند.۷ 


۱ الکافی» ج ص ۱۶۱ ح۷. 

۲ دانشنام ة آمیرالمومین اعلیهالسلام)» ج ۰۱۲ ص ۰1 

۳ .آننایی با نهج البلاغه» جمعی از نویسندگان» ص۱۸ به نقل از بحار /لانواره ج۶۱ ص۰۱۶ 
6 رجال النجاشی. ص۸۸ 

۵. چشمةه خورشید. ص ۹۶ به نقل از الطبفات الکبری» ج1» ص ۰۱۰۲-۱۰۲ 

7 چشمه خورشید. ص ۷. 

۷ آشنایی با نهج البلاغه» جمعی از نویسندگان» ص»۱۹ به نقل از اافهرست. ص ۳۵. 


۲ خطب آمیرالمومنین (علیه السلام) 
انق کتان تالیت آفیيه س بی صتفه‌غیتی ایشا کردان آمام اوق وبام کاط (علیفما البلاغ) انش 
او را از راویان سنی می‌دانند که برخی رجالیان شیعه وی را از ثقات اصحاب دانسته‌اند. " سید هاشم بحرانی (م 
۷ ام بارها در البرهان فی تفسیر القرآن از کتاب خطب آمیرلموّمنین روایت نقل کرده است و همین نشان 
۱۹ 

می‌دهد که این کتاب تا زمان وی موجود بوده انست. 

کات د یگ کبفاه خلت لیالد الصا اه ایام از ان سسته ین تفا 
وجود داشته که ابوروح فرج بن فروه آن را روایت می‌کند. 

در قرن دوم کتابی به نام خطبه آترهر/ء اثر لوط بن یحیی» معروف به آبومخنف (م ۱۵۷ ه» نیز گزارش شده 
است: این کتاب یره با بر آنجه در بایان کناب آمده استه خطبة امام علن (غلیه الستلاه) است: که ید «الره امه 
شهرت داشته و ابن عبدربه در السد فرید هم آن را نقل کرده است؛ بنابراین نباید در پایان خطبهٌ انرهر/ء از 
عبارت «علیها السلام» استفاده کرد. ۲ 


ج) فرن سوم 
این اثر تالیف آبولحسن علی بن محمد بندادی (م ۲۲۵ ه مشهور به مداثتیء از تاریخ‌نگاران پرآوزة جهان 
اسلام است. ابن‌نديم از کتاب خطْب علی وی یاد کرده است و در عنوان دیگری کتاب عُطْب علی ‏ وکتبه الی 
عماله را نیز به وی نسبت داده است که نامه‌های حضرت را هم کر ۲ 


۲ خطب آمیرالمومنین (علیه السلام) 
این کتاب تألیف آبوالخیر صالح بن آبی‌حماد رازی از یاران امام جواده امام هادی و امام عسگری (علیهم 
السلام) است. نجاشی در شمارش نگاشته‌های وی می‌نویسد: «کتاب خطب آمیرالمومنین (علیه السلام/».۳ 


۲ خطب آمیرالموّمنین (علیه السلام) 
|سماعیل بن مهران کوفی از راوبان معتمد و موثق امام رضا (علیه السلام) است که کتاب خطب آمیرالموّمنین 
(علیه السلام/ را تألیف نموده است.۳ 


> خطب آمیرالمومنین (علیه السلام) 


۸ رجا لالطوسی» ص۱۶ به نقل از نقد الرجال, ج4 ص‌۳۹۸. 
٩‏ چشمة خورشید. ص» ۹۶ به نقل از الاریعه. ج۷ ص ۰۱٩۹۱‏ 
۰ مصادر نهج البلاغه و آسانیده, ۸ ص۵۳. 

۱ آشنایی با نهج البلاغه, جمعی از نویسندگان» ص ۲۱. 

۲ رجا النجاشی» ص۱۹۸. 

۴ رجاللنجاشی ۰ ص۲۱ 


یکی دیگر از تدوین‌کنندگان خطبه‌های امام علی (علیه السلام) در قرن سوم عبدالعظیم بن عبداله علوی 
حسنی (م ۲۵۰ ه) است. وی از محدثان و راویان ارزشمند و بلندآوازة شیعی است که از امام جواد و امام هادی 
(علیهما السلام) روایت نقل می‌کند و نقل روایت او از امام رضا (علیه السلام) " را صحیح نمی‌دانند. " حضرت 
عبدالعظیم از ستم حاکمان عباسی گریخت و پنهانی در شهرری زندگی کرد و با برخی از شیعیان ارتباط داشت 
و سرانجام در همان مکان درگذشت. نجاشی آثار وی را برشمرده که از آن جمله کتاب خَطب آمیرلمومنین 
(علیه السلام/ است*۲ 


ماد کلمه 
این کتاب از کتابهای مشهوری است که دانشمند سنی آبوعثمان عمرو بن بحره معروف به جاحظ (م ۲۵۵ هه 
تألیف کرده است. وی که معتزلی بود و گرایش عثمانی داشت و قرن سوم در ادبیات و کلام پرآوازه بو با 
شگفتی تمام صد سخن از کلمات امام علی (علیه السلام) را برگزید و همواره از آن سخنان یاد می‌کرد و به 
شاگرد خود احمد بن طاهر می گفت: 
آمیرالمومنین علی (علیه السلام) را صد کلمه‌ای است که هر کدام از آنها با هزار کلمه از 
کلمات ادیبان عرب برابری می‌کند. ۳ 
کتاب مةٌ کلمة بارها ترجمه و شرح شده است. مطلوبٌ کل طالب عنوان ترجمه و شرحی است که رشید 
وطواط در قرن ششم بر کتاب جاحظ نگاشت و تمامی آن را با رباعیهای خود به نظم درآورد. 


1 رسائل آمیرالمومنین و آخباره و حروبه 
این کتاب تألیف آبواسحاق |براهیم بن محمد ثقفی کوفی (م ۲۸۳ ه) است. وی ابتدا زیدی بود و پس از آن به 
امامیه گروید و از کوفه به اصفهان, که در آن روزگار مردمش از شیعه به دور بودنده هجرت کرد و به نشر 
فرهنگ شیعی و علوی پرداخت. 

نجاشی آثار بسیاری برای وی بر می‌شمرد که رسائ لآمیرلمومنین وخباره از آن جمله است. " شیخ طوسی 
در لفهرست خود از کتاب او با نام رسائ لآمیرلمتومنین و/خباره و حروبه یاد می‌کند *" 


6 من لا یحضره القّفیه» ج ۲ ص ۸۰ 

۵ قامو سلرجال» ج ‏ ص ٩۷‏ معجمم رجا للحدیث. ج ۰۱۰ ص *5. 
7 رجا النجاشی» ص ۲۷۶. 

۷ دانشنامة امام علی (علیهالسلام/» ۱۲ ص ۰۶۷۲ 

۸ رجا لنجاشی» ص ۱۷. 

4 الفهرست» ص ۰۲۷ 


د) قرن چهارم 
این کتاب به ابوبکر محمد بن حسن بن درید آزدی» معروف به ابن‌ذُرید (م ۳۲۱ ه), منسوب است که با عنوان 
شیخ الدب او را ستوده‌اند و کتاب الجمهرة فی له او از مهم‌ترین و کارآمدترین متون لغوی است." 
کارل بروکلمان از مجموعه‌ای یاد می‌کند که ابن‌درید کلمات علی (علیه السلام) را در آن گرد آورده است. 
او نام اين کتاب را چنین می‌نگارد: مجموعة حکم جمعها ابن‌درید» و نسخه‌ای از آن را در کتابخانة ملّی پاریس 
نشان داده است. 


۲ آثار جلودی 

عبدالعزیز یحیی آزدی بصری معروف به جلودی (م ۲۳۲ هم از راویان و مورخان بزرگ شیعی و از ثقات 
اصحاب امام جواد (علیه السلام) است. جلودی آثار بسیاری از خود برجای نهاد که شماری از آنها دربارة 
خطبه‌ها و نامه‌های امام علی (علیه السلام) است؛ از آن جمله کتاب مسند آمیرلمومنین (علیه السللام» کتاب 
مب علی (علیه السلام)» کناب شعره (علیه السلام)» کتاب ما کان بین علی (علیه السلام) و عثمان من 
الکللام. کتاب مواعظه (علیه السلام» کتاب رسائل علی (علیه السلام)» کتاب ذکر کلامه (علیه السلام) فی 
الملاحم و کتاب الدعاء عنه (علیه السلام/ قابل ذکر است." 


۳ شرح خطب آمیرالممنین (علیه السلام) 
آبوحنیفه نعمان بن محمد مفربی تمیمی مصری» معروف به قاضی نعمان (م ۳۱۳ ه» از فقیهان و قاضیان 
مصر در روزگار حکومت فاطمیان است. او در ابتدا مالکی بود و سپس به شیعه گروید و کتابهای متعددی 
نگاشت که کتاب دصائم /اسللم از آن میان شهرت بسیاری دارد. می بر تعدادی ژ خطبه‌های امام (علیه 
لسلام) شرح نوشت که از آن به رح غطب امیرالمومنین (علیه السلام/ یاد شده است.۳ 

متأسفانه باید گفت که امروز بنا به بررسیهای انحام شده اثری از کتابهای یاد شده باقی نمانده است و تنها 
کتاب طة کلمه جاحظ و شاید کتاب ابن‌درید. آن هم در کتابخانة پاریس, در اختیار ما است. به نظر شما چرا 
آثار یاد شده از بین رفته‌اند و امروزه تنها مة کلمه جاحظ و نهج البلاغه سید رضی پابرجاست؟ 

پاسخ به این پرسش راز ماندگاری نهج الباعه را آشکار می‌سازد و پاسخ آن نیز چندان مشکل نیست. آیا 
نمی‌توان ذوق سرشار سید رضی در گزینش کلمات مولا و رعایت نکات هنری را راز ماندگاری آن دانست؛ 
همچنان که مْة کلمه جاحظ نیز پابرجاست. دقت در این باره اسراری را نیز آشکار خواهد کرد. 


۲ کتابهایی که پیش از نهج البلاغه در بر دارندة سخنان علی (علیه السلام) و دیکران 

بوده‌اند. 

در این قسمت به معرفی برخی آثاری می‌پردازيم که پیش از سید رضی تألیف شده و افزون بر کلمات مولا 
سخنا ۷ ن دیگران را ثیر نیز آورده‌اند. در این آثار تنها به جمع‌آوری سخنان حضرت پرداخته نشده» بلکه در 


۱ رجال‌لنجاشی. ص ۲۶۱. 


خوشبختانه بسیاری از کتاپهای این مجموعه دست‌یافتنی است. نام و مشخصات برخی از اين آثار چنین است: 


الف) قرن سوم 

وقعة صفین 
این کتاب تألیف صر ین مُزاحم منقری (م ۲۱۲ هه تاریخ‌نگر امامی و عرب‌تیار, است. این کتاب که دربرة 
تکار مین اس باتوروه اما هل یتلام( کرق در رسب سل وخ ماع ارم شود و 
سرانجام به داستان حکمیت و نیرنگ عمروعاص می‌پردازد. نامه‌ها و خطبه‌های حضرت در بخشهای گوناگون 
این کتاب دیده می‌شود. نامه امام علی (علیه السلام) به عبدالّه بن عباس را نصر بن مزاحم در وقعة صفین 
آورده است. امام علی (علیه السلام) در این نامه می‌نویسد: 

ی 

اما بعد» آدمی را شاد می‌کند دست یافتن بر آنجه از دست او رفتنی نبود و ناخوشنودش 

مرشازد آرست شخ اند ای اند فست آمون نود ۳ 


۳ اصلاح المنطق 
این کتاب از معروف‌ترین آثار آبویوسف یعقوب بن اسحاق مشهور به ابن‌سکیت (م ۲۵۶ ه) می‌باشد. وی 
لغوی» نحوی و راوی ایرانی تبار شیعی است که در ادبیات عرب شهره بود. او معلمی فرزندان متوکل عباسی را 
بر عهده داشت و به خاطر محبت شدید به امام علی (علیه السلام) به قتل رسید. ۴" 

ابن‌سکیت در کتابهای مختلف خود از سخنان امام علی (علیه السلام) بهره برده است. وی خطبه‌ای را که 
مولا پس از بیعت مردم خوانده‌اند در /صلاح المنطق آورده است. اين خطبه شانزدهمین خطبةٌ نهج البلاغه 


است. 


۳ البیان و التبیین 

ات کباب راما سل مه ینعی اه که ساعظ اش رخاف ره ایس اس خرف دام 

پیشتر گذشت). او در این کتاب از خطبه‌های امام علی (علیه السلام) به امام حسن و امام حسین (علیهما 

السلام) استفاده کرده است. خطبة شانزدهم» سی و یکم و سی و دوم نهج البلاغه را می‌توان در البیان و 

عثمانی مذهب است. دربارة خطبةّ ۳۲ که برخی آن را به معاویه نسبت داده‌انده قضاوت کرده و می‌گوید: 
معاویه را که دیده است که در گفتار خود چون زاهدان و عابدان سخنی براند؟ 


۳ بیکار صفین (وفعة صفین/» ترجمةّ پرویز اتابکی» ص ۱۵۰؛ نهج البلاغه. ترجمة شهیدی, نامة ۲۲. 
۶ ر.ک: دايرة المعارف بزرگ اسلامی» ج۲ ص1۹ 


آشنایی با نهج البلاغه بتز ده 
6 عیون الأخبار 

این کتاب تألیف آبومحمد عبدالله بن مسلم دینوری. معروف به ابن‌قتیبه (م ۲۷۲ هه نویسنده» ادیب و 
اندیشمند عصر عباسی است. وی از نزدیکان متوکل عباسی بود که بسیار شيفتة افکار آحمد بن حنبل و 
متمایل به نوعی جبرگرایی بود. آرای ابن‌قتیبه از سوی گروهی از سنیان نقد شده است." شخصیت وی نزد 
شیعیان هم محبوب نیست. با اين همه کتابهای وی مشهور است و کتاب عیون /خبار وی از شهرت خاصی 
برخوردار است. کتاب /2مامّة و السیاسه اثر دیگری است که به وی منسوب است. در اين دو کتاب خطبه‌ها و 
نامه‌های آمام علی: اعلية السلام) را می‌توان یافت؛ از آن عمله خطیه‌های ۸2:۱۳ ۲۷ ۲۸ ۲۸ نامه یک ه 


۳۹ ۳ 0 
۳ ر می‌توان نام برد. 


۵ آنساب الاشراف 
این اثر کتابی تاریخی است که تاریخ دوران اسلامی را به گونة تبارشناسی بررسی می‌کند. این کتاب اثر 
پوالخنین اخمک نی مروت به پلادر۸ ۱۲۷۹ ها اس بلادری از دانشان ی اش که در 
تاریخ‌نگاری شهرت ویژه‌ای دارد. خطبة ۳۰ و نام ۲۲ نهج البلاغه را بلاذری در ساب //اشراف روایت کرده 
۱ 

در این سده باید از آثار گرانبهایی همچون /لارات تألیف آبوهلال ثقفی (م ۲۸۲ ه) المحاسن تألیف آأحمد 
بن محمدبن آبی‌خالد برقی و با آخبارالطوّل دینوری (م ۲۸۳ ه) و ... نام برد که از گنجایش این بحث خارج 
است. کتاب مصادر نهج البلاغه و آسانیده» تألیف سید عبدالزهراء حسینی خطیب» مصادر بسیاری را نام برده 


انتنت: 


ب) قرن چهارم 
۱ تاریخ الأمم و الرسٌل و الملوک 
این کتاب تألیف دانشمند تم کون بن جریر طبری (م ۳۰ هء است. این کتاب به تاریح طبری شهرت 
دارد و در آن تاریخ پیامبران و پادشاهان بررسی شده و بخش وسیعی از آن به وقایع و حوادث تاریخ اسلام از 
زندگانی پیامبر تا رویدادهای سال ۲۰۲ می‌پردازد. " طبری در حوادث سال سی و پنج تا چهل هجری بسیاری 
از کلیات و نامتهای آمام غلن (غلیه البلام) را د گرم کید که برخم ار انیا دهم لاه بخ 


۲ العقّد الفرید 

این اثر کتاب زیبا و معروفی است که احمد بن عبدربه. مشهور به ابن عبدربه (م ۳۲۸ه» در موضوعات 
گفتا کرت ناه ای اند هقره ادسشه ماع مالک هه و کی آلس عه ات ون کب لیات عم 
(علیه السلام) را در موضوعات گوناگون کتاب خود آورده است. خطبه‌های ۱7 ۰۲۳ ۲۵ ۲۱ و نامه‌های ۲۳ و 


۵ ر.ک: دايرة المعارف بزرگ اسلامی» جع ص ۷ . 

۲ مصادر نهج البلاغه وآسانیده: ۸ ص ۳۶۶ و ۳۶۵ و ۳۶۹ و ۳۹۰ و ۲۹۷ و ۰۵؛ ج۳ ص 1۹۶. 
۷ مصادر نهج البلاغه وآسانیده: ۸ ص 4۰۹؛ج۲ ص ۲۵. 

۸ دانشنامة جها ن اسلا ج» ص۲۲۹ 


۱ نهج البلاعه از جمله مواردی است که پیش از سید رضی مورد توجه ابن عبدربه قرار گرفته است. وی به 


۳ المسترشد فی الامامه 
این کتاب اثر آبوجفر محمد بن جریر بن رستم طبری آملی (م ۲۲۹ ه) است. نجاشی از این دانشمند شیعی به 
بزرگی یاد کرده و می‌نویسد: 

حلیل هی اضخایتا کر العلمتحسن الکلاهه نفد فن الخدیت: ۲ 
نقلی» عقلی و تاریخی خلافت امیرالمومنین (علیه السلام) را بیان می‌کند و بسیاری از روایات مناقب علی 
(علیه السلام) را می‌آورد. در اين اثر خطبه‌ها و کلمات امام علی (علیه السلام) به فراوانی دیده می‌شود. 
خطبة دوم نهج البلاغه را در المسترشد طبری بنگرید و مقایسه کنید.!* 


6 مروج الذهب 
مولف این کتاب آبوالحسن علی بن حسین مسعودی (م ۳۶۲ ه) است. وی از دانشمندان و مورخان بنام شیعی 
در سدةٌ سوم و چهارم و از فرزندان عبدالله بن مسعود صحابی بزرگ پیامبر (صلی اه علیه و آله) است. او در 
انش کات ها فیک فوصت پارها (د تاه عم اعلیه یلام ال ی کرقه استه تفت کر 
می‌گوید: 

مردم چهارصد و اندی خطبه را از حضرت به خاطر سپرده‌اند* 


خطبة ۱۵نهج البلاغه در [ثبات الوصیه " و خطبة ۲۵نهج البلاغه با تفاوتی در متن در مروج اهب وجود 


دارد. 


۵ تحف العقول 

این اثر تألیف آبومحمد حسن بن علی بن حسین معروف به ابن‌شعبه حرآنی از فقها و محدئین علمای امامیه 
در سدة چهارم در بغداد است. وی در کتاب ارزشمند تحف العقول عن آل الرسول مواعظ حکمتها و آداب 
پیامبر و آئمه (علیهم السلام) را جمع‌آوری کرده است. بخش وسیعی از اين اثر به سخنان امام علی (علیه 
السللام) اختضاصین دارد. "" نامه علی (علية السلاه) به مالک اشتر و نید نامه آمام؛تحسین (علیه السلام) در خحف 
التقوان امد است:سفاننه مت نامه ۵۲ عم ال که با همین نامه در افو بردفت و ابانت اش 


۳۱۱ مصادر نهج البلاغه وسانیده: ۸ ص‎ ٩ 
.۲۸۹ رجا للنجاشی, ج ص‎ ۰ 

۱۳۱ 

۲ مروجلاهب. ج۲ ص ۱۹. 

۳ مصادرنهج البلاغه وآسانیده ج ص ۳۵۰ 
۶ تحفالعقول از ص ۲۲۵-۱ . 

0 همان ص۷۲ ۱۲. 


۱۰ 


حرآنی دلالت می‌کند. وی در همین کتاب اعتراف می‌کند که اگر خطبه‌های توحیدی حضرت را جمع‌آوری 
مت کرهه بان ماش کار یه اس مان گس ی او ایض ات۱۱ 
دو کتاب از چهار کتاب اصلی شیعه. یعنی الکافی تألیف آبوجعفر کلینی (م ۳۲۹ ه) و من لا یحضره الفقیه 
تألیف شیخ صدوق (م ۳۸۱ ه نیز در همین قرن تدوین شده و بسیاری از خطبه‌ها و نامه‌های حضرت را 
آفرکهانلت دیکی آقاز رش وی بان یوم اغار ابرضا ره شام عصان کیان دی واه ات 
معانی الاخبا آملی و ...» آکنده از کلمات مولا است. آثار شیخ مفید (م ۶۱۳ ه) و به خصوص کتاب الجمل 
وی منبع مهمی برای بازشناسی سخنان امام علی (علیه السلام) پیش از تدوین نهج البلاغه است. 
در این میان کتاب/غعانی آبوالفرج اصفهانی و الکامل مبرد را که مولفان آنها از اهل سنت هستنده نباید از 
بط قیی دش مافنیه کات آن شا مصاد قم او انیم ترس که تم الاع آقاق 
محمودی راهگشاست. 
دانشمندان بسیاری در معرفی مصادر نهج البلاعه کوشیده‌اند و برخی نیز در اين راه به خطا رفته و آثار پس 
از سید رضتین را یز دز زمره مصادر تهم ابلاغ آیرده‌انه. اما با این همه تفا م توان کت که دانقمندان 
فراوانی پیش از شریف رضی به جمع‌آوری سخنان امام (علیه السلام) همت گماردند و البته نمی‌توان حکم 
کرد که سید رضی از کدامین آثار بهره برده است. وی تنها در هفده مورد نام مصدر خود را ذکر کرده است که 
عبارت‌اند از: 
۱ نامة امام به معاویه به نقل از کتاب /لجمل واقدی (نامةّ هفتاد و پنج)؛ 
۲-البیان و التبیین (تألیف جاحظ)؛ 
۳ خطبةٌ امام علیه السلام در ذی‌قار به نقل از کتاب الجمل واقدی 
۶-المنازی (تألیف سعید بن یحیی)؛ 
۵ المقامات فی مناقب آمیرلمقْمنین (تألیف (سکافی)؛ 
ستضت: (تالیت :هرد 
۷-تاریع (تألیف طبری)؛ 
۸ خبر ضرار بن ضمرة ضبابی؛ 
٩-روایت‏ امام باقر علیه السللام؛ 
۰- روایت آبی جحیفه؛ 
۱ - روایت ذعلب یمانی از آحمد بن قتیبه از مالک بن دحیه؛ 
۲- روایت کمیل بن زیاد؛ 
۳- روایت توف بکالی؛ 
6 روایت مسعدة بن صدقّة از امام صادق (علیه السللام)؛ 
۵ نگاشتة هشام بن محمد بن سائب کلبی؛ 
۲ غریب الحدیث (تألیف آبوعبید قاسم بن سلام)؛ 
۷ب (تألیف آحمد بن یحبی بن زید). 


1 همان» ص۰۱۱ 
۷ ر.ک: مصادر نهج البلاغه. محمد دشتی. 


۱۱ 


چکیدة درس 

۱-نهجالباعه نخستین کتاب پیرامون سخنان امام علی (علیه السلام) نیست و نگاشته‌های بسیاری وجود داشته 
۳ حارث بن عبداله همدانیء از یاران نزدیک امام» نخستین کسی است که سخنان علی (علیه السلام) را تدوین 
کول 

هقی الظیو خنتی. (غلیه السلام) از معصدتان وتان کرانقدر یه زد اضتخاب ایام خوادیو تاه 
هادی (علبهما السلام) به شمار می‌رود. نجاشی در میان آثار وی به کتاب خطب آمیرلمومنین (علیه السلام/ 
کر تیان حاکظ آپین ی آوارهشی ش فو شوم با افیا فکفن صل مس از کلمانت مامح هید یاک 
را کتیوعهای جا عتوا سم که کرد ارس که اس این نوتاهاب متفه اس 

1- از میان آثار بی‌شماری که در زمينة گردآوری سخنان امام علی (علیه السلام) به رشته تحریر درآمده تنها دو 
کتاب مة کلمه جاحظ و نهج البلاغه امام علی (علیه السلام) بر جای مانده است و راز ماندگاری نهج البلاغه نیز 
با تأمل در این دو اثر آشکار خواهد شد. 

۷ ابن‌شعبة حرانی صاحب کتاب تحف التقول ع نآل الرسول از محدثان و فقهای بزرگ امامیه در سدة چهارم 
(علیه السلام» پرداخته است. وی اعتقاد دارد که تنها خطبه‌های توحیدی حضرت در زمان نگارش تحف العقول با 
تمامی کتاب وی (دو برابر نهج البلاغه) برابر است. 

اف کل هی ان لصف هش وی بر کات مر ۷ رم شم ارس نف خظ ماه 
نامه‌های حضرت اشاره کرده‌اند. 

٩‏ کتاب الجمل شیخ مفید منبع مهمی در زمين بازشناسی سخنان امام علی (علیه السلام) پیش از تدوین نهج 
البلاغه به شمار می‌رود. 

۰ هر چند منابع بسیاری پیش از نهج البلاعه بوده است» ولی نمی‌توان حکم کرد که سید رضی از کدامین 

اثر بهره برده ازنت تاه او تنها نام هفده مصدر ر در کتاب خود آورده اننتت: 


۱ 


پرسش های پایانی 

۱ دو عنصری را که سبب پایایی سخنان امام علی (علیه السلام) بود نام ببرید. 

ی یا ی نها هقی اند رای ام ماش ی (عره 
السلام) را گزارش کرده است؟ 

۳ حطبة الرهر/ء تألیف کیست و محتوای آن چیست؟ 

کتاب رسائلآمیرلمومنین ‏ وآخباره چه تفاوتی با سایر تألیفات قرن سوم دارد؟ 

۵ نظر جاحظ دربارة خطبه ۳۲نهج اللاعه و چگونگی انتساب آن را به معاویه بیان کنید. 

راه دسترسی به سخنان امام علی (علیه السلام) در تاریخ طبری چگونه است؟ 

۷ سید رضی نام چند مصدر را در نهج الباغه دکر می‌کند؟ 


۱۳ 


اساناقالاعم 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نهج البلاغه 
جلسه سوم 
زمینه‌های پیدایش نهج البلاغه 


مروری بر مباحث پیشین 
در درس پیشین با مجموعه‌ای از آثاری که سخنان امام علی (علیه السللام) را جمع‌آوری کرده بودند آشنا 
شدیم. امروزه از آن مین تنها چند اثر فراروی ماست 9 از دیگر نگاشته‌ها تنها نامی مانده است. کتابت 
ماندگاری که سخنان مولی را برگزید و امروزه همگان آن را می‌شناسند و فرهیختگان با آن مأنوس هستند. 
نهج البلاغه است. 

پیش از آنکه روزشمار زندگی سید رضی - خوش‌ذوق‌ترین مولف کلمات علوی -را بخوانیم به بررسی 
پاره‌ای از زمینه‌های پیدایش کتاب نهج البلاعه می‌پردازيم: 


زمینه‌های پیدایش نهج البلاغه 

۱ سالهای آغازین غیبت کبری 
در سالهای آغازین سدة چهارم هجری غیبت صغری به پایان رسید و در سال ۲۲۵ هجری غیبت کبری شروع 
شد. محروم بودن شیعیان از امام زمان (عجل الّه تعالی فرجه الشریف) آنان را به تلاشی دو چندان واداشت و 
چه بسیار میراث گرانبهای شیعی که در اين دوران رقم خورد. 

اهتمام عالمان شیعی در پاس‌داشت میراث حدیثی امامان معصوم (علیهم السلام) کتابهای ارزشمندی 
همکوی الکافین کاب من ۷ ره ات کهتیت ا کی اهامای مها آنبویگ] به 
فراز آورد. نهج الباغه نیز رهاورد همین دوران است که سال نگارش آن (6۰۰ ه) با آغاز غیبت کبری کمتر از 
هشتاد سال فاصله دارد. 


۱. محمد بن یعقوب کلینی (م ۹ ه. 

۲ محمد بن علی بن بابویه» معروف به شیخ صدوق (م ۲۸۱ ه). 
۲ محمد بن حسن طوسی. (م ۶۰ ه. 

۶ شیخ مفید» محمد بن محمد بن نعمان. (م ۶۱۲ ه). 

مفید هر دو دارای کتاب آمالی هستند. 

7 ر.ک:الفهرست شیخ طوسی. 


۲ تحولات سیاسی مناسب 
تفای انس حرش وتان حدا شمه قرو قمورشی جر صان تا یاف اه تیه کته انیت سرا 
حکومت عباسیان» که از سال ۱۳۲ هجری آغاز شده است به چهار بخش تقسیم می‌شود. سومین بخش آن» 
یعنی سالهای ۳۳۶ تا 4۶۷ هجری دورانی است که نهج /لباعه در آن پدید آمده است. مهم‌ترین ویژگی این 
فا فان تفیش مهت ال بت اوست که ماش تفای فا تا و رد و یرت 
علمی بزرگی را در سراسر جهان اسلام سامان دادند. ۱ 

وزرای دانشمندی چون ابن‌عمید. صاحب بن عباه شاپور بن اردشیر و مهلبی. خود سرآمد دانشمندان و 


ادیبان 9 وا آنان بودند.* 


۳ جنبش فرهنکی 
وزیران دانشمند آل بویه مقدمات برپایی کتابخانه‌ها و دانشگاههای متعددی را فراهم آوردند. شهرت کتابخانة 
شاپور بن اردشیر و دارالعلم‌های گوناگون در همین دوران است. کتابخانة ۸۰ هزار جلای سید مرتضی - برادر 
سید رضی - نیز از مجموعه‌های فرهنگی مشهور است. عضدالدولةٌ دیلمی, از وزیران آل بوبه, نیز دانش و 
دانشمندان را گرامی می‌داشت و برای فقیهان» محدثان» متکلمان» مفسران, نحوبان» شاعران نسب‌شناسان» 
پزشکان, ریاضی‌دانان و مهندسان حقوق تعبین کرده بود." 
در این دوران گفتگوهای علمی میان دانشمندان رونق ویژه‌ای داشت. بسیاری از مکتوبات ارزشمند» در نقد 
اراش فازام در ان بان ات شیر مان که فییه مق اسف بر ها روا 
قلم زد؛ آثاری چون کتاب /(فصاح دربارة امامت و فلسفة سیاسی اسللام./واتل المقالات دربارة عقاید و آراء 
متکلمان و علمای مذاهب. التلان» رساله‌ای دربارة حدیث نبوی معروف و مسلّم قلین و ...۲ 
ثمرة اين جنبش علمی - فرهنگی تنها از آن شیعیان و علوم حدیث نبوده بلکه بنا بر گفتة جرجی زیدان» 
علوم انشعاب یافت و رشته‌های آن از سیصد رشته افزون گردید." البته باید دردمندانه اذعان کرد که پاره‌ای از 
مباحث علمی و عقیدتی هماره ساخته و پرداختة حاکمان وقت بوده است تا مردمان از یکپارچگی و وحدت به 
دور باشند. استاد محمدرضا حکیمی در اين باره می‌نویسد: 
اگر از ساده‌نگری به تاریخ بگذریم و اندکی در جبر و اختیارهای تاریخ دفیق شویم 
می‌بینیم که این دانش و گسترش را به جای آنکه در جاودانگی تفوق اسلام به کار 
گیرند» حکم‌روایان در راه دیگری به کار گرفتند؛ به ویژه دانشهای عقیدتی را در راه ایحاد 
تفرقه و از میان بردن استقلال و وحدت اندیشه‌ای اجتماع به مصرف رسانیدند. ۳ 


ایشان با اشاره به طرحهای دشمنانة خلفا می‌نویسد: 


۷ تاري خآداب اللة العرية, جح 5 ص‌‌ ۰1۷ 
«آموزش نهج البلاعه دکتر محمدمهدی جعفری» ص ۰۲۸ 


۰ میر حامد حسین» محمد رضا حکیمی» ص ۵٩‏ - ۶۷ 
۱ همان ص ۰۲۹ 


۰۱۲ میر حامد حسین» ص ۹ 


به این چشم‌انداز نگاه کنید؛ اگر به واقع مقصود آنان آزادی دادن بوده است» چرا در افکار 
سیاسی آزادی وجود نداشته است؟! باید در این مسائل نگریست. آنان در صدد ایجاد 
تفرقه بودند و سست 3 بنيةٌ ار ۷ 
هااسلامی (م ۳۹۳ هه شریف رضی (م 2*٩‏ هاه مهیار دیلمی (م ۶۲۸ ه) و آبوالعلاء معزی (م :۶65 :ها را نباید 
از نظر دور داشت؛ همچنان که نثر و بلاغت در این دوره رونق ویزه‌ای یافت و برخی واژه‌شناسان» نظیر 
1 اه ۱ 
ابن‌العمید (م ۳۷۰ ه) و ابوبکر خوارزمی (م ۳۸۳ ه) رخ نمودند. 


روزشمار زندگانی سید رضی 
«سید رضی» و «شریف رضی» هر دو لقب محمد» فرزند حسین طاهر ذی‌المناقب» است که در سال ۳۵۹ 
هجری در بغداد زاده شد. و در سال ۶۰7 در همانجا درگذشت " یا به شهادت رسید*" 

نیای پنجم وی آمام موسی بن جعفر (علیه السلام) است و از همین رو به موسوی نیز شهرت دارد؛ هرچند 
با گذشت زمان نام و شهرتهای دیگر وی در پرتو لقب سید و شریف رضی در سایه قرار گرفته است. 

فاطمه» مادر سید رضی, نیز از خاندان با عظمت شیعی است و از متن تقدیمی شیخ مفید به وی در آغاز 
کتاب «أحکام النساء» چنین برمی‌آید که زنی دانشمند بوده است» زیرا او را با واژه‌های «سيدهٌ جليلة فاضله» 
تاه هی کنلن 


تحصیلات سید رضی 

آغاززندگی تحضیلی شید وضی و برادر بزر گاتزشی سید مرقضی زا هر محفیر ذانشنمند باتدآماوه فسیعی» شسیم 
مفید (ره) می‌داننده " اما بهرةٌ وی از مفید در زمين فقه بوده است و دیگر اساتید وی در دانشهای گوناگون 
مردان نام‌آشنایی بوده‌اند که در 3 خواهند آمد: 


الف) اساتید زبان و ادییات عربی 
۱ آبوسعید سیرافی: او را پیشوای ادبیات عرب (نحو) خوانده‌اند.۴ 
۲ آبوعلی فارسی: او نیز در صرف و نحو عربی متخصص بود. 


۳ همان ص ۲۰. 

5 آموزش نهج البلاغه. دکتر محمدمهدی جعفری. ص ۲۹. 
۵ رجال النجاشی» ج ۲ ص ۳۲۱. 

7 در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت. 

۷. جریان تاریخی این درس در ضمیمه خواهد آمد. 

۸. هدیة /حباب» ص ۰۱۷۰ 


۳ آبوالفتح بن جنی: شهرت وی ابن‌جنی است و از شاگردان متنبی شاعر و مورد علاقة وی بوده است. او نیز 
استاد سید رضی در ادبیات عرب بوده و برای سید رضی احترام ویژه‌ای قائل بوده است. 

ابن‌نباته: عبدالرحیم بن محمد بن اسماعیل بن نباته در علوم و فنون آدبی ذوقی سرشار داشته است. سید 
رضی بلاغت و ادبیات عرب را نزد وی آموخته است. 

۵ علی بن عیسی ربعی: او از شاگردان مخصوص سیرافی است و سید رضی چندین کتاب ادبی را پیش از 
ابن‌جنی نزد وی خوانده است. به نظر می‌آید ابن‌عیسی مقدمات ادبیات عرب را به وی آموخته است. 


ب) اساتید تاریخ و حدیث 

۱ آبوعبدالله مرزبانی: او از دانشمندان مشهور شیعی است و گفته‌اند که شریف رضی علم حدیث را از وی 
فراگرفت. ولی با توجه به کتابهايش به نظر می‌رسد وی بیشتر در تاریخ و سرگذشت دانشمندان و زاهدان و 
ادیبان» زبردست بوده و بایسته است که در اینجا حدیث به معنای تاریخ دانسته ۳ 


انستت: 


ج) اساتید فقه 
۱ شیخ مفید: سید رضی دروس فقه و احکام الهی را نزد محمد بن محمد بن نعمان مشهور به شبخ مفید 
گذراند. مفید نه تنها در زمان خود در فقه» کلام عقاید» مناظره و ... بکانه بود بلکه حرکت و جنبش علمی او 
چنان تحولی در تاریخ مذهب شیعه به وجود آورد که به تعبیر برخی از اساتید بزرگوا, هم ما مدیون شیخ 
مفید هستیم و شیعةٌ آمروز در حقیقت شیعة شیخ مفید است. او با دقت و وسواس ستودنی خود به پالایش و 
نقد احادیث پرداخت و شيوة خردمندانة خود را به شاگردان ارجمندش آموخت. 
۲ محمد بن موسی خوارزمی: وی از فقیههان سنی و اهل ری بود. بنابر نوشتة سید رضی در المجازات النبوبة 
فی کنسمتی اوتفقه اهل ستت, را نوخ او خوانده امت. ۳ 

نام برخی دیگر, مانند عمر بن ابراهیم کتانی و ابراهیم احمد طبری مالکی و ..» نیز به عنوان اساتید قرآن و 
4 دکر شسله: آستت: 


شاگردان سید رضی 
گروهی از بزرگان شیعه و سنی» مانند شیخ جعفر بن محمد دوریستی» آبوعبداله حلوانی» قاضی آبوالمعالی احمد 


۲ نهج البلاغه وگردآوردند ةآن» ص‌‌‎ ٩ 


نباید از نظر دور داشت که بیشتر آنان تنها به عنوان راوی احادیث او بوده‌اند؛ چنانکه در این جایگاه از شیخ 
طوسی هم یاد می‌کنند. در حالی که وی دو سال پس از درگذشت سید رضی به بغداد آمده» ولی از آنجا که با 
واسطه از سید رضی سخن گفته است او را هم شاگرد سید رضی دانسته‌اند و این برداشت با تعریف امروزی 
شاگرد و استاد متفاوت است. 

از مهیار دیلمی نیز به عنوان کسی که در درس سید حاضر می‌شده است یاد می‌شود. او از ایرانیان زرتشتی 
بوده که شعر و ادبیات عربی را از شریف رضی آموخته و توسط وی مسلمان شده است."" 


آثار سید رضی 
۱ نهج البلاغه 
مهم‌ترین کتابی که سید رضی را شهرة آفاق ساخته نهج البلاعه است که سخنان امام علی (علیه السلام) را 
در ۲۳٩‏ خطبه, ۷۹ نامه, ۸۰ سخن کوتاه و ٩‏ جملةٌ غریب الحدیثی " سامان داده است. 
گزینش زیبا و چینش مناسب سخنان امام علی (علیه السلام) این کتاب را در میان فرهیختگان ممتاز 
ساخت و از همان آغاز دانشمندان بسیاری با شرح و توضیح این کتاب به پاسداشت آن روی آوردند. 


موضوعات متنوع کتاب خواننده ر خسته نمی کند و آنکه در محضر آن می‌نشیند سیراب می‌گردد. 


۲ المجازات النبویه یا مجازات آثار النبویه 

کلام زیبای «واعلموا آن الجنة تحت البارقق»؛ ۲۳ «بارقه» به معنای ابر با آذرخش است. اما سید رضی در 

توضیح آن می‌نویسد: 
این سخن مجاز است و بارقه در اینجا به معنای شمشیرها است و بهشت در حقیقت زیر 
شمشیرها نیست, بلکه منظور صبر و نستوهی مجاهدان در جهاد با کافران و دشمنان 
دین است که آنان را به پهشت و سرای آرامش در می‌آورد.*" 


۳ خصائص الائمه 

این کتاب نخستین اثر سید رضی است که در مقدمة نهج الباغه به آن اشاره می‌کند. اين اثر دربارة ویژگیهای 
امامان (علیهم السلام) به رشتة تحریر در آمده است و از سخنان امام علی (علیه السلام) فراتر نمی‌رود و البته 
ناتمام مانده است. این کتاب امروزه توسط بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است. 


۱ نهج البلاغه و گردآوردند ة آن. ص ۱۰۸ به نقل از وفیات الاعیان» ج ۶ ص ۶۱ 
۲ این جملات پس از حکمت ۲۱۰ آمده است. توضیح بیشتر در درس چهارم خواهد آمد. 


۳ «بدانید بهشت زیر بارقه است». 
۶ المجازات ابو ص ۱۳۱. 


4 تلخیص البیان عن مجازات القرآن: در این کتاب مجازات قرآن کریم را توضیح می‌دهد. 


۵ حقایق التأویل فی متشابه التنزیل: کتاب تفسیر قرآن کریم است و استادش ابن‌جنی» در تقریظی بر این 
کتاب نوشته است: 
رضی کخابی در معائی قرآن تصتیف کرده که کمترمانن آن یافت می‌شود 

هرچند حجم این تفسیر را بیشتر از تفسیر التبیان شیخ طوسی يا همان دازة تف سیر طبری دانسته‌اند اما 
متأسفانه امروزه تنها جلد پنجم آن» که با متشابهات سورة آل‌عمران آغاز می‌شود. با شرح آقای محمدرضا آل 
کاشف الغطاء و به همت «دار المهاجر» بیروت در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است و از دیگر اجزاء این 
کتاب آثری یافت نمی‌شود. 

آثار دیگری از سید رضی نام می‌برند که نجاشی" - رجالی معروف و هم‌عصر وی - آنان را ذکر می‌کند و 
بیشتر آنها در زمینة شعر و ادبیات است. و در کتابهای دیگر مانند نهج البلاغه و گردآورندهآن و ..» نیز 
می‌توان همة آثار وی را دید. 

سید رضی افزون بر آثار مکتوب» مدیریت دار العلم. که در آن روزگار مرکز علمی مهمی به حساب می‌آمد. 
را برعهده داشت. 


مناصب اجتماعی 

پدر سید رضی در میان آل بویه چهره‌ای استوار داشت و به طاهر ذوالمناقب ملقب گشت؛ ولی در برهه‌ای از 
زمان مورد خشم حکومتیان قرار گرفت و مدتی در تبعید به سر برد و پس از آزادی» تمامی سمتهای اجتماعی 
بخ را تسد ری دا گدار کردرضی درتعالی همه انم مها را بدوفت کهتفا ۲۱ ستال دافنت: 
مهم‌ترین مسئولیت وی سرپرستی حاجیان و سرپرستی دیوان دادخواهی بود و سرانجام به عنوان نقیب النقباء 
خوانده شد. نقابت منصبی مردمی بود که به شخصیتی ممتاز و محبوب و عالمی باتقوا تعلق می‌گرفت و خلفا و 
سلاطین هم برای حفظ آبروی خود به آن شخص حکم می‌دادند. اجرای عدالت نظارت بر موقوفات» حفظ و 
نگهداری آمار خانواده‌های سادات مراقبت افراد از نظر آداب و اخلاق» ممانعت از بی‌حرمتی به قانون پیامبر و 


آرامش موج 
زندگانی کوتاه و پرئمر شریف رضی در سال ۶۰7 هجری به غروب گرایید. طبع بلند و قريحة سرشاری 
هم‌آغوش خاک شد که داستانهای بلندی از عزت نفس وی در کتابهای تاریخی بر جای مانده است؛ همو که 


۵ رجال لنجاشی. ج ۲ ص ۳۲۱ البته از نام یکی از کتابهای وی اتعلیق غلاف الفقهام/ برمی‌آید که کتابی فقهی باشد. 


هدایا و پاداشهای درباریان را نپذیرفت " و زبان گوبایش در برابر دولت‌مردان عباسی آنان را سخت برآشفت و 
دملخ اما فاطیی ‏ فساغانه در ازع رف 

در نقلی تاریخی آمده است که القادر بالله» خليفة عباسی, به وی طعنه زد و گفت: «از محاسن خود بوی 
خلافت استشمام می‌کنی» و سید با صراحت جواب داد: «نه به خداء بوی نبوت استشمام می‌کنم!»* 

بدینسان سید رضی درگذشت و برادرش سید مرتضی بر اثر ناراحتی و اندوه فراوان در تشییع وی حاضر 
نشد و در حرم شریف کاظمین زانوی غم در بغل گرفت تا هنگام غروب که با وساطت فخرالملک وزیه حرم 
0[ 

این متن قسمتی از گزارشی تاریخی است که در واقعة درگذشت رضی با عبارات گوناگون آورده‌اند. اما به 
راستی آیا می‌توان پذیرفت که شخصیت بزرگواری همچون سید مرتضی در اندوه برادر 6۷ ساله خود حاضر به 
ترک حرم نشود و حتی در تشییع پیکر او شرکت نکند و تنها دلیل وی غم و اندوه باشد؟! مگر همو نبود که 
چند سال بعد در تشییع پیکر استادش شیخ مفید بر جنازة وی نماز گذارد. پس به راستی چرا در مراسم برادرش 
شرکت نکرد؟ دقت در اين حادثه و قرینه‌های فراوان دیگر نشان می‌دهد که سید رضی مدیریت اسلامی 
جامعه را حق مسلّم خود می‌دانست " و بدینسان بعید نیست که رضی توسط حکومت به شهادت رسیده باشد و 
سید مرتضی در اعتراض معنادار به اين واقعه در حرم کاظمین (علیهما السلام) تحصن کرده باشد."" 


چکيدة درس 

۱ دوری شیعیان از امام زمان (عجل الّه تعالی فرجه الشریف) آنها را بر آن داشت تا به تألیف آثار و کتابهای 
ارزشمندی بیردازند که نهج البلاغه یکی از آنها است. 

۲ دوران تألیف نهح/اعه با دورة اقتدار وزیران شیعی مذهب آل بوبه هم‌زمان بود. اينان توان‌ستند با 
بهره‌گیری از ناتوانی خلفای عباسی نهضت علمی بزرگی را در سرتاسر جهان اسلام سامان دهند. 

۳ بسیاری از حکمرانان. گسترش و پیشرفت دانش را در جهت ایجاد تفرقه و از میان بردن استقلال و وحدت 
اندیشه‌ای اجتماع ساماندهی می‌کردند. 

۶ سید رضی در زمينة فقه, ادبیات عرب تاریخ و حدیث از محضر دانشمندان بلندآوزه‌ای چون شیخ مفید 
ابوعلی فارسی, هارون بن موسی تلعکبری و .. بهره برد 

۵_نهج البلاغه در بر دارندة ۲۳۹ خطبه, ۷۹ نامه 2۸۰ سخن کوتاه و ٩‏ جملة غریب الحدیث است. 

7 کتابهای خصاتص الأئمه المجازات النبویه, تلخیص البیان عن مجازات القرآن و حقایق التأویل فی منشابه 
/لتتریل از دیگر آثار سید رضی به شمار می‌روند. 

۷- مهم‌ترین منصب اجتماعی سید رضی سرپرستی حاجیان و نیز سرپرستی دیوان دادخواهی بود. 


۷ همان ص ٩۶‏ 

۸ ر.ک: نهج البلاغه و گردآورند ة آن. ص ۸٩‏ و ٩۰‏ 

۰۳۷۶ - ۲۷۹ همان» ص ۸۱ به نقل از الوافی بالوفیات ج ۲ ص‎ ٩ 
۰۲۷۸ همان» ص ۱۶۰ به نقل از الوافی بالوفیات» ج ۲ ص‎ ۰ 

0 عمدة الطالب» ص ۱۷۲. 

۲ استفادةٌ شفاهی از مباحث استاد مهدوی‌راد. 


پرسشهای پایانی 

۱ تحولات سیاسی چه تآأثیری در پدید آمدن نهج البلاغه داشت؟ 
۲ ویژگی آثار شیخ مفید چیست؟ 

۳ انگيزة حاکمان سیاسی از آزادیهای اعتقادی چه بود؟ 

شید رضی پیشترین اشا نید وا درخ رفتهای دافهه اشت ؟ 

آثار سید رضی بیشتر با چه گرایشی است؟ 

1 پذیرش مناصب حکومتی از سوی سید رضی چگونه بوده است؟ 


۱ شخصیت سید رضی را ارزیابی کنید؟ 
۲- با مراجعه به رجال نجاشی آثار دیگر سید رضی را ارزیابی کنید 


ضمیمةٌ درس 
زندگی‌نامهٌ مولف 
شبی شیخ مفید در خواب دید که حضرت زهرا (سلام له علیها)] دست امام حسن و اصام حسین (علبهما 
السلام) را گرفته و به نزد وی آورد و پس از سلام به شیخ فرمود: این دو پسران من‌انده به آنان فقه و احکام 
دین بیاموز. شیخ مفید پس از بیداری در شگفت ماند که این چه خوابی بوده است؟ فردای آن شب که شیخ 
مفید طبق معمول در مسجد براتا واقع در محلة شیعه‌نشین بغداده نشست و شروع به تدریس کرد ناگهان دید 
بانویی با کمال و وقار, در حالی که دست دو کودک خود را در دست دارد وارد شد و به شیخ سلام کرد و 
گفت: من همسر طاهر ذوالمناقب هستم و این دو کودک فرزندان من‌اند» آنان را نزد شما آورده‌ام تا علم فقه و 
احکام دین را به آنان بیاموزی."" 


اساناقالاعم 


جلسه چهارم 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة چهارم 


بسم اه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نهیج البلاغه 


جلسة چهارم 
طراحی نهج البلاغه 


اهداف 

آشنایی با: 

۷ گردآوری نهج البلاغه؛ 

۷ طراحی نهج البلاغه؛ 

۲ جایگاه و اعتبار نهج البلاغه؛ 

۲ ساختار نهج/اغه و چگونگی گزارش آن. 


مروری بر مباحث پیشین 

در دروس پیشین به معرفی سید رضی و آثار وی پرداختیم. نهج البلاغه مهم‌ترین اثر ماندگار وی است که 
حاوی کلمات مولای متقیان می‌باشد. در این درس به معرفی قسمتهای مختلف نهج البلاغه و کتاب‌شناسی 
آن می‌پردازيم و قبل از هر چیز به انگیزة تألیف این کتاب اشاره می‌کنیم. 


الف) انگیزه تألیف 
شریف رضی در دوران جوانی با هدف گردآوری فضیلتهای پیشوایان دین و ارائة گلچینی از گوهرهای گفتار 
معصومین (علیهم السلام) کتاب خصاعص/تمه را تدوین کرد. اما گرفتاریهای او مانع از اتمام اين اثر شد و 
تنها بخش مربوط به امام علی (علیه السلام) به همراه سخنان کوتاه و حکمتها و متلهای شگفت آن حضرت 
سامان یافت. دوستانش با دیدن اين مجموعةّ نفیس وی را تشویق نمودند تا آنجا که شریف رضی بر اين کار 
همت گمارده خود در این باره می‌نویسد: 
تنی چند از دوستان و برادران آنچه را در آن فصل بود نیکو شمردند و از دیدن معنیهای 
زیبا و اسلوب بدیع و دل,با لت بردند و به شگفت ماندند و خواستند تا کتابی بپردازم و 
گزیدهة سخنان مولا امیرالمومنین را در آن فراهم سازم. گفتارهایی از همةّ فنون و 
مجموعه‌ای از همه گون: از آداب و پند» پا نامه پا خطبه‌های کوتاه و بلند که می‌دانستند 
چنین کتابی طراز فصاحت خواهد بود و پيراية بلاغت. عربیت را بها فزاید و دین و دنیا 


۱ توضیح آن در درس پیشین گذشت. 
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چه امیرموّمنان (علیه السلام) سرچشمة فصاحت است و آبشخور بلاغت." 


ب) طراحی نهج البلاغه 
با توجه به گفتار سید رضی در مقدمه. طرح اولية نهج البلاغه را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد. در 
پرتو این محورها می‌توان به گزینش سخنان آن حضرت پرداخت: 


۱ تنوع در موضوع 

جملهٌ «گفتارهایی از هم فنون»" بیانگر تنوع در موضوع و محتوا است و از اين رو در دربای مواج نهج البلاغه 
هرگونه دری صید می‌شود. اخلاق. سیاست. دنیه فقه. حقوق, مبارزه و جهاه عرفان» توحید و ... همگی از 
موضوعاتی است که در این کتاب با ارزش یافت می‌شود. 


۲ گوناگونی در ساختار 
2 
فی جمیع 3 متشعبات رن من خطب و کلب 9 مواعظ و آداب.»" به بیان روش خود می‌پردازد 9 ما 
مات ام بات و و مها وهای کدی ماه ع (غله اساک رای حاگاه اس هو 
بيابیم. وی پس از تقسیم‌بندی پیش گفته» شیوة خود را به تفصیل بیان می‌کند و می‌نویسد: 
تفای بل ار شین مان کوتا تعکمت سیر[ فرآفي تساو بای هر یک بای 
کتتوهم ور دراه نی گمانی افروقر 6 نها کنین درتظرم تایه و در لاه وتدست 
آید در آن جای دهم" 
پای‌بندی او به این شیوه چنان است که در مقدمة کار خویش توضیح می‌دهد که ار بخش از سخنان امام 
داده و پیمان‌نامه‌های حضرت را در بخش نامه‌ها گنحانده است. چنین توضیحی بسیار محققانه است چرا که 
مجال اعتراض ر از خواننده می‌گیرد و اگر خواننده سخنی را به لحاظ موضوعی يا مفهومی مناسب یک باب 


۲ نهج البلاغه» ترجمةً شهیدی» مقدمةً سید رضی. 
۳ همان. 
از من خواستند که تألیف کتابی را بیاغازم که گزیده‌ای از سخنان او را در بر داشته باشد از همه انواع سخن او اعم از 


۵ همان» صفحة لا. 
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و بسا که در این گزینش فصلها باشد که هماهنگ نیست یا نیکو سخنانی که یک‌رنگ 
نیست چه خواست من از گردآوری» معنیهای بلند و نکته‌های ارجمند بوده است نه 
رعایت نظم و پیوند." 
از همین جمله فهمیده می‌شود که هرچند رضی بسیار استادنه گفتارهای حضرت را در فصلهای مختلف 
منظم کرده است اما به گاه تعارض محتوا و ساختاره محتوا را مقدم داشته است. 


۳ فصاحت و بلاغت 
نکن دیگری که در جمع‌آوری نهج البلاغه مولف بدان نظر داشته. فصاحت و بلاغت سخن بوده است. 
فصاحته یعنی شیوا سخن گفتن و بلیغ کسی است که در گفتن سخن شیواء رعایت حال شنونده را بنماید و ب 
شرایط زمانی و مکانی توجه داشته است و بر اساس میزان دریافت شنونده» سخن را مختصر و یا مفصل 
عرضه نماید. 
این ادیبان هستند که از شنیدن سخن بلیغ به وجد می‌آیند و آن را چنان که باید می‌ستایند و از همین رو 
است که سید رضی در موارد بسیاری تنها به اظهار شگفتی می‌پردازد و هیچ توضیحی را بیان نمی‌کند. برای 
نمونه سخن سید رضی که پس از حکمت ۸۸ نهج الباغه بیان می‌کند «و هذا من محاسن الاستخراج و 
لطاثف الاستنباط» یعنی «و این از نیکوتر لطایف معنی را برون آوردن است و ظرائف سخن را آشکار کردن». 
و یا آنجا که پس از بیان شیوای حضرت علی در حکمت ۸۱ (قيمة کل امرع ما یحسنه) می‌نویسد: 
و اين کلمه‌ای است که آن را بهانتوان گذارد و حکمتی همسنگ آن نتوان یافت و هیچ 
کلمه‌ای را همتای آن نتوان نهاد. 
در موارد بسیاری افزون بر اظهار شگفتی؛ به شرح و یا توضیح واژه‌های ناآشنا می‌پردازد که در اين درس 
به مواردی از آن خواهیم پرداخت. 
از مقدمةٌ شریف رضی و نیز از مطالعة چندبارة نهج البلاعه برمی‌آید که محور اصلی گردآوری گفتار مولا 
فصاحت و بلاغت بوده است و نیز نمی‌توان فهمید که نگرشی این گونه» در پاره‌ای موارد کاستیهایی را در پی 
داشته است. شریف رضی که با نظر به فصاحت و بلاغت سخن به گزینش چنین مجموعه‌ای دست زده است 
در پاره‌ای موارد قسمتی از کلام را می‌آورد و قسمتی دیگر را وامی‌گذارد در نتیجه محتوای کلام از هم 
گسسته می‌شود و مفهوم صحیح سخن به خواننده منتقل نمی‌شود." 
او در ستایش کلام مولا می‌گوید: 
امیرالمومنین سرچشمه و آبشخور فصاحت و منشاً و مولد بلاغت است و راز 
این دو در کلام او آشکار گردیده و قواعدش را از کلام او اقتباس کرده‌اند. هر 
گوینده و سخنوری بدو اقتدا کند و هر واعظ بلیغی در سخن خود از او باری 
جوید. علی (علیه السلام) گوی سبقت از همگان در ربوده و آنان هرچند 
کوشیده‌اند به او نرسیده‌اند. علی (علیه السلام) پیش افتاده بود و آنان واپپس 


ها 


۷ در مباحث پیش رو به این موضوع خواهیم پرداخت. 
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اک روف وی آ کر کلام طای (علیه تیاس وهای اسر که یی و 
بوبی از سخن رسول‌اله." 


ج) جایگاه نهج البلاغه 
پیش‌تر گفتیم که در تألیف نهج البلاعه بلاغت کتاب بر دیگر محورها پیشی می‌گیرد و همین رویکرد موجب 
می‌شود تا اين اثر هر روز به جایگاه واقعی خود نزدیک‌تر گردد و شیفتگان کلام زیبء بدون در نظر گرفتن دین 
و مذهب. در کتاب شریف نهج البلاغه به ديد عظمت بنگرند. هرچند بلاغت و شیوایی نهج البلاغه در 
رویکرد نخبگان به این کتاب فوق‌العاده موثر بود اما محتوای آن. که در حقيقت ترجمان حیات علی (علیه 
السلام) است. نیز این اشتیاق را شدت بخشید؛ چرا که اگر سخنی خوب بیان شود اما به لحاظ مفهومی» خوب 
نباشد ملال‌آور است. شنیدن چنین سخنی تنها برای لحظاتی مفید است و تکرار آن به هیچ روی قابل تحمل 
در اینجا با واگویی سخنان جمعی از فرهیختگان به بررسی جایگاه نهج البلاغه در نگاه اندیشمندان 
می‌پردازيم و مشتاقان را به کناب چشمة خورشید ارجاع می‌دهیم. استاد شهید مطههری می‌گوید: 
از امتیازات برجستة سخنان امیرالمومنین که با نام نهج البلاغه امروز در دست ما است. 
این است که محدود به زمینه‌ای خاص نیست. علی (علیه السلام) به تعبیر خودش تنها 
دردیک فیدام اتب شاه امه در میدانیای. کوناگون که اخیانا هش با بعضن مشاه 
ات تاو بان راب عون آوزمه است:تمم لماع شاهکار ابته آما نها در بک 
زمینه مثلاً موعظه يا حماسه يا فرضاً عشق و غزل یا مدح و هجا و غیره. بلکه در 
زمینه‌های گوناگون ... از امتیازات سخن علی این است که به اصطلاح شایع عصر ما 
چندبعدی است نه یکبعدی." 
شیخ محمد عبده از جمله اندیشمندان اهل سنت است که به طور ناخواسته با نهج البلاغه رو به رو شده 
است. تآثیر پذیری این کتاب بر عبده موجب شد که او به شرح نهج البلاغه بپردازد. او در مقدمة شرح خود 
آورده است: 
وه چه مناظری در تأمل صفحات این کتاب در جلوی دیدة عقل نمایان می‌گشت. از هر 
موضعی بر موضع دیگر منتقل می‌شدم. حس می‌کردم که منظره‌ها تغییر می‌پابده 
مشاهداتی نو به نو پیش می‌آید." 
پروفسور هانری گرین فرانسوی»" از زمر شیعه‌پژوهانی است که برای بررسی حقیقت شیعه به ایران سفر 
کرد. ملاقاتها و مباحث علمی او با مرحوم علامه طباطبایی - فیلسوف و مفسر شهیر معاصر - زبانزد 
دانش‌پژوهان است. ‏ کرین دربارة نهج البلاغه می‌نویسد: 


۸نهج البلاعه ترجمةٌ عبدالمحمد آیتی» مقدمةً سید رضی. 
٩‏ مصطفی دلشاد تهرانی» چشمةه خورشید. بخش سوم: شناخت نهج البلاغه. 
۰. چشمهٌ خورشید. ص ۰۱۵۲ 


مان خن 36۶: 
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نهج البلاغه پس از قرآن و احادیث پیامبر در درجة نخست اهمیت قرار دارد نه تنها به 
طور کلی برای حیات مذهبی تشیع. بلکه برای تفکر فلسفی شیعه. از این رو می‌توان 
نهج البلاغه را از مهم‌ترین سرچشمه‌های اصول عقاید دانست که از طرف متفکران 
شیعه و به ویژه از سوی متفکران دورة چهارم. مورد توجه و تعلیم قرار گرفته است."" 
جرج جرداق, اندیشمند مسیحی نیز با خواندن نهج/لبلاعه آن‌چنان به شوق می‌آید که می‌نویسد: 

آیا دربارة نهج البلاعه تحقیقی کرده‌ای؟ نهج البلاغه‌ای که از فکر و خیال و عاطفه, 
آیاتی به دست داده که تا انسان هست و تا خیال و عاطفه و فکر انسانی وجود دارد با 
ذوق بدیع ادبی و هنری او پیوند خواهد داشت .... بیانی است که اگر برای انتقاد سخن 
گوید. گویی تندباد خروشانی است. اگر فساد و مفسدین را تهدید کند همچون 
آتش‌فشانهای سهمناک و پرغرش زبانه می‌کشد و اگر به استدلال منطقی بپردازد. عقلها 
و احساسات و ادراکات بشری را مورد توجه قرار می‌دهد و راه هر دلیل و برهانی را 
می‌بندد و عظمت منطق و برهان خود را ثابت می‌کند.۳ 


د) اعتبار نهج البلاغه 
در اعتبار نهج البلاغه تردیدهایی وجود دارد که در درسهای آینده به آن خواهیم پرداخت. اما یکی از موارد 
شبهه در اعتبار مطالب نهج البلاغه روایات مرسل آن است. مرسل, یعنی رهاشده و در اصطلاح علم حدیث به 
حدیثی گفته می‌شود که به صورت متصل, نام راویان تا معصوم ذکر نشده باشد. از آنجا که سید رضی در قرن 
چهارم می‌زیسته است. بایسته بود که نام راویان را تا امام علی (علیه السلام) دکر کند و به یکباره نگوید: «و 
من کلامه (علیه السلام)» و یا «من خطبه (علیه السلام). 

هرچند نمی‌توان کتمان کرد که ذکر سلسلة راویان در احادیث این کتاب بر استحکام مطالب آن می‌افزود. 
ولی باید دانست که سید رضی در پی تدوین کتابی حدیثی و فقهی نبوده است. او کتابی را برمی‌نهد که خود 
سخن می‌گوید و هرکه در آن بدون غرض تأمل کند بر اعتبار آن گواهی می‌دهد. کتاب او راهنمای بلاغت 
است و در آثار ادبی» نیاوردن نام راویان. خللی به مقصود وارد نمی‌کند. و از دگر سو برخی از صاحبان آثار 
حدیثی» به خاطر شهرت حدیث و يا اتفاق نظر عالمان بر حدیث خاصی و ... احادیث را به صورت مرسل 
می‌آوردند و آوردن نام راویان را ضروری نمی‌دانستند. چنین روشی پیش از زمان تألیف نهج /لبلاغه. هم‌زمان 
با آن و نیز پس از آن مرسوم بوده است. تحف العقول حرانی, ثرهة اناظر حلوانی و/9حتجاج مرحوم طبرسی 
نمونه‌هایی از این دست تألیفی هستند. مرحوم طبرسی با تأکید بر اين روش در مقدمة احنجاج می‌گوید: 


۳16026۲1 1 ۲ 

۳. برای شناخت بیشتر هانری کربن ببینید: محمد حسین طباطبایی» شیعه. مجموعة مذاکرات با هانری کربن. 
۶6 چشمهُ خورشید. ص ۰۱۵۷ 

0 همان» ص ۱۵۸. 
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ما اسناد بیشتر اخباری را که در این کتاب نقل می‌کنیم» نمی‌آوریم؛ زیرا یا بر آنها اجماع 
وجود دارد و یا مضمون آنها با عقل موافق است و یا در سیره و کتابهاه میان مخالف و 
موافق, مشهور است."" 
هرچند سید رضی دلیلی بر این کار ارائه ننموده است اما قرائن بسیاری وجود دارد که او نیز مهم‌ترین متن 
زای رگرب اس ورام ده خلایتین را که آورهم طاه | دراوم نود ات۱ 
رویکرد عمومی و نیز توجه عالمان به کتاب نهج ا/لبلاغه و فراوانی نسخه‌های آن و نیز شرحهای متعدد آن» 
همگی دلیل استوار دیگری بر اعتبار نهج البلاغه است. 
کوتاه سخن آنکه ما که به خاطر دیدن مس و مفرغ بر جای مانده از تمدن کهن خود ذوق‌زده می‌شویم و با 
تایه کف اش اراد کی کف ابا ماه کی ای ان ای 
بیندیشیم و آن‌گاه دربارهةٌ اعتبار این کتاب منصفانه داوری کنیم؟ البته برخی پژوهشگران به منبع‌شناسی نهج 
البلاغه پرداخته و سخنان امام را در کتاپهای قدیمی» به صورت مسند برای ما گزارش کرده‌اند " که در آینده 


به آن خواهیم پرداخت. 


ها بررسی ساختار نیج البلاغه 


۱ فصلهای نهج البلاغه 
نهایت نهج البلاعه در چهار بخش تدوین می‌شود. بخش چهارم که کمتر از آن به عنوان فصل مستقل یاد 
مشاه تشن کفتام ول راهیتی اس کیس ار کیت ۲ ترا عون «فطل باکر فیه شتا 
عن اختیار غریب کلامه المحتاج الی التفسیر» می‌آورد. 


الف) خطبه‌ها 
خطبه به معنای سخنرانی کردن است ولی تعاریف دیگری نیز دارد. در توصیف آن گفته‌اند: کلامی که در 
متتایتی تاه تفت نی و موعطه حلق باشد و با مراف. کلام خطیب است که در ستایش ,دا و موعطت باشد. و 
معمولاً به گفتاری که همراه با «بسم اه الرحمن الرحیم» سپاس خدا و پيامبر و نصیحت باشد و بر فراز منبر 
ایراد گردد اطلاق می‌شود. اگر اين تعاریف را ملاک قرار دهیم تمامی بخش اول نهج البلاغه خطبه نخواهد 
بود؛ زیرا در مواردی سخنان حضرت در غیر منبر ایراد شده و در برخی عناوین دعاهای حضرت قرار دارد. حتی 
نمی‌توان گفت خطبه‌های حضرت از دیگر سخنان او در اين بخش بیشتر است» مگر آنکه بگويیم خطابه‌های 
مولا آهمیت بیشتری دارد و برای همین سید رضی عنوان خطبه را ترجیح داده است. 


حتجاج ج 5 ص‌ 1 
۸. عبدالزهراء حسینی خطیب, مصادر نهج البلاغه وآسانیله؛ محمد باقر محمودیء نه جالسعادة فی مستدرک نه جلبلاغه. 
٩‏ لفت‌نامة دهخدا» ج ٩‏ ص ۸۲ 
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توجه به تقطیعات آن قابل توجیه است. در این فصل خطبه‌ای کوتاه در یک سطر؛ مانند: خطبةٌ ٩ ٩‏ ۱ و 
نیز خطبةٌ بلند؛ مانند: خطبةّ ۱۹۲ در ۱۷ صفحه وجود دارد. یکی از کوتاه‌ترین خطبه‌های نهج البلاغه چنین 
است: 

لا توا الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فأخطاه کمن طلب الباطل فأدرکه [یعنی 

معاوية و أصحابه ]۲ 

پس از من خوارج را نکشید چه آن که حق را طلب کند و راه خطا پیماید همانند آن 


ب) نامه‌ها 
بخش کتاب يا نامه‌های حضرت. دومن فصل نهج البلاغه است که ۷ نامه. سفارش, پیمان‌نامه و 
دستورالعملهای مولا را در خود جای داده است. کتاب رساله. وصیت عهد و ... از واژه‌هایی است که در صدر 
نامه‌ها آمده است. در میان نامه‌هاء نام ۵۳ (عهدنامة مالک اشتر) در ۱٩‏ صفحه بلندترین نامه و نامه‌های 
کوتاه مانند نام ۲۰ نامه دوم و نیز نامه ۸۷۷ که خطاب به ابن‌عباس است. وجود دارد. در نامة ۷۷ وقتی 
عبدالله بن عباس را برای گفتگو با خوارج روانه می‌سازد» به وی دربارة چگونگی گفتگو با خوارج توضیح 
هی ده و هی بو یسد؟ 
ی ان نان هل هرس نوتیز ی سین 
[حاجچهم) بالسنة فانهم آن یجدوا عنها محیصاً " 
با آنان به قرآن مناظره مکن» زیرا قرآن تاب معنیهای گوناگون دارد؛ تو چیزی [از 
آیه‌ای] می‌گویی و آنان چیزی از ی دیگر] می‌گویند؛ بلکه با ایشان به سنت مناظره 
کن که راه گریز نيابند. 


ج) حکمتها 

کلمات قصار یا حکمتهاه حاوی پیام‌های کوتاه و اندرزهای ماندگار امام علی (علیه السلام) است که در 1۸۰ 
حکمت گرد هم آمده‌اند. البته برخی از کلمات قصار حدود دو صفحه را در بر می‌گیرد که نمی‌توان آنها را جملهة 
کوتاه دانست؛ مانند: حکمت شمارهٌ ۱۶۷ که پند زیبای امام به کمیل بن زیاد است. اما حکمتهای کوتاهی نیز 
وجود دارد که کوتاه‌ترین آنها در این بخش در دو کلمه خلاصه می‌شود؛ مانند: حکمت ۶۱۸ که می‌فرماید: 
«لحلم عشیرة»." و یا حکمت ۱۸۷ که می‌فرماید: «الرحیل وشیک».*" 


د) غریب الحدیث 
در میان حکمتهای نهج البلاغه» پس از حکمت ۲۰۰ نه سخن دشوار امام علی (علیه السلام) قرار دارد که 
سید رضی به شرح آنها می‌پردازد. چنین سخنان دشواری را غریب نامند. زیرا معنای آن دور از ذهن است. 


۰ نهج البلاغه. خطبة ۰۱ 

۱ بر اساس نسخةّ فیض‌الاسللام. 

۲ نهج البلاغه. نامة ۰۷۷ 

۳ «بردباری همچون قبیله است.» 

۶ «کوچ کردن - از دنیا -نزدیک است.» 
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غریب‌نگاری سبکی است که از قدیم مورد توجه واژه‌نگاران بوده است. النهایة گوم غریب الحدیث و ا9ثر 
نگاشتة ابن‌اثیر (ع1۰۹) که از قدیمی‌ترین نوشته‌ها در اين موضوع است» همچنان مرجع حدیث‌پژوهان 
می‌باشد. در میان شیعیان طریحی (م ۱۰۸۵) به نوشتن کتابی با همان سبک پرداخت و نام «مجمع البحرین» 
بر آن نهاد. سید رضی در سرتاسر کتاب خود و در موارد گوناگون به شرح واژه‌های ناآشنا پرداخته است. اما در 
این فصل تنها ه سخن را شرح کرد و افسوس آنکه اين فصل بسیار کوتاه و کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. در دومین حدیث این فصل می‌خوانیم: «هذا الخطیب الشحشح» این خطیب «شحشح» است. کتابهای 
لغت شحشح را امساک‌کنندة بخیل " ترجمه کرده‌انه در نتیجه, ترجمةٌ عبارت چنین می‌شود: «اين خطیب 
خسیس و بخیل است.» ولی سید رضی در شرح این واژه می‌نویسد: 
مراد از «شحشح» کسی است که در ادای خطبه و ادامه دادن آن مپارت دارد و هر که 
در سخن و رفتار چالاک باشد او را شحشح گویند, در غیر این موضوع به معنی بخیل و 
همچنان که مشاهده شدء شحشح وقتی برای خطیب به کار می‌رود معنایی متفاوت از آنچه به ذهن می‌آید, 


۲ چگونگی گزارش نههج البلاغه 
شریف رضی افزون بر آنکه کتاب خود را در فصلهای مناسب تقسیم کرده است در نحوهةٌ گزارش آنها نیز دقتی 
ویژه داشته است. روش او در سرتاسر کتاب همگون است و در تمامی قسمتها رعایت شده است. نحوه گزارش 
او چنین است: 


الف) استفاده از تقطیعات 
تقطیع و يا جداسازی روشی است که موّلف برای گزینش سخنان مولا برگزیده است. وی در این روش امانت 
را رعایت نموده است و به خواننده می‌گوید که آنجه در نزد تو است بخشی از سخنان و يا نامه‌های حضرت 
است. استفاده از جملاتی مانند: «و من کلام له» «و من خطبة له «و من کتاب له» در آغاز خطبه. یعنی 
اينکه از میان سخنان امام این قسمت را آورده‌ام. افزون بر آن در موارد متعددی در میان خطبه‌ها و نامه‌ها و 
کلمات قصار می‌نویسد: «و من هذه الخطبة»" « و منها» " (که اشاره به خطبه دارد)» « و منه»" (که اشاره 
به کلام دارد و ضمیر را مذکر می‌آورد) و «ثم قال». " اين موارد نشان می‌دهد که سید رضی تنها بخشی از 
در برخی خطبه‌ها و نامه‌ها چندین تقطیع وجود دارد مانند خطبةٌ ٩۱‏ که در پنج قسمت است و با در خطبةً 


0۵ لسان العرب. ج ۲ ص ۰۲. 

خطبة ۱۱. 

۷ خطبةٌ ۲۳ و ۲۱۸۳ ۸۵ و .» نام ۲6«به اعتبار وصیة». 
۸ خطبه‌های ۱۰۲ ۱۲۷ و .... و نامه‌های ۸۲۷ ۱۲ و .... 

٩۱ حکمت‎ ٩ 
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برای هر کدام به فراخور ایشان سخن گویده شریف رضی این مباحث را به تفصیل می‌آورد و پس از اين 
گزارش می‌گوید: «ثم کلمهم (علیه السلام) بکلام طویل منه» اما نمی گوید که امام برای هر گروه چه سخنی 
فرمود. 


ب) عناوین رسا 
موی بیان هی کباب عبا رتفا توضیصی ار قییل تما بویم بیجن ,در مکیه با او تفت کردند. وبا 
«فی الخوارج لمّا سمع قولهم لا حکم الا له ؛ چون سخن خوارج را شنید که می‌گفتند «۷ حکم الا له " و 
یا «ٍلی الحارث الهمَدانی» " که در آغاز برخی نامه‌ها یا خطبه‌ها آمده است به این موضوع اشاره دارد. شایان 
گفتن است که رعایت این نکته در بیشتر نامه‌ها به چشم می‌خورد. 
ج) توضیح 
توضیحات شریف رضی را در ابتداه اثناء و انتهای خطبه‌ها و ... می‌توان یافت. زیبا آنکه چنین توضیحاتی بسیار 
بجا و متنوع است که می‌توان به موارد زیر تقسیم نمود: 
۱ صدر نویسی 
کلام حضرت را نمی‌فهميديم. امام علی (علیه السلام) در خطبة ۷۳نهج البلاعه می‌فرماید: 
مگر پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ مرا به بیعت او نیازی نیست - که 
تیفت‌شکن: است ,و«-غدار با دی جون ذست: جفود مکاز اگر. اشکارا با دست: ود 
اد ٍِ 1 ۳ ۳۳ 
امت. از او و فرزندان او روری سرح - خونین - را بیند. 
گویند مروان را در جنگ جمل اسیر گرفتند: وی در پیشگاه علی (علیه السلام)ء امام 
حسن و امام حسین (علیهما السلام) را میانجی خود ساخت و آنان دربارةُ او با امام 
سخن گفتند. و علی (علیه السلام) او را رها کرد. حسنین (علیهما السلام) گفتند: 
امیرموّمنان! مروان با تو بیمت کند؟ فرمود ... 


۳۰ خطبة ۱5. 
۳۱ خطبةٌ 6۰. 

۲ نامه 1۵ 

۳ نهج البلاغه. ترجمة شهیدی» خطبة ۷۳. 
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در صدر خطبه‌ها و نامه‌ها و ... موارد دیگری نیز وجود دارد؛ مانند: ذکر سند (خطبة ۲۳۶ نام راوی (خطبةً 
ان تفا خیم ۱۳۱۱۵ عهوف بیان معاطتب کیت ۱۳۳۵ ۳۱۵ بیان مختر امه ۵و 
..)» زمان (خطبةً ۱۸ نام ۷۵ و ) و .. 
در مواردی چنانچه سبب صدور را نیز بیان ثمی کرد معنای خطبه کامللاً شفاف بود مانند خطبة ۱۷۹. اما در 
مواردی سبب صدور را نمی‌آورد و همچنان ابهام جمله باقی می‌مانده البته ممکن است سبب صدور این 
جمالات به سید رضی نرسیده باشد. برای نمونه». امام در حکمت ۲۸۹ می‌فرماید: 
کان لی فیما مضی أخ فی له و کان یعظمه فی عینی صر الدنیا فی عینه. 
در گذشته مرا برادری خدایی بود که خردی دنیا در دیده‌اش وی را در چشم من بزرگ 
می‌داشت ... 
حضرت سپس به توصیف وی می‌پردازد به گونه‌ای که انسان مشتاق می‌شود آن شخص را بشناسد. دربارة 
او کتایههای دی نان کردانن ماقم وان بط ی رامع کرد 
۲ توضیحات میانی 
در اثنای خطبه‌هاء نامه‌ها و... نیز توضیحاتی وجود دارد. این توضیحات بیشتر به بیان مقصود (خطبةٌ ۲۰۷ و ...) 
و یا کلام راوی (خطبةٌ ۰۱۸۲ حکمت ۲۷ ۲۱۲ و ..) و ... محدود می‌شود. 
۳ توضیحات پایانی 
در پایان هر گروه از سخنان نامه‌ها و کلمات قصارء توضیحات مفیدی وجود دارد. در پارهای از آنها رضی به 
شرح حدیث می‌پردازد (خطبهةً ۲ حکمت ۲۲۲ ۲۰۷ و ..). در مواردی غریب الحدیث را گزارش می‌کند (خطبة 
۱۲۶ نامة ۶۶ عکمت 6۶۲ و کوب و بااظفار شگفی وق را بیان کید تخطیق ۵٩‏ 2۲و 
و انهاش مرها ی سا ام کم ای ی ۱۱ 
توضیحات پایانی» تنها به موارد پیش گفته محدود نمی‌شود و ما برای اختصار تنها به یک نکتة بااهمیت 
اشاره می‌کنیم. سید رضی در مواردی با بیان اختلاف روایت» احاطة خود بر احادیث و کتابهای حدیثی را نشان 
م‌خهق و آنه بیانگر آن اس که یزامن سار قر تا و بوفه اس ۵ کی ۶۳۶ آمام (حله 
السلام) می‌فرماید: «أخبر تقله»؛ بیازمای تا دشمن آن گردی. 
حکمت نقل‌شده همین مقدار استه اما رضی چنین می‌نویسد: 
و بعضی این جمله را از رسول خدا روایت کرده‌اند و روایت ثعلب از ابن‌اعرابی تأیید 
می‌کند که اين بیان از سخنان امیر موّمنان (علیه السلام) است. در آن روایت به نقل از 
مأمون آمده است: اگر علی (علیه السلام) نگفته بود: «أخْبر تقله» می‌گفتم: «افْله تخبر». 
در مواردی سید رضی برخی جملات حضرت را تکرار می‌کند و احتمال دارد تکرار قسمتی از خطبه در 
کلمات قصار و یا حتی نامه‌ها باشد که گاهی علت آن را نیز بیان می‌نماید (خطبهة ۲۱۷ نامة ۲۳ و .). 
امیدواريم بیش از آنکه به بررسی ساختار نهج البلاعه بپردازيم. مفاهیم ارزشمند این کتاب که با وسواسی 
ستودنی به دست ما رسیده است. در نهاد ما جای گیرد. 
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چکیدة درس 

۱ سید رضی سه محور «تنوع در موضوع» «گوناگونی در ساختار» و «فصاحت و بلاغت» را مورد توجه قرار 
داد و بر اساس آنها به گزینش سخنان حضرت همت گمارد. 

۲ توجه سید رضی به فصاحت و بلاغت گاه موجب گسستگی محتوای کلام گشته است. زیرا وی گاه 
قسمتی از کلام را آورده و قسمتی دیگر را وانهاده است. 

۳ حذف اسناد روایات نهج البلاعه نشانگر معتبر نبودن این کتاب نیست و بررسیها بیانگر آن است که سید 
رضی به گردآوری احادیث معتبر و مشهور پرداخته و اسناد آنها را برای رعایت اختصار حذف کرده است. 

6 استفاده از تقطیعات» به کارگیری عناوین رسا در آغاز خطبه‌ها و توضیحات خطبه‌هاء نامه‌ها و حکمتها را 
می‌توان از شیوه‌های مختلف سید رضی در گزارش نهحج/ذغه قلمداد کرد. 


پرسشهای پایانی 

ار ری اسان شید یش مق هزه سس هرد 

۲ دلیل اشتیاق دانشمندان -با مذاهب و گرایشهای گوناگون - به نهج البلاغه چیست؟ 
۳ چرا سید رضی احادیث امام علی (علیه السلام) را بدون ذکر سند آورده است؟ 


۶ چگونه می‌توان احاطة سید رضی بر کتابهای حدیثی را اثبات کرد؟ 


۱- توضیح پایانی سید رضی در خطبة ۱۸۲ چه حادثه‌ای را گزارش می‌کند؟ 

۲ با مراجعه به خطبةّ ۱۲۲ زیان تقطیع در این خطبه را توضیح دهید. 

۳_ با مراجعه به بخش غریب الحدیث نهج /لبلاغه. حکمتهای زیر را توضیح دهید: 
«ن للخصومة قحما.» 

«ان الایمان یبدوا لمظَةٌ فی الب کلم ازداد الایمان ازدادت اللْمظَت» 


اساناقالاعم 


استاد احمد غلامعلی 
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بسم الّه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نهج البلاغه 
شناخت علی (علیه السالام) 


اهداف 

آشنایی با برخی از صنایع ادبی در نهج البلاغه؛ 
۷ بررسی نهج البلاغه از دیدگاه ادیبان؛ 

۷ چگونگی تأثیر نهج اه در ادب فارسی. 


ادبیات نهج البلاغه 
ادبیات نهج /(عه نیازی به اثبات ندارد و به يقین می‌توان گفت بسیاری از ادیبان عرب و پارسی‌زبان از نهعج 
/اغه تأثیر گرفته‌اند و این درس تلمیحی به سخنان زیبای امیر بیان است. 


اعتراف ادیبان 
شاعران و ادیبان وامدار گذشتگان خويش هستند و همه آنان بیش و پیش از آنکه بنویسند و بسراین کتابهای 
فراوان خوانده‌اند اما کلام چندی از آنان همچون سعدی, حافظ, ناصر خسرو و فردوسی گنجینه‌ای زیبا در 
اراس رای ام هت رسای آنها کر صاقش یه مشود کی که زار وا 
بهره برده است نسبت به آنها متواضع و فروتن باشد و خود را در کلام کمتر از آنها بداند. به عنوان نمونه 
سعدی می‌گوید: 
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد 
میازار موری که دانه‌کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است 
او شعر فردوسی را تضمین کرده" و از او به نیکویی یاد کرده است» اما هرگز خویش را کمتر از فردوسی 
نمی‌داند. ولی شاعران و نوبسندگان در برابر کلام امیر بیان, علی (علیه السلام» خود را فروتن و بهره‌گیری از 
سخنان امیرالموُمنین را مایة مباهات خویش می‌دانند و به صراحت از آن یاد می‌کنند." 
عبدالحمید کاتب در آغاز قرن دوم هجری می‌زیسته است او پدر فن کتابت عربی و کاتب مروان بن 
محمد. از دشمنان سرسخت خاندان علی (علیه السلام) بوده است. این نویسنده دربارة امیر بیان چنین گفته 


است: 


۱ تضمین یعنی آوردن مصراع بیت یا ابیاتی از شعر دیگران در ضمن شعر خود. سعدی در اینجا بیت «میازار موری ... » از اشعار 
فردوسی را تضمین کرده است. 

۲. سید جعفر شهیدی» «بهره‌گیری ادبیات فارسی از نهج البلاغه »> بادنامة دومی نکنگرة هزارة نهج البلاغه. سال ۰۱۳۱۳۲ ص 
۱ 
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هفتاد خطبه از خطبه‌های اصلع را فرا گرفتم و این خطبه‌ها همچنان پی در پی در ذهن 
۳ 
فل مین سید 
منظور از اصلع کسی است که جلوی سرش مو ندارد و امیرالمومنین (علیه السلام) نیز چنین بوده است البته 
چنین تعبیری دور از ذهن نیست چرا که در دوران حکومت اموی تمام سعی خلفا بر آن بود که مانع از 
گسترش فضایل آل‌اّه شوند و یا ابن‌نبانه (م ۳۷۶ ه) کاتب آل حمدان می‌گوید: 
گنجی از خطابه‌ها را از بر کردم که هرچه باز گویم افزون می‌شود. من یکصد فصل از 
: 3 
مواعظ علی بن ابی‌طالب را از بر کردم. 
ابوعنمان جاحظ (م ۲۵۵ ه) که در میان نویسندگان ادیب مشهور است» چنین می‌گوید: 
بعد از قرآن و سخنان پیامبر اکرم (صلی اه علیه و آله) هر کلام و خطبه و مقاله‌ای را 
که خواندم و شنیدم یارای رقابت با آن را یافتم مگر سخنان امیرمومنان علی (علیه 
السلام) که هرچه کوشیدم توانایی رقابت با آن را در خود نیافتم." 
ادیبان پارسی نیز به قرآن و سخنان مولا توجهی ویژه داشتند" که سطری از آن در پایان درس خواهد آمد. 


صورت‌شناسی نهج البلاغه" 


الف) خطابه 
خطابه در لغت به معنای ایراد سخن برای فرد با گروهی از افراد است و خطیب به وسیلة این هنرء آندیشه‌های 
خود را به زبان گفتار بیان می‌کند. خطابه پنج ویژگی دارد: 
۲ آرایش: تنظیم موضوعات برای ارائة شفاهی. 
۳ سبک : روش درخور موضوع و موقعیتی که خطابه در آن ایراد می‌گردد. 
می‌شود و در میان جمع به گونه‌ای رسا ارائه می‌شود. 

امام علی (علیه السلام) از خطابه بهره برده است و کلمات زیبای خود را به صورت خطابه» با توجه به 
موقعیتهای گوناگون بیان فرموده است. استفاده از خطابه در ابتدای سخن, بیان مقصود و پایان کلام» زیبایی 
زاید الوصفی به سخنان امیر بیان بحشیده است که ما در اینحا به بررسی جنبه‌هایی از آن می پردازیم: 


۳ ابن ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغه. ج ۱ ص ۲ 

همان. 

۵ محمود صلواتی» شناخت نهج البلاغه. ص ٩۰‏ به نقل از جولات اسلامیه. ص ٩٩‏ 

1 سید جعفر شهیدی. «بهره‌گیری ادبیات فارسی از نهج البلاغه» بادنامة دومی نکنگرة هزارة نهج البلاغعه. سال ۱۳۱۲ ص 
زدللا 

۷ این عنوان بر گرفته از کتاب استاد دلشاد تهرانی است. چشمهٌ خورشید. ص ۰۲۵۱ 

۸ فرهنگ نامه ادبی فارسی» ص *8. 
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۱ آغاز سخن 
جملات آغازین سخن. » اثری شگرف در شیفتگی مخاطب دارد. برخی از جملات آغازین آیات قرآن و خطابه‌ها 
یا تعباوت: ۷ب آیها الین اسوا ۲ آخارس شود یجان اکسان مر تشد فر حالی کته غبارتهها ایا 
المساکین» تأثیر چندان دلپذیری ندارد. مولا جملات خود را با بپهترین کلمات یعنی با حمد و سپاس خداوند 
آغاز می‌کند: 
الحمد له ون آتی الدهر بالخطب الفادح و الحدث الجلیل" 
حمد برای است در هر حال و در اين زمان» که روزگار این فاجعة دشوار و حادثة 
بزرگ را پیش آورده است. 
با این کلمات وزین در آغاز کلام شنونده متوجه خبر ویژه‌ای می‌شود که مولا در صدد بیان آن است. 


۲-بیان مقصود 
پس از سخنان آغازین, مولا به بیان مقصود می‌پردازد. گاه سخنی که در ابتدا آمده با کلام پس از آن کاملا 
ی اشت 9 گاه چنین نیست. در مواردی که بین اتتای سجن و کلام پس از آن + ناش وجود ندارد» مولا 
در بیان مقصود خویش چنان هنرمندانه عمل می‌کند که مخاطب با هیحان به ادامة سخن گوش فرا می‌دهد. 
درتستن له تیم اه امام پیز عم وتا ای بان ات عایل و عمال ی ای دز ار 
چگونگی خلت می‌فرمید: 
آنشاً الحلق انشاء و ابتدآه ابتداء بلا روية آجالها و لا تجربة استفادها و لا حرکة آحدئها و 
موجودات را چنان که باید بیافرید و آفرینش را چنان که باید آغاز نهاد. بی‌آنکه نیازش به 
اندیشه‌ای باشد یا تجربه‌ای که از آن سود برده باشد یا به حرکتی که در او پدید آمده 
۳۹ ۰ ۰ و ۳۹ ۹ خر 
باشد و نه دل مشغولی که موجب تشویش شود. 
همان گونه که مشاهده می‌شود این عبارت با کلام پیشین که حمد و سپاس خداوند بوده است. کاملا 
مناسبت دارد و ضمیر فعل «آنشاً» به خدایی باز می‌گردد که شنونده صفات و ویژگیهایش را از قبل شنیده 
است. در مواردی نیز که بیان مقصود با صدر کلام چندان سازگار نییست» مولا با عبارتی نظیر «امَا بعد» 
مخاطب را برای نیوشیدن جان کلام آماده می‌کند. امام در خطبةٌ ۲۵ پس از حمد و ثنای الهی می‌فرماید: 
آما بعد فان معصیة الاصح الشفیق العالم المجرب تورث الحسرة [الحیرة] ! 
‌ ۱۳۰ 
الندامة. 


4 نهج البلاغه ترجمة آیتی» خطبة ۲۵. 
۰ همان» خطبدً ۱. 

".بر اساس نسخة فیض‌الاسلام. 

۲ همان خطبةٌ ۳۵. 
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اما بعد. بدانید که نافرمانی نیک‌خواه مهربان و دانای تجربه آموخته موجب حسرت است 
و پشیمانی در پی دارد. 


۳ پایان کلام 
خطیب در آرايش سخنان خود باید به خاتمةٌ سخن خویش نیز توجه کند؛ یعنی آنکه کلام خود را پس از 
فرازی چند. چگونه فرود آورد. در این شیوه شنونده منتظر سخنی دیگر نیست و کلام ابتر نمی‌ماند. مولا 
فرازهای سخن خویش را آنچنان فرود می‌آورد که برای شنونده آهنگین و زیباست. 
به عنوان مثال در خطبة اول پس از بیان چند موضوع. به بیان فلسفة حج می‌پردازد و خطبه با آیه‌ای 
متناسب با حج پایان می‌یابد: 
#و ه علی الّاس حج البیت مُن استطاع الیه سبیلاً و من کفر فان له غنی عن 
العالمین ۳۷ 
و برای خده حج آن خانه» بر عهده مردم است؛ [البته بر] کسی که بتواند به سوی آن راه 
یابد و هرکه کفر ورزد یقیناً خداوند از جهانیان بی‌نیاز است. 
و یا خطبةً ۲۵ نهج/لبلاغه که پس از بیان جریان حکمیت و در شکایت از باران با شعری از شاعران 
هوازن " خانمه می‌یابد: 
آمرتکم آمری بمنعرج الّوی و لم تستبینوا اللصح لا ضحی القد 
من در منعرج اللوی رأی خود را با شما در میان نهادم, ولی شما در چاشت‌گاه روز دیگر 
به فایدة آن آگاه شدید. 
این بیت شعر کنایه‌ای است از نوش‌داروی پس از مرگ سهراب. استاد سید جعفر شهیدی این بیت را با 
بیتی از سعدی ترجمه کرده است: 
نصیحت همه عالم چو باد در قفس است به گوش مردم نادان چو آب در غربال 
یه مطالی که ورزات ایام هد یش در عطیه‌های نیت سب صررت کم سکس فد ارت 
و بی‌تردید در تمامی خطبه‌های نهج /لباغه چنین مشخصاتی یافت نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از خطابه‌های امام 
علی (علیه السلام) به وسیلة سید رضی تقطیع شده است. 


ب) سجع 

در نهج البلاغه ویژگی ادبی دیگری یافت می‌شود که همان ی یت 
آواز کبوتر است اما در اصطلاح بدیع. آن است که گوینده در سخن خود کلماتی را بیاورد که هم‌وزن " و یا در 
حرف پایانی یکسان هستند" " در واقع سجع در نثر مانند قافیه در نظم است و سخن دارای سجع را مسجع 


۳ آل عمران/ .٩۷‏ 

6 نام قییه‌ای است. 

۵ فرهنگنامة ادبی فارسی؛ ص ۸۰۲ 

7 در زبان فارسی باید در حرف روی (۳8-۷1) مشترک باشند. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة پنجم 


گویند. مانند: نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست. و لیکن شنیدن رواست تا به خلاف آن کار کنی که آن عین 
داب 
از ویژگیهای کلام مولاء سخنان مسجع است که در جای جای نهج /لبلاغه نمونه‌های زیر از ترجمةٌ استاد 
یله انتخاب فده انیت آن که تیم ابلاعة. را به نف فارسی مسخم بر کردانده آست: 
شغل من الجنة و الثاز آمامه ساع سریع تجا و طالب بطیء رجا و مقصر فی النار هوی. 
لیمین و الشمال مش و لطریق الوسطی هی الجادةٌ 
آن که بهشت و دوزخ را پیش روی خود بیند آسوده ننشیدند. مردم سه دستهاند: 
سخت کوشی که رستگار است. جوینده‌ای که کندرو است و امیدوار است. تقصیر کاری 
که به آتش دوزخ گرفتار است و چپ و راست - کمین‌گاه - گمراهی است و راه میانگین 
زا راستت:-الفی استتتت ۶ 
و هن 
آیها لاس نما انیا داز مجاز و الاخرة داز قرار قخنوا من ممرکم لمقرکم. 
رها انا نارای اس هرد آخرف سرا اس انوا میا کی وشوو 
توشه - بردارید برای جایی که در آن پایدارید. 


ج) استعاره 
استعاره از صنایع ادبی دیگری است که در کلام مولا به کار رفته است. استعاره در لغت به معنی عاریت 
خواستن و در اصطلاح ادبی به معنای آوردن و نشان دادن چیزی در لفظ به جای چیز دیگری به علت وجود 
شیاهت میان آن دو است. 
برقی گرفته در کف و ابری به پیش روی ماهی نهاده بر سر و چرخی به زیر ران"" 

که در اين بیت برق» استعاره‌ای از شمشیر ابر, استعاره‌ای از سپره ماه استعاره‌ای از کلاه‌خود و چرخ 
ارآ بت 

استعاره بنا بر اینکه مستعار له و مستعار منه آن حسی و یا عقلی باشند به انواع گوناگونی تقسیم می‌شود. 
تمامی موارد را در نهج البلاغه می‌توان مشاهده کرد. علاقه‌مندان برای آگاهی بیشتر می‌توانند به مقدمةٌ 
مفصل منهاج البراعه " مراجعه کنند. برخی از موارد استعاره چنین است: «فآجری فیها سراجاً مستطیرآ». " 

در اینجا سراج در معنای حقیقی‌اش به کار رفته است و به دلیل وجه تشابهی که در نور با خورشید دارد به 
جای خورشید به کار رفته است. 


۷ سعدی گلستان» ص ۲۱۰. 

۸ نهج البلاغه. ترجمة شهیدی» خطبة ۰۱۱ 

۸۶ فرهنگ نامه ادبی فارسی» ص‎ ٩ 

۰ میرزا حبیب‌الّه خوتی» منهاج البراعة فی شرح نهج البلاعه, بنیاد فرهنگی امام مهدی. 
۱ نهج البلاغه, خطبةٌ ۱. 
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و یا در خبری دیگر» وقتی امام (علیه السلام ) چنین گزارشی از جریان سقیفه را می‌شنوند که قریشیان به 
خاطر نسبتی که با پیامبر داشتند خود را با پيامبر (صلی الله علیه وآله) شاخ و برگ یک درخت دانستند و به 
حکومت دست یازیدند» فرمود: «حتجوا پالشجرة و آضاعوا الْمرة»؛" درخت را حجت آوردند و میوه را تباه 
کردند. 

در این فراز ثمره». استعاره از خود مولا است که در معنای حقیقی‌اش به کار رفته است. 

و یا در تعبیری زیبا واه سیل را استعاره‌ای از سرازیر شدن دانش خویش دانسته است و فرموده: «ینحدر 
عنی السیل»؛ " سیلاب از من فرو می‌ریزد. 


د) تشبیه 
تشبیه در لغت به معنی مانند کردن و در اصطلاح علم بیان به معنای کشف یا نشان دادن شباهت دو کس, دو 
چیز یا دو امر متفاوت است که در صفت يا صفاتی مشترک هستند. تشبیه دارای چهار رکن است که به آنها 
ارکان تشبیه گفته می‌شود. مشبه کلمه‌ای است که آن را به چیز دیگر تشبیه می‌کنند. مشبْه به کلمه‌ای است 
که مشبه به آن تشبیه می‌شود و در بیشتر اوقات صفتی که گوینده در مشبه به به آن اشاره می‌کند برتر و 
بزرگ‌تر است و بیشتر از صفت يا صفات موجود در مشبه استفاده می‌شود. وجه شبه صفتی است که گوینده به 
آن اشاره دارد. ادات تشبیه کلماتی هستند که برای نشان دادن شباهت به کار می‌روند" مانند کاف در عربی. 
سر از البرز برزد فرص خورشید چو خون آلوده دزدی سر ز مکمن ۳" 
شاعر هنگام طلوع خورشید را به گونه‌ای زیبا ترسیم کرده است: قرص خورشید (مشبه) مانند سر دزدی که 
خونآلود است (مشبه‌به) از کمین گاه خود. یعنی پشت کوه خارج می‌شود. وجه شبه در این تشبیه. صفت 
۱۳ 
البته بنا بر آنکه مشبه و مشبه‌به» حسی و یا معقول باشند, تشبیه نیز مراتب گوناگونی پیدا می کند. به 
نمونه‌هایی از تشبیه در نهج /لبلاغه اشاره می‌شود: 
کانی بمسجدکم کجوٌ جوم سفینة قد بعت الله علیهاً لعذاب من قوقها و من تحتها و 
گویی مسجد شما را می‌بینم که چون سينة کشتی است بر روی دریا؛ زیرا شسهرتان در 
گرداب‌ نایم کدقناوند از فزارش و فرودش فرستاهه گرشار ات متس اکان آن 
غرق شده‌اند. 
خز این عبارت مشته مشبه و سییه کش +سقنبه بسانت واوعه شبه آن همان قلطم وتا زاف است: 
امام وقتی پیشنهاد تعقیب نکردن طلحه و زییر و تأخیر انداختن جنگ را می‌شنود. می‌فرماید: 
وله لا آکون کالضبع تنام علی طول الم حتی یصل الیها طالبها و یختلها راصدها." 
۲ نهج البلاغه. خطبة 7۷ 
اه مرو ۳ 
۶ قرهنگایه ادبی فارس ص۳۹ 
۵ کمین‌گاه. 
۰ نهج البلاعه. ترجمة آیتی» خطبةٌ ۱۲. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة پنجم 


به خدا سوگند که من همانند آن کفتار نیستم» " که با آواز کوبیدن سنگ و چوب در 
لانه‌اش به خوابش کنند تا بر در لانه رسند و صیادانش به فریب. به دام اندازند. 
در فرازی از خطبة ۲۲ نهج البلاغه مشبه, تقدیر الهی و معقول است و مشبه‌به باران و از نوع محسوس است: 
فان الامر یزل من السماءالی الأرض کقطر المطر الی کل تفس بما سم لها من زيادة و 
نقصان. 
تقدیر الهی همانند قطره‌های باران, برای هر کس که مقدذر شده خواهاندک و خواه بسیار از 
آسمان به زمین می‌آید. 
موجه شنبه در این فرازه مقدرات تعیین‌شده,فر آسمان است که همانتد.باران از آسمان تازل مت شود: 


ه) تضمین 
در لغت به معنی گنجاندن و در اصطلاح بدیع آن است که شاعر از عبارت یا مصرع و یا از بیتی از شاعر دیگر 
در شعر خود استفاده کند و اگر شاعری مشهور نبوده نامش را هم ذکر کند."" 
به عنوان مثال» محمد عبده از شعرا و منشیان قرن چهارم هجری می‌گوید: 
به یاد جوانی همی مویه دارم بدین بیت بوطاهر خسروانی 
جوانی به بیهودگی یاد دارم دریفا جوانی جوانی 
امام علی (علیه السلام) در بیان خطبه‌ها و نیز نگارش نامه‌هایشان از قرآن و شعر شاعران دیگر تضمین 
کرده است. به تضمینهای قرآنی حضرت در درسی دیگر که رابطة قرآن و نهج /لبلاغه را بررسی می‌کند. اشاره 
خواهد شد و در اینجا تنها اشعاری را ذکر می‌کنيم که امام در لابه‌لای کلمات خویش از آن استفاده کرده‌اند. 
مولا در نامه‌ای به معاوبه او را تهدید می‌کند و می‌نویسد: سزاوار آن است که به سوی تو در حرکت آیم که 
خدا مرا برانگیخته است که تو را کیفر دهم و اگر تو به سوی من در حرکت آیی» چنان است که شاعر بنی‌اسد 
گوید: 
مستقبلین ریاح الصیف تضربهم . . بحاصب بین آغوار و جلمود 
رو به روی بادهای تابستان ایستاده‌اند. باد بر آنها ریگ می‌افشاند و آنها میان زمینهای 
پست و صخره‌ها گرفتار آمده‌اند ۳ 
تندباد حادثه, در هم فشارد جمله را بکنییره یز مفیل بلوعی شبارد حمله 


۳۱ 
ر 


۷ نهج البلاغه. خطبة 1 

۸ معروف است که چون خواهند کفتار را شکار کنند بر در لانه‌اش دف و چنگ می‌نوازند تا به خواب روده سپس دست و پای 
آن را می بندند: شد ناف معطر سیب کشتن آهو شد طبع موافق سیب بستن کفتار[نهع لبللضه, ترجمة شهیدی» 
ص 60۲ 

۰۲۷۲ فرهنگ نامه ادبی فارسی» ص‎ ٩ 

۰ نهج البلاغه ترجمة آیتی نامة 16. 

۱ حسین ملائی» نهج البلاغة منظوم ج ۲ ص ۰۲۱۰ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة پنجم 


برای من جز کوفه قلمروی باقی نمانده است ... سپس شعر شاعری را تضمین کرده است و می‌فرماید: 
ا بت رن علی وضر من انا قبل 
ای عمرو سوگند به جان پدر نیکویت که برای من در این کاسه جز ته‌مانده‌ای از چربی 
۳۳۲ 
نمانده است. 


نمونه‌های دیگری از تضمین را در خطبه‌های ۲۳ و ۲۵ و نیز نامه‌های ۲۸ و ۶40 مشاهده کنید. 


و) تضمین مزدوج 
آن است که گوینده در کلام خود دو یا چند لفظ بیاورد که در حرف روی " یکی باشند. ۴" 
و یا در عبارت عربی دو لفظ مسجع را در کنار هم بیاورد مانند: 
سود بازار جهان بنگر و آزار جهان گر شما را نه بس اين سود و زیان» مارا 
بس ۱ 
تضمین مزدوج از زیبایبهای بدیعی است که در قرآن و نهجالبلاعه به کار رفته است مانند آية یدعوننا 
رغبا و رهبا" و یا مولا در بیان حقیقت دنیا می‌فرماید: 
لاو ی لس تن و لبط لضرون و امه نون و َو شود و 
اعد تیوه وله الموی ۲ 
آگاه باشید که دنیا چون چاروایی است پرستیز. سرکش و با جست و خیز و درغگوی 
خیانتکار و حق‌نشناس سپاس‌ندار و ستیهندة حیله‌گر و کجرو از راه به در.۳" 


ز) تلمیح 
در لغت به معنی آشاره کردن و در اصطلاح بدیع به معنای اشاره به قصه. شعر مثل و يا عبارتی است. توضیح 
بیشتر در این باب با ذکر نمونه‌هایی در مباحث رابطة قرآن و نهج البلاعه خواهد آمد. 


ح) کنایه 
در لغت به معنی پوشیده سخن گفتن و در اصطلاح ادبی سخنی است که دو معنی داشته باشد یکی نزدیک به 
ذهن و دیگری دور از ذهن و گوینده این سخن را به گونه‌ای بیان کند که ذهن شنونده از معنی نزدیک به 


۲ نهج البلاغه ترجمة آیتی» خطبة ۲۵. 

۳ روی (۳2۷1): آخرین حرف اصلی قافیه که مدار قافیه بر آن است؛ مانند: «ل» در «۷ با خیمگی خیمه فرو هل» و «د» در 
«آهوی کوهی در دشت چگونه دودا»؛ فرهنگ معین» ج ۲ ص ۱1۱۹۵. 

هک ای دی فار ورض ۳ 

٩۰ / انبیاء‎ ۵ 

ترا شییی 30 

۷ برای آگاهی بیشتر ر.ک: منهاج البراعه» ج ۸ ص ۲۰۸ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة پنجم 


معنی دور رهنمون شود. مانند «در جیب فلانی تار عنکبوت بسته» که معنی دور از ذهن آن این است که 
از تنگی چشم پیل معلومم شد نان که غنی‌ترند محتج‌ترند 
مج 5 ۰ ۲ نا ۳۸ 
تنگی چشم کنایه از کوته‌نظری و پستی است. 
کنایه و تشبیه و استعاره معمولا همنیشن هم‌اند و با یکدیگر مقایسه می‌شوند و تفاوتها و شباهتهای آنها 
بررسی می‌شود. اما در این درس یعنی بررسی زیباییهای نهج البلاغه» سعی می‌شود پس از موضوع خطابه 
صنایع ادبی بر اساس الفبایی تنظیم شوند تا بازیابی مطالب برای دانش‌پژوهان آسان باشد. با دقت در تعاریف 
ادیبان کنایة نیکو را رساتر و شیواتر از هر تصریحی دانسته‌اند. " امیرموّمنان علی (علیه السلام) در مواردی 
بدون بینه و برهان بیم داد و فرمود: «قّد طوحت بکم الذار»؛ " این دنیای ناپایدار به ورطة هلاکتان افکند. 
در اینجا واژةٌ دار کنایه از دنیا است و مراد حضرت آن است که گرایش آنان به دنیاء سبب هلاکت و نابودی 
اسان ان وین خی داوم در توضیت تفا ندرم نامر ش فا مارزه 
هم ام انحناء ظهره و آذهب ارتعاد فرائصه. 
قامت خميدة دین به پایمردی آنان راستی گرفت و لرزش اندامهایش به نیروی ایشان 
آرامش یافت. 
در اين فرازن عبارت انحناء الظهر و يا همان خمیدگی پشت کنایه از ضعف در دین و واژة آقام کنایه از 
پایمردی در دین است. 
کنایه را می‌توانید در خطبه‌های ۳ ۱۱۱ ۱۵۷ ۱۷۸ و حکمت ۳۹۱ ملاحظه کنید. 


ط) مثّل 
در لغت به معنی همتا و همانند است و در اصطلاح سخن مشهوری است که حالتی يا کاری را بدان تشبیه 
کنند. " اما در اینجا مراد ما بیشتر ضرب المتلهایی است که در نهج /لبذغه به کار رفته است و در تعریف 
ضرب المثل می‌گویند: سخنانی کوتاه به نثر پا نظم که بیانگر مفاهیم اخلاقی» اجتماعی, آندرز و دستورهای 
زندگی است؛ * مانند: بگو با که‌ای تا بگویم که‌ای. 

در سخنان علی (علیه السلام» ضرب المثلهایی وجود دارد که افزون بر زیبایی کلام» دارای واژه‌هایی ثقیل 
است و خواننده برای فهم آن واژه‌ها باید به فرهنگ لغت مراجعه کند و پس از درک همه مفردات آن لغت باز 
هم. از فهم مقصود اصلی باز می‌ماند. همچنان که جملاٌ «لو کان یطاع لقصیر آمر»"" را می‌توان تقریباً معادل 


۸ فرهنگ نامه ادبی فارسی» ص ۰۱۱۱۶ 

.۷۱ چشمة خورشید. ص ۱۳۱۵ به نقل از عبدالقاهر جرجانی؛ دلاتل /اعجازه ص‎ ٩ 
.۳۱ نهج البلاغه ترجمةٌ آیتی» خطبةٌ‎ ۰ 

اه تعفنم عیاض ۳۱۸ 

۲ فرهنگ نامه ادبی فارسی» ص ۰۱۲۲۲ 

۳ همان. ص ۲۵. 

نهج البلاغه. خطبة ۲۵. 


۱۰ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة پنجم 


«رآی راست آن بود اگر می‌پذیرفتید» " به کار برد در حالی که معنای مفردات آن چنین است؛ ای کاش از امر 
و رأی قصیر پیروی می‌شد و در اینجا لطافت ترجمة استاد شهیدی کاملاً مشهود است. 
در خطبة ه نهج البلاعه ضرب المثل «بعد لت ولّتی» به کار رفته است. اصل این ضرب‌المثل آن است 
که مردی با زنی کوتاه‌قامت» کم‌سن, تندخو و بداخلاق ازدواج کرد و از او رنجها دید. ناگزیر او را طلاق داد و 
با زنی بلندقامت ازدواج کرد که از قضا تندخویی و بداخلاقی او بیشتر بود و مرد رنج بیشتری را تحمل کرد. 
به ناچار او را هم طلاق داد و گفت: «بعد تیا نی لا آتزوج آبد» پس از آن زن کوتاه‌قامت و این زن 
بلندقامت هرگز با کسی ازدواج نخواهم کرد. 
این ضرب المثل که در میان مردم کنایه از رنج و سختی بود در کلام امام (علیه السلام) بدین گونه به کار 
رفته است: 
هبهات بعد التیا والْتی! واه ابن آبی‌طالب آنس بالموت من الطْفْل بتدی آمه. 
پس از آن همه ستیزه و جنگیدن! به خدا سوگند. دلبستگی پسر ابوطالب به مرگ از 
خر 


سخن آخر ۱ 
آنچه گذشت تنها شمه‌ای از مباحث ادبی نهج البلاعه بود که بر گرفته شده از شرح منهاج البراعه» مرحوم 
میرزا حبیب‌اللّه خوئی است. این مباحث بیشتر برای دانش‌پژوهانی لذت‌بخش است که مشتاق ادبیات و صنایع 
ادبی هستند و شاید برای گروهی دیگر چندان خوشایند نباشد. 
زیباییهای معنوی نهج البلاغه وصف نشدنی است و تمامی قالبهای ادبی نیز پارای وصف کلام مولا را ندارند. 
حقیقت همان معنای کلام مولا است که برای همگان پندآموز است. به راستی کدامین ذهن بشری است که 
یارای آن داره حقيقت دنیاه نوع نگرش به آن و چگونگی بهره بردن از آن را در چنین ایجازی بیان کند که: 
من آبصر بها بصرّه و من آبصر الیها آخمته. 
آن که بدان نگریست حقیقت را به وی نمود و آن که در آن نگربست. دیده‌اش را بر 
هم دوخت. ِ 
و چه سخن شگفتی! دنیا همچون وسیله‌ای است و برای دنیاه ديدة عبرت‌بین لازم است تا در پس آن ديدة 
بصیرت روشن شود و آن که دنیا را هدف بداند و به ديدة تمنا بدان بنگرده دیدگانش کور خواهد شد. 
علی (علیه السلام) در تمثیلی زیبا به ما پندی شگرف می‌دهد: «صاحب السلطان کراکب الاسد یبط 
بموقعه و هو عم بموضعه»؛ همنشین پادشاه همچون شیرسوار است؛ حسرت سواری او خورند و خود بهتر 
داند که در چه کار است. 
این سخن بدان مفهوم است که هر آنچه از دنیا در نظرت بزرگ جلوه کرد پیش از آنکه آرزومندش باشی به 
حقیقتش بنگر, آن‌گاه فروخواهی ريخت. 


۵ همان ترجمةً شهیدی. 
۷ نهج البلاغه. ترجمه شهیدی» خطبة ۸۲ 


۱۱ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة پنجم 


به راستی تنها امیر سخن است که می‌تواند در نهایت ایجاز چنین بیم و امیدی را ترسیم کند. 
افق معنایی کلام مولا سبب شد تا همگان بر سر سفرةٌ معارف او بنشینند و هر یک به فراخور حال خود از 
آن بهره‌ای برند. در اين میان ادبیات فارسی» پس از قرآن از نهج /لبلاعه بسیار بهره برده است. چه بسیار 
ضرب المثلها و حکایتهایی که امروزه در میان ما رایج است و ريشه در نهج /لبلاغه دارد. که به برخی از آنها 
اشاره می‌کنیم:" 
مولا می‌فرماید: «تکلموا تعرفوا فان المرء مخبوء تحت لسانه»؛ " سخن گویید تا شناخته شوید که آدمی 
زیر زبانش نهان است و سعدی نیز همین معنا را در بیتی می‌آورد: 
تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد 
نمونةٌ دیگر ضرب المثل فارسی: «دیگ به دیگ می‌گوید: رویت سیاه» است."" که می‌توان گفت شبیه 
سخن مولا است: 
3 
بزرگ‌ترین عیب آن بود که چیزی را زشت انگاری که خود به همانند آن گرفتاری. 
به امید آنکه تنها به مباحث پیرامونی نهج البلاغه بسنده نکنیم و با غوطه‌ور شدن در دریای معرفت مولاء 
به تطهیر جان خویش بپردازيم. 


چکیدهة درس 

شاعران و نویسندگان در برابر کلمات او به عجز و ناتوانی زانو زده‌اند و بر این عجز اعتراف کرده‌اند. 

۲ هنر بیان افکار و اندیشه‌های علی (علیه السلام) در خطبه‌ها نمود دارد که همگونی زیبایی در ابتداء بیان 
لس من یتاعاس ارانها را رارف موو اسان کلام زوم رد 


۸ هاجر اندقانی؛ استال و حکم نهج البلاغه» نوشته‌ای در بیان معادل ضرب المتلهای فارسی در نهج البلاغه است. 
٩‏ نهج البلاغه» حکمت ۳۹۲ 


۰ دهخدا امثال و حکم ج ۲ ص‌‌ ۳/۹2 
۱ نهج البلاغه. ترجمة شهیدی حکمت ۰۲۵۲ 


۱ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة پنجم 


پرسشهای پایانی 

۱- بیان مقصود در خطابةٌ امام علی (ع) با آغاز سخنان امام چه رابطه‌ای دارد؟ 

۲- پرتکرارترین ویژگی ادبی نهج البلاغه که در سراسر آن مشهود است. چیست؟ 

۳ در فراز « احتجوا بالشجرة و أضاعوا الثمرة» کدام صنعت ادبی به کار رفته است و مراد از ثمره چیست؟ 
۶ معنای لغوی و اصطلاحی تضمین را بیان نمایید و نمونه‌ای از تضمین در اشعار فارسی را بنویسید؟ 

۵ ناآگاهی از «ضرب المثل» چه تأثیری در فهم مقصود دارد؟ 


با مطالعة خطبه‌های ۶۰-۲۰ نهج البلاغه» صنایع آدبی آن را استخراج نمائید. 


۱۳ 


نالا 


استاد احمد غلامعلی 


آشنایی با نهج البلاغه یه شم 


نیو آلله الرحمن ال خن 
آشنایی با نهج البلاغه 
حا و 


روابط نهج البلاغه با قرآن 


اهداف درس 

۷ آشنایی با روابط قرآن و نهج البلاغه؛ 

۷ شناخت ویزگیهای قرآن در نهج البلاغه؛ 

۷ شناخت چگونگی رفتار با قرآن در نهج البلاغه؛ 
۷ فراگیری روش برداشت از قران. 


مقدمه 

آسان از آن جهت که می‌توان آیات قرآن را در نهج/لبلاعه شمارش کرد و پیرامون آن سخن گفت و مشکل 

از آن جهت که تمام رابطة قرآن و نهج البلاغه تنها با شمارش آیات شناخته نمی‌شود. کوشش ما بر آن است 

هیچ سخنی را نسزد که با آن مقایسه شود امانهج /لبلاغه مجموعه‌ای از سخنان شخصیتی است که از روزی 

که با قرآن مأنوس شد از وی جدا نشد و از آغازین روزهای وحی الهی همنشین قرآن گردید. مولا می‌فرماید: 
وان الکتاتب نم ها فا گنه مد صخیه 


قران با من است. از آن هنگام که یار 1 گشتم. از 1 جدا نبودم. 


انواع روابط 
الف) محتوا 
همنشینی امام علی (علیه السلام) با قرآن سبب شد تا روح قرآن در نهج البلاغه دمیده شود و نخستین رابطة 
نهج البلاغه با قرآن همان رابطة محتوایی با کلام وحی است. در درسهای آینده به هنگام بررسی محتوای 


.نهج البلاغه, خطبة ۱۲۲. 


آشنایی با نهج البلاغه یه ای 


ب) قرآن‌شناسی 

علاقة وافر امام علی (علیه السلام) به قرآن و همراهی ۲۳ سالة او با پامبره مولا را به عنوان والاترین 
قرآن‌شناس برای ما می‌نمایاند. جای جای نهج الباغه» معرفی قرآن از زبان علی (علیه السلام) است. پاره‌ای 
از خصوصیات قرآن از نگاه نهج البلاغه چنین است: 

۱ بهترین سخن؛ [خطبة ۱۱۰] 

۲- بهار دل؛ [ خطبة ۱۱۰] 

۳ کتاب ناطق؛ [ خطبةٌ ۱7۹] 

6 فرمان دهنده؛ [ خطبةٌ ۱۸۳] 

۵ بازدارنده؛ | خطبة ۱۸۳] 

1 خاموش و گویا؛ [خطبةٌ ۱۸۳] 

۷ ظاهرش آراسته و زیبا؛ [خطبهةٌ ۱۸] 

باطنش ژرف و عمیق؛ [خطبة ۱۸] 

]۱۸ شگفتبهایش فناناپذیر؛ | خطبةٌ‎ ٩ 

۰- غرائبش پایان‌ناپذیر؛ | خطبة ۱۸] 

۱- زدايندة تاریکی؛ | خطبهة ۱۸] 

۲ حجت خدا بر آفریدگان؛ | خطبة ۱۸۳] 

۳- همه آفریدگان در گرو قرآن‌اند؛ [ خطبةٌ ۱۸۲] 

۶6 فهرستی از خوبیها و بدیها؛ | خطبة ۱۱۱] 

۵ دانش آینده؛ [خطبة ۱۵۸] 

1 حدیث گذشتگان؛ | خطبةٌ ۱۵۸] 

۷- داروی درد؛ [ خطبةٌ ۱۵۸] 

۸- نظام زندگی؛ [ خطبةٌ ۱5۸] 

۹ نور همیشگی؛ [ خطبةّ ۱۹۸] 

۰ چراغی که فروزندگی‌اش کاستی نیابد؛ [خطبةّ ۱۹۸] 
۱- دریایی که ژرفایش دانسته نگردد؛ [خطبةّ ۱۹۸] 
۲- راهی که رونده‌اش را گمراه نکند؛ [خطبةٌ ۱۹۸] 

که ایآ ری نو | خی ۱۱۵۶ 
کنو عم وتاظی کس ان موی تیه | خی ۱۵۸ 
0 بنیانی که ارکانش ویران نگردد؛ [خطبةّ ۱۹۸] 

- شفایی که در آن بیم بیماری نباشد؛ | خطبةّ ۱۹۸] 
۷- گزارش پیشینیان؛ | حکمت ۳۱۳] 

۸- اخبار آیندگان؛ [حکمت ۲۱۳] 

۹ قضاوت آمروزین؛ [حکمت ۳۱۳] 

۰ گویایی که زبانش از گفتن درنمی‌ماند؛ [خطبة ۱۳۳] 


آشنایی با نهج البلاغه یه دی 


شرا نوارب کار ان فان ی هی | هه ۳۳| 

۳ پیروزمندی که پارانش شکست نمی‌خورند؛ [خطبةٌ ۱۳۳] 

۳ ستیغ نور هدایت الهی؛ [ خطبةّ ۱۸۳] 

۶ نقطة کمال دین خدا؛ [ خطبة ۱۸۳] 

0۵ در بر دارندة معانی گوناگون؛ |نامةّ ۷۷] 

۳7 معدن ایمان؛ [ خطبة ۱۹۸] 

۷ چشمه‌های علم؛ [ خطبةٌ ۱۹۸] 

۸ باغهای عدل؛ [خطبة ۱۹۸] 

۹ پناهگاهی بلند و استوار؛ [ خطبهة ۱۹۸] 

۰ فرونشانندة تشنگی عالمان. [خطبة ۱۹۸] 

آنچه گذشت تنها برخی از ویژگیهای قرآن در نهج البلاعه بود که از قسمتهای مختلف آن بازگو کردیم. در 

برخی از خطبه‌ها امام (علیه السلام) با شیوهای نوین قرآن را می‌شناساند. در خطب اول نهج البلاعه که به 

تعبیری فهرست تمامی نهج البلاغه است فهرست جامعی از عمده‌ترین مسائل قرآن و رابطة آن با پیامبر 

مشاهده می‌شود: 
کتاب ریکم فیکم: میا حلاله و حرامه, و فرانضه و فضائله و ناسخه و منسوخه. و 
ضد 9 عزائمه» و ۶ خاصه 9 ۰ عامه ۲ خر 9 , آمتاله و مراد و محدوده ۲ + محکمه ۲ 
متشابهه مکیرا ماد و مبیناً غوامضه. بین مأخوذ میثای علمه. و موسع علی الیباد فی 
جهله. وین مثبت فی الکتاب فرضه و موم فی الستّه نسخه و واجب فی اس آخذه 
و مرخص فی الکتاب ترکه, و بین واچب بت و زاثل فی مستبله. و مباین بین 
محارمه, من کین آوعد علیه نیرآنه. آو صغیر آرصد ه غفرانه و مقبول فی آدناه و 
۱ ۱ 

فهرست مضامین قرآن در خطبة اول: 

۱ روشنگر حلال و حرام 

۲ بیان کنندة واجبات و مستحبات 

۳ ناسخ و منسوخ 

۶ رخصتهای مباح و دستورهای واجب 

۵ احکام خاص و دستورهای عام 

1- عبرتهای آموزنده و مثلهای پنددهنده 

۷ احکام آزاد و مطلق 

۸ فرمانهای مقید مرزدار 


۲ محکم آیاتی است که دلالت آن روشن است؛ مانند: #ل هو الله آحدل و متشابه آیاتی است که در ابتدای امر نوعی ابهام 
دارند. هرچند با آیات دیگر قرآن تببین می‌شود. مانند: للالی ربها ناظرة۷؛ چشمها در آن روز به پروردگارش می‌نگرد. که ابهام 
ظاهری آن با آیة ۷۷ تد رکه یضار مار درگ بطق گر 


آشنایی با نهج البلاغه یه ای 


۰ ۰ با بیاد ات 
۲- ۳ از حقایق قرآن ر ۳ باید كِ" و هیچ ی قرتا تن ار عفر تس و آیات توحید و 
صفات خداوند) 
۳ بندگان موظف به آگاهی از برخی حقایق قرآنی نیستند (مانند جزئیات بهشت و دوزخ و .-.) 
۶6- قسمتی از احکام قرآن برای زمان محدودی الزام شده بود که در سنت پیامبر نسخ شد. 
۵ احکامی که در سنت پیامبر واجب بود ولی در قرآن مجید ترک آن اجازه داده شد ( مانند حکم روزه که در 
آعان بخ کته دز آغاز باس توافت اقطار کند و ارم خازدنه اقطار خ رشان خان پیوها: 
1 احکامی که در بعضی زمانها واجب ولی چندی بعد وجوبش از میان رفته است. (مانند وجوب هجرت که 
بعد از فتح مکه, این وجوب زائل شد.) 
۷- انواع محرمات از هم جدا و هر یک جداگانه تبیین شده است. گناهان کبیره و صغیره نشان داده شده 
نت 
۸- اموری که اندک آن هم پذیرفته آید و هر کس می‌تواند که بیش از آن هم به جای آورد." 
امام در خطبةٌ اول افزون بر آنکه فهرستی درازدامن از قرآن ارائه می‌دهد. جامعیت کتاب وحی را نیز به 
خوبی نمایش می‌دهد. در خطبةٌ ۱۷۹ نهج البلاعه. برتری قرآن را اثبات می‌کند و با بیان ویژگیهای آن 
همگان را نسبت به قرآن ترغیب می‌کند. 
مولا می‌فرماید: 
و اعلموا آن هذا آقران هو الناصح لذی ی و الهادی نی لا یضل, و المحدت 
نی لا یکذب. و ما جالس هذا رن آحد (9 قام عنه بزيادة آو نقصان, زبلدة فی 
هتفه او قصان.ض عم و اعمزا اه لیش عل اعد بعدلفران هن قاققه و لا لخد 
قبل مرآ من غنی» فاستشفوه من آذواتکم و استعینوا به علی لأواتکم. فان فیه شفاء 
من آکُبر الدا» و هو الکفر و التفاق» و ای و الضلال فاسألا له به. و توجهوا یه بحبه 
و تايه خلت اه ما توجه العباد ی اه بمثله. و اعلموا آنه شافع مشفع و قائثل 


تیوه من قح هلان بوم امه شم فیه و من محل ب ان بوم مه 
صدق علیه. فانه ینادی مناد یوم الْقيامة: آلا ان کل حارث مبتلی فی حرثه و عاقبة 
عمله غیرحرلة لفرآن.* .. ۱ 

بدانید که اين قرآن اندرزدهنده‌ای است که نمی‌فریبد و راهنمایی است که گمراه 
نمی‌کند و سخنگویی است که دروغ نمی‌گوید. هر کس با قرآن همنشینی کند چون 
برخیزده چیزی بر او افزوده شده و چیزی از او کاسته گشته. به هدایتش افزوده شده و از 
کوردلی‌اش کاسته گشته» بدانید آن که با قرآن است نیازمند نباشد و کسی را بدون قرآن 
بی‌نیازی حاصل نگردد. شفای دردهای خود را از قرآن بجویید چون سختی پیش آید از 
قرآن یاری خواهید. قرآن شفادهندة بزرگ‌ترین دردهاست» که همان درد کفر نفاق, 
تباهی و گمراهی است. با قرآن از خدا حاجت خواهید و با عشق به قرآن روی به خدا 


۳ برای آگاهی بیشتر ر. ک: بیام اما ج ۱ ص ۲۳۹۰-۲۶۱ 
6 نهج البلاعه خطبة ۰۱۷۲ 


آشنایی با نهج البلاغه یت شیم 


آورید و قرآن را وسیلة خواهش از مردم قرار مدهید. بندگان خدا برای روی آوردن به 
خدا قرآن را نیکوترین وسیله یافته‌اند بدانید که قران شفیعی است که شفاعتش پذیرفته 
آید و گوینده‌ای است که سخنش به تصدیق مقرون باشد. هرکه را قرآن در روز قیامت 
شفاعت کند بپذیرندش و هرکه را قرآن در روز قیامت تقبیح کند سخنش به زیان او 
گردد. در روز محشر آوازدهنده‌ای آواز دهد که هر عمل‌کننده‌ای در دنیا در این جهان 
گرفتار عاقبت عمل خویش است مگر عمل‌کنندگان به قرآن. 


مطالعه یبن ۰ 
آلا مطالعة خطبةٌ ۱۵۲ و ۱۹۸ به دانشجویان عزیز پیشنهاد می‌شود. 


ج) چگونگی تعامل با قرآن 

رابطة دیگر قرآن و نهج/بلاغه. چگونگی رفتار با قرآن است. مولا در موارد مختلف رفتارهای سره از ناسره را 
بازشناسانده است و با توجه به آشنایی مولا با قرآن بندگان را به تنظیم روابط صحبح با قرآن فرا خوانده است؛ 
زیرا اگر مراجعه به قرآن با روشی نادرست صورت پذیرد کج‌فهمی در پی خواهد داشت. امام قرآن را حمّال ذو 
وجوه به معنای بار تحمل معناهای گوناگون می‌داند و همین تیزبینی در روش تفسیر و برداشت از قرآن موّثر 
خواهد بود. برخی از توصیه‌های امام در مواجهه با قرآن چنین است. 


۱ فراگیری قرآن 
نخستین گام در برابر قران یادگیری آن است. امام می‌فرماید: 
تعلموا القرآن فائه حسن الحدیت."* 
قرآن را فرا گیربد که بهترین سخن است. 
و در دیگر سخنان امام همچنان که گذشت ترغیب به قرآن آن‌چنان گسترده است که خواننده را به سوی 
خواندن قرآن تحریک می‌نماید. 
مولا در شمارش خدمات خود به نافرمایان لشکرش می‌گوید: 
قد دارستکم الکتاب و فاتحتکم الحجاج." 
من قرآن را بر شما تدریس کردم و روش استدلال را به شما آموختم. 
گویی انتظار علی (علیه السلام) آن است که حق معلّم قرآن خود را به خوبی ادا کنند. به هر حال امام در 
مواقع گوناگون با عباراتی متعدد مانند «علیکم بکتاب ال و ...» همگان را به فراگیری قرآن دعوت می‌کنند. 


‌. همان خطبة ۰۱۷۰ 
1 همان خطبة ۳/۳۰ 


آشنایی با نهج البلاغه یه تیم 


51 تدبر در قرآن 
سفارش دیگر امام علی (علیه السلام) اندیشیدن است. آیات متعددی از قرآن نیز به تدبر در قرآن سفارش 
می‌کنند و به این ترتیب رابطة محتوایی قرآن و نهج البلاغه کاملا هویدا می‌گردد. امام می‌فرماید: 
تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب؛" در قرآن بینديشيد که بهار دلها است. 
توصيهةٌ امام به اندیشه در قرآن ناظر به اين آیه است: 
لکتاب تاه [لیک مبارک لیدبروا آیاته و لیتذکر أوا لباب ٩:۷‏ 
[اين] کتابی مبارک است که آن را به سوی تو نازل کرده‌ايم تا در [بارة] آیات آن 
بیندیشند و خردمندان پند گیرند. 


در آیات دیگری مانند یه ۸۲ سورة نساء و آية ۲۶ سورهٌ محمد تدبر و فهم کتاب خدا را می‌توان یافت. 


۳ عمل به قرآن 
یادگیری و فهمیدن قرآن مقدمةٌ به کار بستن فرامین الهی است و آنان که قرآن را می‌خوانند و یا حتی 
می‌فهمند و رفتاری غیرقرآنی دارند در مکتب امام علی (علیه السالام) نکوهش می‌شوند. امام اين گروه افراد را 
دوزخی معرفی می‌کند و می‌فرماید: 

من فر رن قعات دقن لاه کانمن ات اف و 

و آن که قرآن خواند و مرد و راه به دوزخ برد از کسانی بود که آیات خدا را به فسوس 

بر مبنای نگرش امام خواندن قرآن باید سپری از دوزخ باشد و کسی که با قرآن مأنوس است اگر وارد آتش 

شود قرآن را به تمسخر گرفته است. مولا در پیش‌گوییهای خود به مردم هشدار می‌دهد که زمانی می‌آید که از 
قرآن جز خطوط آن باقی نمی‌ماند" و سوگمندانه آخرین دغدغه‌های خود را به فرزندانش پس از آنکه با 
ضربت شمشیر در بستر افتاده است دربارة قرآن بازگو می‌کند و می‌نویسد: 

له له فی الفرَآن. لا بسبقکم بالعمل به غیرکم." 


برداشت از قرآن 
چگونگی برداشت از قرآن از مهم‌ترین مباحث نهج البلاغه است که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌نماییم: 


الف) پرهیز از تفسیر به رأی 

در مراجعه به قرآن باید پیش‌فرضها را کنار گذارد و با روحی مطبع به سوی قرآن رفت. آرای شخصی و 
هواهای نفسانی سبب کج‌فهمی و انحراف دینی می‌گردد و از همین روی مولا در مواجهه با قرآن چنین 
سفارش فرمود: 


۷ همان» خطبةٌ ۱۱۰. 

۱ 

٩نهج‏ البلاغه. حکمت ۲۲۸. 
۰ همان» خطبهٌ ۱۶۷. 

۱. همان نامه ۷]. 


آشنایی با نهج البلاغه یه یم 


و انهموا علیه آرآءکم و استغشوا فیه آهواهک۲ 
در برابر قران اندیشه‌های |[ناهماهنگ] خود را متهم کنید و هواهای نفسانی خود را در 
برابر آن خیانتکار انگارید. 
تعبیر امام ستیخ تقوا و رعایت امانت در فهم و برداشت از قرآن است. امام آنانی را که برداشتهای شخصی 
خود را به قرآن تحمیل می‌کنند عالم‌نما می‌داند و در شمار فاسقان از آنان نامبردار است: 
در میان بندگان کسی است که خود را دانشمند نامد و در او خبری از دانش نیست. 
مشتی افکار جاهلانه از جاهلان و گمراهیهایی از گمراهان فرا گرفته. بر سر راه مردم 
دامهای فریب گسترده و سخنان باطل گوید و کتاب خدا را به رأی خود تفسیر کند و 
حقیقت را به مقتضای هوای خویش به این سو و آن سو متمایل سازد.؟ 
امیرمومنان خطر برداشتهای ناصواب را تنها در همین چند جمله خلاصه نمی‌کند» بلکه در مواقع گوناگون 
راهکار مراجعة صحیح به قرآن را می‌نمایاند و حتی در خطبه‌ای که به پیش‌گوییهای حوادث آینده می‌پردازد 
بازگشت به قرآن واقعی را نوید می‌دهد و می‌فرماید: 
و یعطف الرأی علی القرآن (ذا عطفوا اْقرآن علی الرآی. ۶" 
آرا و اندیشه‌ها را تابع قرآن گرداند در روزگاری که قرآن را تابع آراء و اندیشه‌های خود 
ساخته باشند. 


ب) نیاز به مفسر 
تأکیدات فراوان نهج البلاغه در مراجعه به قرآن از سوبی و پرهیز شدید از تفسیر به ری خواننده را در حبرت 
فرو می‌برده اما امام در جملات فراوانی ضرورت مراجعه به مفسر قرآن را بیان می‌نماید. واقعیت آن است که 
قرآن نوشته‌ای است که به خودی خود سخن نمی‌گوید. بلکه باید آن را به سخن آورد. امام می‌فرماید: 
این قرآن خطی است نوشته‌شده که در میان دو جلد قرار دارد. به زبان سخن نمی‌گوید 
نیازمند ترجمانی است و مردمان از سوی آن سخن می‌گویند.* 
جملة «لا بد له من ترجمان» نیازمندی به مفسر قرآن را به روشنی بازگو می‌نمایده اما مفسر حقیقی قرآن 
۱ 


ج) راهکار تفسیر 

معیارهای نهج البلاغه در تفسیر قرآن را می‌توان چنین برشمرد: نخستین معیار استواری عقیده است؛ یعنی 
مراجعه کننده به قرآن باید اعتقادات خود را از منبع مطمئنی فرا گیرد و مطمئن‌ترین منبع هدایتهای قرآنی و 
سیره و روش معصومین (علیهم السلام) است و چنانچه سخن دیگری فرا گرفت تبعیت از آن واجب نخواهد 
بود» مولا می‌فرماید: 


۲ همان خطبة ۱۷۰. 
۳. همان» خطبة ۸۷ 

۶6 همان» خطبة ۱۳۸. 
۵. همان» خطبةٌ ۱۲. 


آشنایی با نهج البلاغه یه ای 


به آنچه قرآن از صفات او برای تو بیان کرده و تو را بدان راه نموده است. اقتدا کن و از 
چراغ هدایت آن روشنایی گیر و هرچه را که شیطان تو را به دانستن آن واداشته و در 
کتاب خدا آموختنش بر تو واجب نشده و در سنت پیامبر و ائمة هدی از آن نشانی 
نیست علم آن را به خدا واگذار و از آموختن آنها بپرهیز."" 
شناخت مخالفان قرآن را راه رسیدن به مفاهیم قرآن می‌داند و می‌فرماید: 
می‌شکنند و به قرآن تمسک نخواهید جست تا آن گاه که واگذارندگان قرآن را بشناسید. 
پس هم اینها را از اهل آن بجویید.۲" 
سومین راهکار مراجعه و بهره‌گیری از قرآن است که امروزه از آن با عنوان تفسیر قرآن به قرآن تعبیر 
آیات قرآن را با آیات دیگر قرآن سنجید و تفسیری قرآنی به ارمغان نهاد. علامه طباطبایی اعتقاد داشت که در 
قرآن محید متشابه به معنی آیه‌ای که مدلول حقیقی خود را به هیچ وجه ارائه ندهد» وجود ندارد بلکه هر 
آیه‌ای که در نگاه اول مدلول حقیقی مستقلی نداشته باشد به واسطة دیگر آیات قرآن مدلول حقیقی آن به 
دست می‌آید و این همان ارجاع متشابه به محکم است؛ چنان‌که آية لاالرخمن علی العزش استوی ۷" که در 
میاه #مادبت» هم دار با ادها یه ایق لس کسه میا مان رشان زان ی را 
این روش برگرفته از قرآن و نهج البلاغه است. در نهج البلاعه می‌خوانیم: 
رن 9 ون بر عون وی ۳ و تشد ام 
علی بعض, و لا بختلف فی اله, و لا یخالف بصاحبه عن اله. ۳ 
کتاب خدا است که به یاری آن حق را می‌بینید و می‌گویید و می‌شنوید. برخی از آن 
برخی دیگر را تفسیر می‌کند و برخی از آن به برخی دیگر شهادت می‌دهند. در دین خدا 
اختلاف ندارد و پیرو خود را از خدا منحرف نگرداند. 


د) معرفی مفسر 

شخصیت ويژه امام علی (علیه السلام) که بنا بر فرمودة پیامبر: «علی با قرآن است و قرآن با علی»" راه 
تردید را در مراجعه به امام باقی نمی‌گذارد و مولا نیز مردم را به سوی خود فرا می‌خواند؛ زیرا می‌داند که مردم 
بدون امام نمی‌توانند از قرآن بهره‌مند شوند. امام می‌فرماید: 


7 همان خطبهة ٩۱‏ (ترجمة آیتی). 
۷. همان» خطبةّ ۱2۷. 

۸ 4 : خدا بر تخت خود قرار دارد. 
٩‏ شوری/ ۱۱: چیزی مانند او نیست. 
۰ ر. ک: قرآن در اسلا ص ۳۰. 

۱ نهج البلاغه. خطبة ۱۳۳. 

۲ علی مع القرآن و القرآن مع علی. 


آشنایی با نهج البلاغه خی ای 


این قرآن است از او بخواهید تا با شما سخن بگوید. او هرگز سخن نگوید ولی من از او 
به شما خبر می‌دهم ..» اگر از من قرآن را بپرسید به شما می‌آموزم؟۳ 
سوگمندانهباید گفت مردم زمان علی (علیه السلام) فراخوان او را آن‌گونه که باید به گوش نسپردند و ما از 
معارف واقعی قرآن جز اندکی محروم مانده‌ایم؛ زیرا تفسیر قرآن علی (علیه السلام) همان تفسیر پیامبر است و 
مولا در جمله‌ای می‌فرماید: 
هیچ آیه‌ای باقی نماند مگر آنکه پیامبر آن را با تفسیر و تأویل و ... بر من خواند.*" 
ابن‌عباس که از او به عنوان امام المفسرین یاد می‌کنند هرچه فرا گرفت از علی بن آبی‌طالب آموخت "و 
دافته ان رگ ی وس فص تسش اما را وان ۲ 


ه) نمونه‌هایی از تفسیر نههج البلاغه 
محتوای همگون قرآن و نهج البلاغه به گونه‌ای است که نمی‌توان به همه موارد تفسیر در نهج البلاعه 
پرداخت؛ زیرا در آن صورت باید هم نهج /لبلاغه را تفسیر قرآن دانست که افزون از وقت ویژه تسلط به 
مباحث قرآنی را نیز می‌طلبد که از عهدة حقیر خارج است. 
دانشجوبان عزیز دو کتاب بیام امام و فی ظلال نهج البلاغه را مطالعه نمایند. نویسندگان اين دو مجموعه 
پیش از آنکه به تفسیر نهج /لباعه بپردازنده تفسیر قرآن نگاشته‌اند و همین امر سبب شده است تا در این دو 
کتاب, ارتباط قرآن و نهج البلاغه به خوبی مشاهده شود. 
برای نمونه در نهج //اعه گاهی امام به توضیح آیه‌ای از قرآن می‌پردازد؛ مانند حکمت ۳۹ع: 
لزهد کله ین کلمتین من القرآن: قال اه سبحانه: لالکیا تسوا ی ما فاتکم و لا 
تفرحوا پما ناکم ۷ و من لم یأس علی الماضی, و لم یفرح پالاتی» فد آخْذ الزهد 
بط 
همه زهد میان دو کلمه از قرآن قرار گرفته است. خدای تعالی می‌فرماید: تا بر آنجه از 
دستتان می‌رود اندوهگین نباشید و بدانجه به دستتان می‌آید شادمانی نکنید. کسی که 
بو کدشه ناس نورق و بر آستم‌ شمان تاه ره از خونوعن ان کف است ۲ 
شرح امام از آیه فوق آن اسنت که زهد حفیقی ی رغیتی در اندیشه رزخ نسبت به:حادیات: دنا استا پعتی 
زاهد حتی انديشة خویش را از دنیاخواهی پاک نموده است. 
در پاره‌ای از موارد امام علی (علیه السلام) حکم شرعی را با توجه به آیه‌ای از قرآن بیان می‌کند و کلمات 
مجمل آية قرآن را تبیین می‌فرماید: 


۳ نهج البلاغه» خطبة ۱۵۸. 

6 کافی» ج ۱ ص 1۶ 

۵ مجمد:خبیین فبی» هشیر و المفتروی؛ ج صن 9 

۲ فان ج ۲ ص ۰۱۲۲۷ ر. ک :آیات قرآن در نهج البلاغه» ص ۲۷ - ۲۵. 
۷ نهج البلاغه» حکمت ۳۹. 

۸ ر. ک: استاد مطهری» سیری در نهج البلاغه» ص ۰۲۱۱-۲۱۲ 


آشنایی با نهج البلاغه تیه خی 


وأمر آهل مکة الا أخذُوا من ساکن جرا فان ن اه سبحانه یقول: #سواء اْحاکف فیه و 
اد فالعاکف: المقیم به. و البادی: ی یحج نج ال من غیر آهله. 
مردم مکه را فرمان ده که از کسانی که در خانه‌هایشان سکونت می‌کنند» کرایه نستانند. 
فیر خام ان هي فرماین سوام اْعاکف فیه و الباد ٩۲‏ ؛ عاکف و بادی در آن 
یکسان‌اند. عاکف کسی است که در مکه مقیم است و بادی کسی است که از مردم 
شک تس و باتفم میم ای ۳ 
خظه ۲۲۴ ررکم ٩۵۲۲۵‏ مطالعه زود 
رابطة دیگری که نهج /لبلاغه با قرآن دارد استفاده از مضامین قرآنی در نهج البلاغه است که به صورت 
اشاره و تلمیح به کار رفته است؛ مانند «آما و ای فلق الحبة, و با النسمة» که اشاره‌ای است به یذ #فالق 
الحب و النوی ۷ " و یا در خطبة ۱۷۸ می‌فرماید: «لکن له لیس سس للمبید» که اشاره‌ای است به آية اما 
ریک بظلام ید۰" اصطلاحات قرآنی مانند #ف ین تذهبون ۸۷" " لاانک علی کل شیء قدیرل" و 
#(حدی 0 نیز به صورت تضمین در میان خطبه‌های نهج /لبلاغه مشاهده می‌شود. 
مولا افزون بر آنکه محتوای کلام خویش را از قرآن برگزید و از تضمینهء تلمیحها و بیان مجملات قرآنی 
بهره برد در برابر تفسیرهای نادرست مقاومت کرد و با چنین برداشتهای انحرافی شدیدا مقابله فرمود. مانند 
جملة زیبای خطبة چهل که فرمود: 
ك «ِ_ ۰« و ور 9۹۰۰« له 
می‌گویند که 0 مخصوص خداوند است و بس. 
ار هزم خایقان فادای نهد که ارایه رن الم الا ۱ج هر گنه حکویی زا مزذاشته کردنة: 
امام در مقابل آنان ایستاد و چنین کج‌فهمی را برنتابید و میان حکم الهی و فرمان روایی» تمایزی منطقی قائل 
در پایان باید گفت برخی از آیات قرآن در نهج الباغعه به گونه‌ای دیگر منعکس شده است؛ مثلاً در خطبة 
وال هو فا فیه السرائر»؛ کراخالی کشفر اه تن خطاری ماه اه رقم تلم ۳ 
چنین شبهاتی پذیرفته نیست؛ زیرا امام به صورت تضمین در لابه‌لای کلمات خود از مضامین قرآنی بهره برده 
است و در همةّ موارد به تلاوت آیات قرآن نپرداخته است. 
برخی از نویسندگان آیات قرآن را که در نهج الاغه آمده است شمارش کرده‌اند. که حدود ۷۱ تا ۷۱۶۲ 


آیه دکر شده است. 


۰1۷ نهج البلاغه نامة‎ ٩ 

۰ انعام/ ۹۵: خدا شکافندة دانه و هسته است. 

۱ انفال/ ۵۱: خدا بر بندگان |[ خود] ستمکار نیست. 
۳ آل عمران/ ۲۰ و تو بر هر چیز توانایی. 

۶6 توبه/ ۵۲: یکی از این دو نیکی. 

0 انعام/ ۵۷: فرمان جز به دست خدا نیست 

۷ یات قرآن در نهج البلاغه. ص‌‌ ۰ 


آشنایی با نهج البلاغه یه یم 


و همچنین برنامه‌های نرم‌افزاری تعداد آن را ۱۶۶ آیه می‌دانند. تمام این اختلافات از تکرار آیات و نیز 
تضمینهای قرآنی است که در شمارشهای گوناگون متفاوت است. برخی تضمینها را شمارش کرده‌اند و برخی 
تضمینهایی را که دقیقاً مطابق قرآن نیست به حساب نیاورده‌اند. 


لا رابطة نهج البلاغه با قرآن, دکتر سید جواد مصطفوی, بنیاد نهج البلاغه. 


چکيدة درس 

۱ رابطة قرآن با نهج البلاغه بسیار فراتر از شمارش آیات قرآن در نهج‌البلاغه است و محتوای نهج البلاغه 
ارتباطی ژرف با قرآن دارد. 

تفه واق اباخطل اضلیه تیاه ای قراس هی ۳ ات بای یه رنه ابا 
(علیه السلام ) را قرآن‌شناسی بی‌بدیل و مفسری بی‌نظیر شناسانده است. 

۳ معرفی ویژگیهای قرآن تبیین مضامین و تشویق به خواندن و تدبر در قرآن. شمه‌ای از کلام علی (علیه 
السلام ) است . 

6 پرهیز از تفسیر به رآی» معرفی معیارهای صحبح برای برداشت از قرآن و ضرورت مراجعه به مفسر در 
کلمات امیرمومنان (علیه السالام ( بیان شده است. 

۵ علی (علیه السلام ) همبر قرآن است و بهترین تفسیر قرآنی را باید از منظر او فرا گرفت. 

اد اقا راکو کسشات قآ هر نی لاه ی رسای اد کاب مانتگا رات 


پرسشهای پایانی 

- برخی از ویژگیهای قرآن را که در نبهج البلاغه بیان شده است. باز گو نمایید. 

ه فهرست جامع عمده تر ین مسائل قر آن را در کدام خطبه می‌توان یافت؟ 

۶- خوانندة قرآن که وارد دوزخ شود در کلام علی (علیه السلام) چگونه توصیف شده است؟ 
۵- خصوصیات مفسر قرآن در نگاه علی (علیه السلام) را توضیح دهید. 

- خوارج از آیة ان الحکم لا الّه 4 چگونه برداشت کردند؟ 


پژوهش 
- آیات #فاین تذهبون 9 نک علی کل شی ء قدیر را در نبهج البلاغه جستجو نمایید 9 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


پسم اه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نههج البلاغه 
۰ ۱ 7 ‌ ف 
سیری در نسروح نهج البلاغه 


اهداف درس 

۷ آشنایی با نخستین شرح نهج البلاغه؛ 

بازشناسی عناوین و موضوعات شروح مهم نهج البلاغه؛ 
۷ نگاهی تطبیقی به شرحها. 


مقدمه 

معارف ژرف نهج البلاعه که در واژگانی فاخر جای گرفته بود از همان آغاز توجه اندیشمندان و ادیبان .. را به 
خود جلب کرد و حتی گردآورندة آن. سید رضی نیز از توضیح مختصر کلمات ناآشنای آن غافل نماند. چنین 
رویکردی به نهج البلاغه مجموعة ارزشمندی از آثار توضیحی را فرا روی ما نهاده است. توضیحات نهج 
لبلاغه چنانچه گسترده باشد» به عنوان شرح نامبردار است که امروزه شمار آن از دویست شرح افزون است" و 
اگر به توضیحی مختصر در پاره‌ای از موارد اکتفا شود نام تعلیق به خود می‌گیرد و اگر بازگردانی از عربی باشد 
ترجمه نامیده می‌شود. در این درس به بررسی پاره‌ای از شروح نهج البلاغه می‌پردازيم و در پایان منابعی را 
برای مطالعةٌ بیشتر معرفی می‌نمایيم. 


چندین شخصیت به عنوان اولین شارح نهج/لباغه شناسانده شدند که عبارت‌اند از: 
۱ سید رضی مولف نهج البلاغه» ‏ 

۲-علی بن ناصره؟" 

۳ أحمد بن محمد خوارزمی مشهور به امام وبری؛؛ 

سید فص ال رآوندی 


و اینک بررسی نخستین شرح: 


۱. ر.ک: حسین جمعد. شروح نهج البلاغه. 

۲ کاوشی در نهج اللاغه. ص ۲۲۸. 

۲ العدیر ج ۶ ص ۸۸۱ اعبان الشیعه. ج ۸ ص ۰۲۰ 
فهرست کتابحانة مدرس سپهسالار ج ۲ ص ۰۱۲۲ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


قطب‌الدین کیدری (زنده در ٩۷٩‏ ق) و قطب‌الدین راوندی (م ٩۷۳‏ ق) دو تن از شارحان کلام علوی در 
ذیل برخی کلمات نهج البلاغه تفسیرهایی از سید رضی آورده‌اند که در نهج البلاغه‌های موجود به چشم 
نمی‌خورد. بر همین اساس محقق ارجمند» جناب شیخ عزیزالله عطاردی» معتقد است که ناسخان نخستین نهج 
/لبلاغه تمام حواشی و تعلیقات سید رضی را بازگو نکرده‌اند و با استناد به آنجه آمده» سید رضی خود نخستین 
شارح آن است. اما با توجه به تعاریفی که در ابتدای درس آورده‌اييم حاشیه‌ها و تعلیقهای سید رضی را 
نمی‌توان شرح نامید و بنابراین سید رضی نخستین شارح محسوب نمی‌شود. 
مرحوم علامه امینی» صاحب کتاب گران‌سنگ العدیر 9 علامه سید محسن آمین. نويسندة کتاب سترگ 
اعیان الشیعه» علی بن ناصر را نخستین شارح می‌دانند. وی کتابی به نا مآعلام نهح الباغه دارد که گویند 
کهن‌ترین شرح نهج البلاغه است. اين اشتباه نیز از آنجا شکل گرفته است که علی بن ناصر را معاصر سید 
اه داستهاتسطال آنکش وم اهامای فرخ هنشت مقر کات شرگن ها رم ارم گنک 
ازنکترا که‌کرشال ۱۲۲ تماق افتاهه باق کرکه ایس افزون خر آرش هرهت علی ‏ تاض را موف ام تشر 
لاه فعرقی وان ول داشمدان نز درشی‌ این شاب اسان نت ته‌هر وروی اضازم تم 
/لبلاغه شرحی لفظی و لغوی است که دیگران از آن بهره جسته‌اند. اما نمی‌توان آن را نخستین شرح دانست. 
امام وبری متکلّم زبردستی است که او را به عنوان نخستین شارح دانسته و برخی شارحان مانند بیهقی (م 
0 ق) و کیدری بارها از شرح او بهره بره‌اند. و از همین روی بعید نیست که کهن‌ترین شرح از آن امام 
وبری باشد, اما شواهد نشان‌دهندة آن است که شرح وی با دیدگاه کلامی بر بخشی از نهج البلاغه بوده است 
و بر همین اساس بیهقی با آنکه از آن استفاده می‌کند شرح خود را نخستین شرح نهج البلاغه معرفی می‌کند." 
آخرین نظریه را استاد مهدوی‌راد از قول محقق سخت کوش سید عبدالعزیز طباطبایی نقل می‌کند و 
می تویند؟ 
نخستین شارح نهج البلاغه ضیاءالدین آبوالرضا فضل‌اله بن علی راوندی است. راوندی 
از عالمان قرن ششم هجری است که در بغداد به نسخه‌ای از نهج /لبلاغه به خط سید 
رضی دست می‌یابد و از روی آن نسخه, نسخه‌ای برای خود می‌نوبسد و آن را روایت 
می‌کند نقل آن را اجازه داده» حاشیه‌هایی بر آن می‌نگارد و مواردی از آن را شسرح 
و کت 
آخرین سخن آنکه خواه امام وبری نخستین شارح باشد یا فضل‌اله راوندی کهن‌ترین شرح نهج البلاعه در 
قرن ششم سامان یافته است و همین امر نشان‌دهندهٌ اهمیت نهج /لبلاغه است که در فاصلة اندکی مورد توجه 


جمعی از نویسندگان آثنایی با نهچ البلاغه. ص ۵۰. 

1 همان» ص ۰۱. 

۷ ر. ک: سید علیخان عرشی, استناد نهج البلاغه ترجمه و تعلیقات سید مرتضی آیت‌الهزادةٌ شیرازی» ص ۱۱۳. 
۸ جمعی از نویسندگان,آشنایی با نهج البلاغه. ص ۵۲. 

.۲ همان ص‎ ٩ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


معرفی سروح مهم 

پس از بحث دربارهةٌ نخستین شرح نهج البلاغه به بررسی شروح مهم آن می‌پردازيم. از آنجا که شروح این 
کتاب ارزشمند متعدد است تنها ویزگیهای برخی شروح کهن و معاصری که امروزه در اختیار دانش‌پژوهان 
موجود است بررسی می‌شود و در پایان فهرست گروهی از شرحها خواهد آمد. 


۱ معارج نهج البلاغه 
کهن‌ترین شرح موجود و مطبوع معارج نهج البلاعه است. مولف آن فربد خراسان آبوالحسن علی بن زبد 
بیهقی (م16٩‏ ق) است که به خواهش برخی دانشمندان روزگار خود آن را فراهم آورد. او در این شرح با 
صراحت می‌نویسد که کسی پیش از وی نهج /لبلاغه را شرح نکرده است. " هرچند در موارد متعددی از شرح 
امام وبری بهره می‌برد. 


ویزگیهای معارج 

۱ نکات ادبی: نکته‌های دقیق ادبی از ویژگیهای مهم شرح بیهقی است. او در توضیح سرق الحریر" 
می‌نوبسد: «مفرد سرق» سرقه است که همان سره فارسی است و معنای آن دیبای نیکو را می‌رساند.» 

۲ علوم بلاغی: برای اثبات بلاغت نهج البلاغه در ابتدا علم بدیع را توضیح می‌دهد و این روشی است که 
پس از او کیدری, ابن‌میثم و ... همین شیوه را ادامه و در ديباچة شرح خود به گونه‌ای گسترده مباحث آیین 
بلاعش ‏ مظارج کروند 

۳ سند متصل: بیهقی در ابتدای معارج سند متصلی تا سید رضی می‌آورده زیرا نهج البلاغه را نزد حسن بن 
یعقوب بن احمد قاری به سال ٩۱0‏ قرائت کرده و او آن را از جعفر بن محمد بن آحمد دوریستی که از راوبان 
سید رضی است روایت و نیز به واسطة پدرش از دوربستی تقل می‌کند. بنابراین با توجه به نزدیک بودن به 
زمان سید رضی و دکر سند خود تا مولف بر اتقان کتاب وی می‌افزاید. 

6 پاسخ به شبهات: بیهقی با نشان دادن چند هنر بدیع در کلام امام علی (علیه السلام) به شبهاتی که نهج 
البلاغه را پرداختة سید رضی می‌دانند پاسخ می‌دهد و می‌گوید: چگونه می‌شود سخن رضی که خود آبگیری 
اه هی سرا اه ی سا ام ات بای اس اه توت 
کجا؟ ابر و چراغ کجا و درخشش ماه؟۳" 

۵- شرح تطبیقی: روش معارج تا اندازه‌ای مقایسه‌ای است و برای تبیین کلمات مولا از سخن پیشینیان 
ایران‌زمین گواه می‌آورد. مانند توضیحی که در شرح «آیها لاس انم نتم فی هذه الدتیا غرض» ‏ می‌نویسد: 
منقول عن منوچهر الملک فی الکتب القدیمه و التوارد یتفق فی الاشعار و الحکم و المواعظ.*" 


۰ معارج نهج البلاغه. ص . 

۱ معارج نهج اللاغه. ص ۲۲۰. 

۲ستناد نهج البلاغه (ترجمة شیرازی)» ص ۶۷ به نقل از معارج نهج البلاغه. ص ۰۱۳ 
۳نهج البلاعه. خطبةً ۵ع۱: ای مردم شما در اين دنیا به مثابه آماج هستید. 

۶ معارج نهج البلاغه. ص ۰۲۲۱ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


می‌شود. در این شرح بحنهای ادبی» فقهی» نجومی» طبی و فلسفی به مناسبت ذکر شده است و با روش 


۲ منهاج البراعه 
منهاج البراعه عنوان مشترکی است که دو تن از شارحان نهج الباغه برای شرح خود برگزیده‌اند: قطب‌الدین 
راوندی (م 0۷۳) و میرزا حبیب‌الله هاشمی خوتی (م ۱۳۲۶). اکنون شرح منهج البراعه راوندی را بررسی 
ابوالحسن سعید بن هبةالله راوندی معروف به قطب‌الدین راوندی از دانشمندان قرن ششم هجری است که 
شرح خود را در سال ۵۵1 هجری به پایان رسانیده است. این شرح همواره مورد توجه عالمان قرار داشته و 
ابن ابی‌الحدید با هم انتقاداتی که به منهاج الیراعه دارد از شرح وی بسیار بهره برده است.* 
مرحوم بحرانی انتقادات ابن ابی‌الحدید را در کتاب سلاسل الحدید فی تفیید ابن اب ي/لحدید پاسخ گفته 


اتشتا: 


ویژگیهای منهاج البراعه 

1 مباحث ادبی و واژه‌شناختی 

مباحث ادبی و شناخت واژه‌ها بیش از دیگر موضوعات در مهاج /لبراعه نمایان است هرچند از مباحث فقهی. 

اخلاقی و تفسیری نیز بی‌بهره نیست. 

۲ استناد به آیات قرآن 

قرآن و نهج البلاغه است. برای نمونه به این خطبه توجه کنید: 
و خلف فیکم ما خلفت الأنبیاء فی آممهاه اد لم یترکوهم هم بغیر طریق واضح و لا 
علم قائم, کتاب ربکم فیکم: مبیناً حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و 
با 
محمد (صلی اه علیه و آله) نیز در میان امت خود چیزهایی را به ودیعت نهاد که دیگر 
پیامبران در میان امت خود به ودیعت نهاده بودند؛ زیرا هیچ پیامبری امت خویش را بعد 
از خود سرگردان رها نکرد بی‌آنکه راهی روشن پیش پایشان گشوده باشد یا نشانه‌ای 
صریح و آشکار برای هدایتشان قرار داده باشد. محمد (صلی الّه علیه و آله) نیز کتابی را 
و حرامش در آن بیان شده بو واجب و مستحب و ناسخ و منسوخش روشن شده بود. 

قطب‌الدین راوندی پس از توضیح مفردات خطبه نمونه‌هایی از آیات قرآن را می‌آورد و می‌نویسد: 


۵ آشنایی با نهج البلاغه. ص 0۵. 
ملاع ید 3 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


«حلال و حرام مانند یه #احل الله البیع و حرم الربا۲:۷ خداء داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده 
نت 
9و ات آکم بهیمة الانعام ۶ برای شنما [گوشت] نچازپابان حلال گردنده انت, 
اما فضائل که به جا آوردی آن بهتراست؛ مانند آيه و من الیل فتَهحد به ناف لک ۳4۷ و پاسی از شب را 
و نمونه‌های بسیار دیگری که در اینجا می‌توانید مراجعه نمایید. " 
۳ استفاده از احادیت 
رآوندی در تبیین پاره‌ای از متون نهج /(عه از احادیث سود می‌جوید و با توجه به کهن بودن شرح منهاج 
تشه مادک ان در تقجه سکن رون فتر هو ۷ ری تما النادم 4 مب تشه 
امام علی علیه السلام فرمود: ما ول ما آنعم الثه علیک فقال: آن خلقنی حیا قادرا 
مشتهیا . فقال: "و ما الثانية" قال: آن عرفنی نفسه و مکننی من طاعته و لطف معی 
توفیقاً و عصمة" فقال النبی ... و ما الثالئة. فقال: "یا رسول اه و ان تعدوا نعمة اه لا 
تحصوهال"" فقال: ملقت علماً و حکمة» ۳ 
تفصیل, اطلاق آن را تقیید و مفرد آن را به صورت جمع آورده است. 
نکات بلاغی 
نمونه‌های متعددی وجود دارد*؟ که راوندی به نکات زیبای بلاغی اشاره کرده است و بی‌تردید دوستداران علم 
بلاغت و شیوا سخن‌گویی از مراجعه به آن بی‌نیاز نیستند. وی کتاب را با مباحثی در زمينة بلاغت به انجام 
می‌رساند. 
۵ ایجاز 
در شرح منهاج البراعه. ایجاز و اختصار به چشم می‌آید و مولف تنها مواردی را شرح می‌دهد که نیازمند توضیح 
باشد و در مواردی که مفهوم عبارت کاملا گوبا است از شرح آن چشم می‌پوشد و بر همین اساس نامه‌های 
۲ را شرح نمی‌دهد. 


۷ بقره/ ۲۷. 

۸ مائده/ ۱. 

۰۷۹ الاسراء/‎ ٩ 

۰ منهاج البراعه» ج ۱ ص ۱٩و ٩۲‏ 

۱ نهج البلاغه. خطبة ۱: و شمارندگان از شمارش نعمتهایش عاجز آیند. 
۲ نحل/ ۱۸. 

۳ منهاج البراعه» ج ۱ ص ۲۵ و ۰۲۱ 

6 . کج ۸ ص ۳۱ ص 4۶ص 5۵ و .-. 

۵ ر. ک: ج ۲ ص ۰۲۰۸ ۲۵۹ و ... 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


۳ شرح نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید 
عزالاین عبدالحمید بن هبةالله» مشهور به ابن ابی الحدید از دانشمندان سنی‌مذهب قرن ششم و هفتم هجری 
است که نهج البلاغه را به گونه‌ای گسترده شرح کرده و به نام رح این /بی/لحدید نامبردار شد؛ هرچند خود 
تنها نام شرح نهج البلاعه بر آن نهاده بود. 

او نهج /لبلاغه را بر اساس خواهش ابن‌علقمی وزیر المستعصم بالله» خليفة عباسی» در چهار سال و هشت 
ماه" " شرح کرد. ذوق و علاق وی به همراه کتابخانه و امکاناتی که برای وی مهیا شد سبب گشت تا شرح 
بیست‌جلدی او همواره مورد توجه عالمان و شارحان قرار گیرد و در میان شروح متعدد نهج اه جایگاهی 
ویژه پیدا نماید. علامه محمد تقی شوشتری که خود با نوآوری و زیبایی نهج البلاغه را شرح کرده است دربارة 
آن می‌نویسد: «گسترده‌ترین و استوارترین شرح نهج البلاغه, شرح ابن ابی‌الحدید است.»۳" 


ویژگیهای شرح ابن ابی‌الحدید 

۱- شرح واژگان دشواریاب و بیان مثلهای عرب؛ 

۲ مباحث ادبی؛ مانند صرف و نحو و نیز نکات بلاغی؛ 

۳ نسب‌شناسی یا علم انساب که دربارة خاندانها و اجداد افراد سخن می‌گوید و در شناخت آعلامی که در نهج 

/لبلاعه از آنان نام برده شده بسیار موثر است. ابن بی‌الحدید در جلد اول تبار امام علی (علیه السلام) و سید 

رضی را معرفی می‌کند و به فراخور بحث. در موارد گوناگون به اين علم می‌پردازد؛ 

۶ مباحث و بیان رویدادهای تاریخی از ویژگیهای برجستة شرح ابن ابی/لحدید است؛ هرچند در گزارشهای 

آن» بنا بر تعبیر علامه شوشتری افراط و تفریط مشاهده می‌شود؛ اما به دلیل گزارش بخش عظیمی از 

کتابهای بزرگ. مهم و نقش‌آفرین در تاریخ ۳ مانند /احداث مداتنی و /سقیفه جوهری که آمروزه در اختیار 

نیستند کتاب وی فوق العاده ارزشمند است. " افزون بر آن شناخت جریانهه چگونگی حادثه‌هاء معرفی رجال 

صدر اسلام و ... شرح وی را در زمينة مباحث تاریخی کم‌نظیر ساخته است. جناب آقای مهدوی دامفانی 

مباحث تاریخی اپن ابی‌الحدید را به فارسی ترجمه و با عنوان جلوة تاریع در شرح نهج البلاعةٌ ابن اب یلحدید 

در ۸ جلد منتشر کرده است. 

۵ استناد به آیات قرآن: ابن ابی‌الحدید در تبیین کلمات مولا به آیات قرآن استناد می‌نماید و در موارد بسیاری 

از اشعار شاعران عرب نیز بهره می‌برد؛۳" 

1- حکمتهای منسوب: در جلد بیست شرح نهج /لبلاغه در حدود یک‌هزار جمله با عنوان الحکُم المنسوبه نقل 

شده است که به گفتة آبن ابی‌الحدید در میان مردم شهرت دارد که از بیانات امام علی (علیه السلام) است. این 

جملات در نهج البلاغه نیست و در مصادر دیگر نیز کمتر یافت می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به آن اعتماد کرد. 
له ی تست ام اه ایا نی رح هقی کرد سای قارع 

کلامی او همواره با نقد رو به رو بوده است. نمونه‌ای از آن ریت ی ی و وی ی 

اعتزالی او را نقد کرده‌اند. برای نمونه ابن ابی‌الحدید در توضیح فراز «و لَم بخل له سبحاته خلقه من ۳۷ 


1 ابن ابی‌الحدید می‌گوید: این مدت با مدت حکومت امام علی (علیه السلام) برابر است. 
۷ جمعی از نویسندگان,آشنایی با نهج البلاغه. ص ۵۷. 

۸ _آشنایی با نهج البلاغه. ص ۵۷. 

... ر. ک: شرح نهج البلاغه» ج ۱ ص ۱۵۲ ۱۷۱ و‎ ٩ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


مرسل» و کتاب منزل» آو حجة لازمة. آو محجة قائمة» " با رد نظریة شیعه مبنی بر لزوم حجّت در هر زمان 
مراد امام از حجت لازمه را عقل می‌داند و آن را دلیل حجیت عقل می‌شمرد. اگرچه عقل در نزد شیعه در 
محدودةٌ هدایت و روشنگری فطری حجت می‌باشد ولی با توجه به سیاق جمله» که تمامی مصادیق حجت 
ظاهری یعنی پیامبران کتابهای آسمانی و سنت پیامبر را در ردیف یکدیگر می‌آورد نظریةٌ شیعه مبنی بر اينکه 
حجت لازمه همان امام معصوم است کاملا پذیرفتنی و همگون است؛ در حالی که اگر حجت لازمه عقل 
باشد. حجّت باطنی خواهد بود و این‌چنین نباید در میان حجتهای آشکار با واو عطف شود."" 


> شرح نهج البلاغة ابن‌میم 

کمال‌الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی» مشهور به ابن‌میثم. از عالمان و متکلمان قرن هفتم هجری است 
که به درخواست عطا ملک جوینی شرح مفصلی به نهج البلاغه نگاشت و به شر حکبیر معروف شد. او شرح 
کبیر خود را دو بار خلاصه کرد و آن را شرح متوسط و صغیر نامید. شرح ابن‌مینم از جهت توجه به معانی 
جملات و نیز بحثهای فلسفی - کلامی دارای اهمیت است. 


ویژگیهای سرح ابن‌میئم 

۱ تبیین قواعد ادبی: مقدمة گسترده‌ای در ابتدای شرح به بازگویی قواعد ادبی و ویژگیهای الفاظ اختصاص 
دارد. خصوصیات لفظ مفرده مرکب. استعاره تشبیه و نیز تعریف خطابه و فوائد آن و ... همگی از مباحث 
ابتدایی ابن‌ميثم است که خوانندگان پیش از ورود به نهج/لباغه با آن آشنا می‌شوند. 

۲ مباحث کلامی: نهج البلاغه مشحون از مباحث اعتقادی مانند مبدأ* معاد و .. است و ابن‌ميثم متکلمی 
زبردست بوده است که ژرفای کلام حضرت را شرح می‌دهد. هرچند عده‌ای چنین مباحثی را نپسندیده و نهج 
فا زدیا یشیم کت به هداز طایخ از تیار ور شیم 
پیشنهاد می‌شود. 

۳ اسباب صدور: کوشش ابن‌میثم بر آن بوده است که علت و زمينة صدور خطبه‌ها و نامه‌های حضرت را تا 
حد ممکن بیاورد و فضای سخنان امام را بنمایاند 

استنادات قرآنی: استناد به آیات قرآن در دیگر شروح نیز مرسوم بود اما تلاش ابن‌میثم بر آن است که 
مبنای سخنان امام از آیات قرآن را بیابد و سخنان حضرت را برگرفته از کلام حق نشان دهد. 

۵- تبیین واژه‌ها: شارح پیش از شرح واژگان دشواریاب را معنا می‌کند و چنانجه به قواعد صرف و نحو و یا 
معانی بیان نیازی باشد آن را توضیح می‌دهد."" 


برهان و دلیل راستی و درستی آیین خویش را بر ایشان آشکار ساخت و راه راست و روشن را خود در پیش پایشان بگشود. 

که فصاابط تومیر اطاعرای تهع لمیر اه یه شی‌های کلام انم ای اتب اخدکیل آحیدآیای 
تال اون کار 

۲ مطالعة بیشتر. ر. ک: شرح ابن‌مينم ترجمة محمدی‌مقدم و یحبی‌زاده مقدمه. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


۵ شرح منهاج البراعه 

میرزا حبیب‌الله هاشمی خوتی از فقیهان و ادیبان اواخر قرن سیزده و اوایل قرن چهارده هجری است که شرح 
مبسوطی بر نهج البلاغه با عنوان منهاج البراعه دارد. شرح وی تقریبا با شرح ابن‌ميتم همانند است. البته 
مرحوم خوئی نسبت به مباحث فلسفی ابن‌میثم خرده می‌گیرد و شرح خود را روایی می‌داند و مقدمة بسیار 
مفصلی در صنایع ادبی, دلالت الفاظ و ... نگاشته است. 


ویزگیهای منهاج البراعه 
۱- تقسیم‌بندی خطبه‌ها و نامه‌ها: مولف» متن خطبه‌ها و نامه‌ها را به بخشهایی تقسیم کرده و بخشهای 
گزینش‌شده ر فصل نامیده است؛ 
۲ ترجمه: هر فصل از خطبه‌ها و نامه‌ها را به زبان فارسی باز گردانده است؛ 
6 قواعد صرف و نحو: الاعراب عنوانی است که موقعیت کلمه در جمله را از نظر قواعد ادبی بیان می‌کند. 
۵ شرح گسترده: مولف پس از عناوین فوق با عنوان المعنی به شرح گستردة کلمات مولا می‌پردازد؛ البته در 
برخی موضوعات آن‌چنان بحث می‌کند که ارتباط آن با کلام امام نامشخص است و مباحث غیرم رتبط در آن 
بسیار مشاهده می‌شود. برای نمونه در توضیح خطبه در نکوهش زنان به داستان‌سرایی و خاطرات طنزگونه و 
... می‌پردازد که با شأن کلمات علوی ناسازگار است.۳ 

شرح منهاج البراعه تا خطبةً ۲۲۸ به قلم مرحوم خویی است و از خطبةّ ۲۲۹ (جلد ۱۵) به بعد با همان 
روش توسط آیت‌اللْه حسن‌زادة آملی نگاشته شد و شرح کلمات قصار (جلد ۲۱) به قلم مرحوم آیت‌الله شیخ 
محمد باقر کمره‌ای است.** 


بهج الصباغه 
بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه اثر علامه محمد تقی شوشتری از دانشمندان سخت‌کوش معاصر است که 
میان شرحهای نهج //اغه جایگاهی بس بلند دارد. 


ویزگیهای بهج الصباغه 

۱- شرح موضوعی: علامه شوشتری مطالب نهج الباغه را در شصت موضوع اصلی طبقه‌بندی نموده و بر 
اساس اهمیت از توحید آغاز و با عنوان موضوعات مختلفه که بر ۱۰6 ریزعنوان مشتمل است به پایان 
می‌برد. " تمایز اصلی شرح بهج الصبِغه با دیگر شروح در چینش موضوعی آن است و چنانچه خواننده بخواهد 
شرح خطبه‌ای از نهج البلاغه را در این کتاب بیابد می‌تواند به جدول اختلاف نسخ " مراجعه نماید؛ 


۳ ر. ک: منهاج البراعه. ج ۵ ص ۲۰۸. 

۶ جمعی از نوبسندگان,آشنایی با نهج البلاغه» ص 1۶ 

0 همان ص ۰1۵ 

۳ این جدول در پایاننهج /بلاغه. نسخة المعجم المفهرس, نشر امام علی (علیهالسلام) و نیز موسسة انشر الاسلامية وایسته 
به جامعة مدرسین حوزهٌ علمیة قم آمده است. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


پرتو آن معنا می‌یابند. مباحث تاریخی» کلامی و روایی نیز در سراسر شرح مشهود است. وی با نقد شرح ابن 
بی‌الحدید ابن‌میثم و خویی به روایات محکم و استدلالهای استوار استناد می‌نماید. بهج الصباغه زیباتر از آن 
است که در این اندک توصیف شود. 


۷ ترجمه و ته تفسیر نهج البلاغه 
ترجمه و تفسیر نهج البلاغه شرح فارسی و گسترده از علامه محمد تقی جعفری است که با تأسف ناتمام ماند. 
این شرح دارای مباحث طولانی و استطرادی فراوانی است. 


ویژگیهای ترجمه و تفسیر نهج البلاغه 
تن میت تاهعای اغلیه المع او ره وس ونم راخ وه زیخ 
بی‌همتای امام علی (علیه السلام) اختصاص دارد که مشتاقان علوی از خواندن آن بی‌نیاز نیستند؛ 
۲ ترجمة مفهومی: هر خطبه پس از آنکه به طور کامل نقل می‌شود. ترجمه‌ای مفهومی به همراه جلوه‌های 
زیبای متن دارد. به دیگر سخن بازگردان مفهوم برای علامه از بازگردان واژه‌ها اهمیت بیشتری دارد. 
۳ رابطة قرآن و نهج البلاغه: در ترجمه و تفسیر نهج البلاغه سعی بر آن است که رابطة قرآن و نهج البلاغه 
با بیان شواهدی از آیات قرآن و اشاراتی که کلام امیر بیان به یات قرآن دارد کاملا مشخص شود البته در 
رابطة بین آنها را نمی‌یابده هرچند با دقت در قرائن و توضیحات به رابطة آن دو پی خواهد برد؛ 
۶ موضوعات تخصصی: علامد جعفری در علوم گوناگون تبحر داشت و معتقد بود که موضوعات کلی را باید 
بر اساس اهمیت درجه‌بندی و اصول و قوانین مربوط به آنها را استخراج کرد و سپس از منابع اسلامی و نیز 
تحقیقات متفکران خارجی بهره برد تا زیربنای فرهنگی و اجتماعی از سخنان امیرمومنان (علیه السلام) 
._ ۳۷ 3 0 ۰ ِ 4 ۳ 

استخراج شود. همین روش در موضوعات مختلف نمایان است و هر کجادر شرح نهچالبلاغه فرصتی 
می‌یابد به گونه‌ای گسترده قلم می‌زند؛ هرچند چنین مباحتی گاه با موضوع کلام امام فاصله دارد اما برای 
دانش‌پژوهان علاقه‌مند مفید است؛ 
۵ زبان فارسی: علامه شرح خود را برخلاف شروح پیشین به زبان فارسی نوشته است تا خیل فارسی‌زبانان 
بهرة بیشتری ببرند؛ 
1 اشعار عربی و فارسی: علامه در مواردی برای فهم بهتر, از اشعار بهره می‌برد و در شعر فارسی در موارد 
متعددی به موی مولوی استناد می‌کند و با توجه به مهارت علامه در شرح مثنوی ترکیب شرح نهج البلاغه 
و موی وی بسیار دلنشین است؛ به نمونه‌ای که در توضیح خطبةّ شقشقیه می‌آورد توجه نمایید: 

«اگر واقعاً می‌خواهید موقعیت علی بن آُبی‌طالب را در برابر خلافت در نظر بگیرید چند 

بیت زیر را از جلال‌الدین مولوی مورد مطالعة دقیق قرار دهید: 

زان به ظاهر کوشد آندر جاه و حکم تا امیران را نماید راه و حکم 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


تا بیاراید به هر تن جامه‌ای تا نویسد او به هر کس نامه‌ای 
تا امیری را دهد جان دگر تا دهد نخل خلافت را ثمر 

آیا پیت اول فلسفه و هدف تمام تکاپوها و احساس ناراحتیهای امیرالممومنین را در 
خطبةٌ شقشقیه توضیح نمی‌دهد؟ آیا این مصرع «تا بیاراید به هر تن جامه‌ای» اشارة 
کاملاً روشنی به اولین جملةٌ خطبة شقشقیه نیست که می‌گوید: 
آما و اه فد تقمصها فلان. 
هان ای مردم ابوبکر جامة خلافت را به تن کرد؟ 

آیا جلال‌الدین مولوی در بیت سوم صراحتا نمی‌گوید بارورکنندة درخت خلافت. علی 
بوده است؟ مصرع اول بیت سوم با فریاد بلند می‌گوید: امارت و خلافت به جان دیگری 
احتیاج داشته است و احياکنندة این جان علی بوده است و بس.* 


۸ پیام امام 

آیت‌الله مکارم شیرازی از عالمان خوش‌ذوق معاصر است که تفسیر قرأن ایشان تسیر نمونه. مخاطبین 
بسیاری دارد. آیت‌اله مکارم با همان شیوة تفسیری و همکاری گروهی شرحی بر اساس مخاطبین امروزی 
نهج البلاغه به نام پیم/مام سامان دادند که تا کنون شش جلد از اين اثر منتشر و تا پایان خطبة ۱۸۰ به زبان 


فارسی شرح شده است. 


ویژگیهای پیام امام 
۱ رابطة قرآن و نهج البلاغه: سابقة تفسیری مولف سبب شده است تا رابطة قسمتهای مختلف نهج البلاغه با 
قرآن به خوبی تبیین شود و در موارد گوناگون اشارة جمله‌ای از نهج البلاغه را به آیات قرآن روشن می‌سازد؛ 
۲ تقسیم‌بندی خطبه‌ها: خطبه‌ها به بخشهای کوچک‌تری تقسیم شده است تا هر بخش جداگانه ترجمه و 
بررسی شود؛ 
۳ تصویر کلی: در ابتدای هر خطبه عنوان «خطبه در یک نگاه» تصویری کلی از خطبه ارائه می‌دهد که 
چشم‌اندازی زیبا از خطبه است؛ 
6 نکته‌ها: در پایان هر بخش از خطبه‌ها نکاتی که به صورت پیام از خطبه فهمیده می‌شود به گونه‌ای منظم 
جاهل کسی است که قدر خود را نشناسد. 
اعقذالء هت اظ فستی ای اسی: ۳ 
۵ نکات ادبی: نکات ادبی و صرف و نحو در پاورقیها آمده است و خواننده» متن شرح را کاملاً همگون می‌یابد 


۸ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه. ج ۲ ص ۳۲۱. 
٩‏ پیام اما ج‌ 5 ص‌‌ ۹ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


سخن آخر 

دانشجویان گرامی اینک می‌توانند بر اساس نیاز خود به شروح پیش گفته مراجعه نمایند آنانی که به مباحث 
ادبیات عرب علاقه‌مند هستند باید از شرح منهاج البراعه (راوندی» خوثی) و شرح ابن‌مینم استفاده کنند 
علاقه‌مندان به مباحث تاریخی شرح ابن ابی/لحدید و مشتاقان فلسفه و کلام شرح ابن‌میم را برمی گزینند 
محققانی که پیرآمون موضوعی خاص در نهج البلاغه مطالعه می‌کنند به شرح بهج /لصبغه و کسانی که شرح 


روان و تفسیری می‌جویند به پیام امام مراجعه کنند. 


چکیدة درس 

۱ معارف والای نهج الیلاغه از همان آغاز چنان نظر دانشمندان و ادییان را جلب کرد که عدة زبادی از آنما 
به شرح و توضیح کلمات آن پرداختند. 

۲ کهن‌ترین شرح نهج البلاغه در قرن ششم هجری سامان يافته است. برخی از محققان و پژوهشگران 
نخستین شرح را از امام وبری می‌دانند و برخی دیگر از آن فضل‌له راوندی. کهن‌ترین شرح موجود و مطبوع» 
مره اک از یی ام 

۲ گسترده‌ترین و استوارترین شرح نهج اللاغه. شرح ابن ابی‌الحدید است که جایگاه کم‌نظیری به ویژه در 
مباحث تاریخی دارد. 

6 ابن‌میثم بحرانی» ضمن ترسیم فضای صدور سخنان امام» به گونه‌ای ادبی - کلامی به شرح نهج البلاغه 
پرداخت. 

۵ بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه. اثر ارزشمند علامه محمدتقی شوشتری است که از جهت چینش 
موضوعی با دیگر شروح نهج /بلاغه تفاوت دارد. 

1- از شروح ارزشمند و گران‌سنگ نهج البلاغه, ترجمه و تفسیر نهج البلاغه. اثر علامةٌ جعفری است که سعی 
مولف بر آن است تا رابطة قرآن و نهج البلاعه را به تصویر کشد. 

۷ پیامامام شرحی روان است که بر اساس نیاز مخاطبان امروزی نهج البلاغه. توسط آیت‌اله مکارم شیرازی 


نگاشته شده است. 


پرسشسهای پایانی 

۱ آیا می‌توان سید رضی را نخستین شارح نهج البلاغه معرفی کرد؟ چرا؟ 

۲ مراد از تطبیقی بودن شرح معارج نهج البلاغه چیست؟ 

۲ بهترین ویژگی شرح ابن آبی‌الحدید را بیان نمایید. 

6 تفاوت عمدة دو شرح ابن‌میئم و میرزا حبیب الّه خوئی را بنوی‌سید و بیان کنید دو عنوان «اعراب» و 
«المعنی» در شرح مرحوم خوثی نشانگر چیست؟ 

۵ تمایز اصلی شرح بهج الصباغه را بیان کنید. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة هفتم 


پژوهش 

۱ با مراجعه به جلد دوم ترجمه و تفسیر نهج البلاغه اثر مرحوم علامه جعفری, آنچه را که مطابقت صد در 
صد با کلمات مولی در نهج البلاغه دارده خلاصهوار ارائه دهید. 

۲ شرح خطبةًّ ۱۲ نهج البلاغه را در دو شرح علامه جعفری و پیام امام مقایسه نمایید. (ابتدای خطبه: فقال له 
علیه السلام: آهوی آخيك معنا؟) 


استاد احمد غلامعلی 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


آشنایی با نهج البلاغه 
جا 7 ۳9 


سیری در ترجمه‌ها و کتابهای بیرامونی نهج البلاغه 


اهداف درس 

آشنایی با ترجمه‌های مهم نهج البلاغه؛ 

نگاهی تطبیقی به پاره‌ای از ترجمه‌ها؛ 

۷ معرفی معیارهای ارزیابی ترجمه؛ 

۷ آشنایی با برخی از کتابهایی که دربارة نهج الباغه نگاشته شده است. 


معیار ترجمه 
ب فد آنان کبا وتان ری ات تم تفای کلام علی (علیه اکسلام) را دراه ماشارف 
والای علی (علیه السلام) تنها به عربی‌دانان منحصر نیست و چه بسیار دانش‌دوستان و حق‌مداران که با 
شنیدن شمه‌ای از گفتار علی (علیه السلام) شيفتة امام شدند و همین شیفتگی» آنان را پیرو علی (علیه السللام) 
کرد. 

ایرانیان که با اشتیاق به اسلام روی آوردند از همان آغاز ارادت خود را به اهل‌بیت (علیهم تن و به ویژه 
به امام علی (علیه السلام) بروز دادند و در پی فهم کلام مولا برآمدند و گروهی از عالمان سخنان مولا را به 
فارسی باز گرداندند تا سیل مشتاقان محروم نشوند. 

البته ترجمة نهج البلاغه تنها به زبان فارسی محدود نشد و امروزه نهج البلاغه به زبانهای زندهٌ دنا ترجمه 
شده است و ما در این درس تنها به ترجمه‌های فارسی آ ن بسنده می‌کنیم. پیش از آنکه به برخی ترجمه‌های 
نهج البلاغه نظر افکنیم تذکر دو نکته برای برتری ترجمه‌ای بر ترجمةٌ دیگر ضروری است: 
۱- مترجم باید به زبان و مقصد تسلط داشته باشد. به عبارت دیگر عرب‌زبانی که به فارسی امروزین 
مسلط نیست ترجمة خوبی ارائه نمی‌کند و همچنین استاد زبان فارسی که به ظرائف زبان عربی چیره نیست 
در ترجمةٌ خود موفق نخواهد بود. 
۲ اتفال ساختار هر ترحمهشن شیاریم اننته آگز کلامی دژ ویاق مدا یه کته وال است رتم 
مقصد نیز باید استفهام آن آشکار شود. فمل باید به صورت فعل ترجمه شود و از ترجمة مصدری اجتناب گردد 
و نیز اگر ترجمه‌ای بتواند فضای مبداً را منتقل نماید بسیار زیبا خواهد بود؛ به این معنا که متن حماسی مبداً با 
همان روح حماسی ترجمه شود ۰ نمونه شعار امام علی (علیه السلام) را در یکی از نبردها می‌آوریم: 

نا الذی سمتنی أمی حيدرة 


ممکن است مترجمی اینگونه معنا کند من کسی هستم که مادرم مرا حیدر نامید. این ترجمه اشتباه نیست» 
ولی اگر بخواهیم روح حماسه را که در رجز موج می‌زند منتقل کنیم باید از کلماتی نظیر عبارات شاهنامة 
فردوسی مدد جوییم و بگوییم: من آنم که مادر مرا حیدرم نام داد. 

لبته گروهی از محققان عقیده دارند در ترجمه ابتدا باید سخن را فهمید آن‌گاه همان فضا را بازسازی و به 
زبان مقصد بازگو نمود. این شیوه اگرچه متن مقصد را همگون می‌نماید. اما رعایت امانت در آن بسیار دشوار 
است و تنها آنانی که با روحم سخنان مبداً آشنا هستند بر چنین ترجمه‌ای توانایند. 
اینک فههرستی از برخی ترجمه‌های موجود نهج البلاغه " ارائه می‌شود و سپس متونی از نهج البلاغه با 
ترجمه‌های گوناگون به صورت تطبیقی در دید شما دانشجویان گرامی قرار می‌گیرد تا با معیارهای ارائه‌شده 
ترجمه‌ای مناسب برای خود انتخاب نمایید. ۱ 


فهرست برخی از ترجمه‌های موجود 

۱-نهج البلاغه» ترجمةٌ فارسی حدود قرن پنجم و ششم؛ تصحیح عزیزالله جوینی؛ 

۲-نهج البلاغة منظوم, محمد علی انصاری قمی؛ 

۲-ترجمه و شرح نهج البلاعه. سید علی نقی فیض‌الاسلام؛ 

6 پرتویی از نهج البلاغه. ترجمه همراه شرح با نقل منابع و تطبیق با روایات مأخذ دیگر دکتر سید محمد 
مهدی جعفری با استفاده از ترجمة آیت‌اله سید محمود طالقانی؛ 

۵ نهج البلاغة مولا علی بن ابی‌طالب امیرلمومین, اسدالّه مبشری؛ 

٩-سحنان‏ جاویدان با نهج البلاغه. داریوش شاهین, بدون متن عربی؛ 

۷نهج البلاغه در سحنان علی (علیه السلام)» محسن فارسی, بدون متن عربی؛ 

۸ نه ‏ البلاغة امیرالمومنین علی اعلیه السلام)» احمد سپهر خراسانی؛ 

٩ترجمه‏ و شرح فشرده‌ای بر نهج البلاعه. محمد جعفر امامی و محمد رضا آشتیانی زیر نظر ناصر مکارم 
شیرازی؛ 

۰-ترجمه و تفسیر نهج البلاغه. علامه محمد تقی جعفری؛ 

۱-نهج البلاغه. سید جعفر شهیدی ترجمه‌ای است که با تمامی ترجمه‌ها متفاوت است. زیرا دکتر شهیدی 
کوشیده است تا در عین رعایت امانت در ترجمه» صنایع ادبی و آرایشهای لفظی کلام به ویژه سحع و موازنة 
جملات را در برگردان فارسی رعایت نماید. 

۲-نهج البلاغه سخنان امیرالم‌ژمنین علی اعلیه السلام/» محمد جواد شریعت؛ 

۳-نهج البلاغه خورشید بی‌عروب. عبدالمجید معادی‌خواه» همراه با فهرستهای متعددی که خواننده به راحتی 
می‌تواند به موضوعات اعلام و ... پی برد. 

۶_نهج البلاغه. عبدالمحمد آینی؛ 

۵ نهج البلاغه محمد دشتی. همراه با موضوع‌بندی تمام نهج البلاغه» 

امن رین سا بان 


۷-نهج البلاغه» محمد مهدی فولادوند؛ 
۸-نهج البلاعة پارسی» سید جمال‌الاین دین‌پرور؛ 
٩-نهج‏ البلاعه. سید نبی‌الدین اولیایی؛ 
لبته موارد فوق تنها شماری از ترجمه‌های موجود است و بی‌تردید هر سال بر شمار ترجمه‌های موجود 
افزوده خواهد شد. همچنان که نویسندگان ارجمندی همچون آقای سید مهدی شجاعی با تکیه بر قلم زیبا و 


روان خود در حال ترجمة نهج البلاغه برای مخاطبین جوان هستند که امید است به زودی منتشر شود. 


نگاهی تطبیقی به ترجمه‌ها 

یکی از روشهای ارزیابی ترجمه سنجش میان ترجمه‌های گوناگون است و این مقایسه هنگامی شایسته است 
که متون یکسان انتخاب شود. البته زمانی که متون عربی متعدد باشد گزینش متن بهتر از میان متون موجود 
نیز نشان‌دهندةً تبحر مترجم است. بنابراین مقايسة ترجمه‌ها را در دو مرحله انجام می‌دهیم. در مرحلة نخست 
متون یکسان و در مرحلةّ دوم متون ناهمگونی را که بر اساس اختلاف نسخه‌ها پدید آمده است و مترجم بنا بر 


شواهد و قرائن متنی را ترجیح داده است» بررسی می‌کنیم. 


ی الف) متون یکسان 
من ملک استأثر [حکمت ۱۱۰] 
استأثر در لغت معنایی خلاف ایثار می‌دهد. اینک ترجمه‌های این متن را مقایسه نمایید: 
آیتی: هرکه ملک یابد همه چیز را برای خود خواهد. 
امامی و آشتیانی: آنها که دستشان به حکومت می‌رسد (غالبا) استبداد به خرج می‌دهند. 
علامه جعفری: هر کس به ملک رسید منحصرً خود را دید و دیگران را نادیده گرفت. 
دکتر جعفری: هر کس دارای چیزی شد خودگزینی کرد. 
دشتی: هر کس قدرت به دست آورد زورگویی دارد. 
شهیدی: هرکه بر ملک دست یافت تنها خود را دید و از دیگران رو بتافت. 
فیض الاسلام: هر که (بر چیزی) دست یافت خودرآی می‌شود (به ری و انديشة دیگران بی‌اعتنا گردد). 
در میان ترجمه‌های فوق ترجمةٌ مرحوم دشتی چندان پسندیده نیست. سایر ترجمه‌ها در بازگرداندن کلمة 
استأثر دقیق‌تر بوده‌اند. اکنون با مراجعه به کتابهای فرهنگ لفات و دقت در ترجمة واژه‌های من ملک و 
استأثر ترجمه‌های فوق را مقایسه نمایید. 


۲ الفَْاعة مال لا نفد [حکمت ۵۷] 
آیتی: قناعت ثروتی است که از میان نرود. 
دکتر جعفری: خرسندی آن‌چنان دارایی‌ای است که پایان نپذیرد. 


دشتی: قناعت تروتی است پایانناپذیر 
شهیدی: قناعت مالی است که پایان نیابد. 
فیض الاسلام: قناعت دارایی‌ای است که نابود نمی‌شود. (زیرا قناعت و خرسند بودن به آنچه رسیده, نیازمندی 
را دور می‌سازد)؛ 
همان گونه که ملاحظه می‌شود دکتر جعفری قناعت را به خرسندی ترجمه کرده و مرحوم فیض الاسلام 
در توضیح خود خرسندی را به قناعت افزوده است. جناب آقای دکتر شهیدی نیز در تعلیقةٌ خود می‌نویسد: 
«خرسندی‌ای که امروز مرادف شادمانی به کار می‌رود در گذشته معادل قناعت بوده 
است». 
دقت در اين نکته بسیار پراهمیت است زیرا اگر قناعت به معنای خرسندی باشد بسیاری از متون ادبی 
معنای دیگری خواهد داشت و سیر تطور زبان را به خوبی نشان می‌دهد. برای نمونه شعر: 
در این عالم اگر سود است با درویش خرسند است 
خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی 
اگر قناعت را به جای خرسند به کار برید معنای آن درويش قانع می‌شود. هرچند نتيجهٌ قانع بودن شادمانی 
نیز هست اما لازم آن است نه معنای آن. 
با توجه به نکاتی که باید در ترجمه مراعات شود کدام‌یک از ترجمه‌های فوق ساختار فعل را در برگردان 
فارسی رعایت نکرده است؟ 


۲_من آبدی صفحته للحق هلک. [خطبةٌ "۱] 
آیتی: هر که با حق ستیزد خود تباه شود. 
امامی و آشتیانی: آن کس که (در بین مردم نادان) حق را اظهار کند از نظر بیفتد. 
علامه جعفری: ی در برابر حق عرض اندام نماید آینده‌ای جز نابودی ندارد. 
دکتر جعفری: آن کس که برای ستیزه با حق (پردةٌ قانون را هتک کرده) رخ نشان دهد نابود شود. 
دشتی: هر کس با حق درافتاد هلاک گردید. 
شهیدی: هرکه به پیکار حق گرایید دست به خون خود آلایید. 
فیض الاسللام: کسی که در میان مردم نادان حق را اظهار نماید هلاک می‌شود. (از دست و زبان ایشان آزار 
می‌بیند یا کشته می‌شود). 
در ترجمه‌های گزینش‌شدةٌ فوق برخی مفردات آبدی و صفحته را ترجمه کرده‌اند و برخی آبدی صفحته را 
ترکیبی دانسته‌اند که معنایی متفاوت با مفردات خود دارد؛ به عنوان نمونه در فارسی می‌گویند دماغت چاق 
است که ترجمة مفردات آن می‌شود کسی که بینی بزرگ دارد در حالی که ترکیب دماغت چاق است به معنای 
آن است که آیا سلامت هستید؟ 
لک با توجه به این نکته با مراجعه به کتابهای فرهنگ لغات در ريشة بدی ترجمةّ برتر را بیابید. 
لا با دقت به زمان فعل بار دیگر ترجمه‌های فوق را مرور نمایید. نتیجة دقت شما چیست؟ 


> و نخلت لکم مخزون رآیی, لو گان بُطاع لقصیر مر [خطبة ۱۳۵ 


۲ نهج البلاغه ترجمة دکتر شهیدی» ص ۵۵۰ تعليقة ۰۲۲۲۱ 


آیتی: و خلاص آنچه را که در خزانة رأی داشتم برایتان آشکار کردم. ای کاش از رأی قصیر پیروی می‌کردند. 
امامی و آشتیانی: و نظر خالص خود را در اختیار شما گذاردم اگر کسی گوش به سخنان قیصر می‌داد. 
علامه جعفری: و نظرية خود را صاف و روشن برای شما گفته بودم اگر بنا بود امری از قصیر اطاعت شود! 
دکتر جعفری: و از گنجینه‌های گران‌بهای رأی خود برای شما برگزیدم اگر از قصیر اطاعت می‌شد فرمانی 
(سودمند) داشت! 
ش قار شالشی خوه را در اقا ما کردم لسکا یمراط بر فد 
شهیدی: آنچه درون دل داشتم از شما ننهفتم: رآی راست آن بود اگر می‌پذیرفتید. 
فیض الاسلام: خلاصة آنچه در نظر داشتم برای شما بیان کردم. (شما گفتارم را پیروی نکردید به پشیمانی 
گرفتار شید که سود نذاردا لو کان بطاع لقضیر آمر: ای کاش امر و رای قضییر پبروی مشد: (این جماه 
ضرب المثل مشهور عرب است برای کسانی که نصیحت ناصح را نشنوند و به پشیمانی مبتلا گردند.) 
در ترجمه‌هاه غیر از ترجمةٌ دکتر شهیدی و فیض الاسلام. جملة لو کان بطاع لقصیر آمر ترجمة تحت 
الق ده اشتتتو قوانیدم فیوه ان را وه تم شود افزون نز آنکه در نزخم امامی: > افشیانی: فیستن یه 
ها فصیز امه است که اکر اشکال فا تیاه سیار دور از معن استه اما مرقوم قیضی الایلام با کشوون 
پرانتز به شرح کامل ضرب المثل می‌پردازد و جناب دکتر شهیدی معادلی برای ضرب المثل انتخاب می‌کند و 
توضیح بیشتر را در تعلیقات خود چنین می‌نویسد: 
جملدٌ لو ان یطاع لقصیر آمر مثل است و چنان که نوشته‌اند هنگامی که نائله دختر 
عمرو بن ظرب بن حسان ملقب به زباء جذيمة الأبرش» کشندة پدر خود. را به سرزمین 
خویش خواند تا حکومت بدو بسپارد (و این مکری بود و می‌خواست جذیمه را به کین 
پدر بکشد) نایب جذیمه» قصیر پسر سعد لخمی, او را هشدار داه ولی جذیمه نپذیرفت و 
بنابراین یکی از معیارهای برتری ترجمه دقت مترجم در بازگرداندن اصطلاحات و ضرب المثلها است که 
بی‌توجهی به آن فهم مقصود را بر دل خواننده می‌نهد. 


ب) متون ناهمکون (اختلاف نسخه‌ها) 

همان گونه که در درسهای پیشین گذشت تعداد خطبه‌هاء نامه‌ها و نیز چینش آنها در تمامی نهج البلاغه‌ها 
یکسان نیست؛ هرچند برنامه‌های رایان‌ای نظیر دانش‌نامة نهج لاه و منهج النور و یا جدول اختلاف 
النسخ " دست‌یابی به متون مورد نظر را ممکن می‌سازده اما اختلاف تصحیح‌کنندگان به ترجمه‌ها نیز راه یافته 
است و هر مترجمی متنی را برای ترجمة خود برگزیده است و همین اختلاف در ترجمه‌ها رخ نموده است که 
در پاره‌ای موارد بحث‌برانگیز است. اینک برخی از ترجمه‌ها را که بر اساس اختلاف نسخه با یکدیگر متفاوت 


هستند مرور می‌نمایيم: 


۳. نهج البلاعه. نشر امام علی (علیه السلام» سال ۱۳۹۹. 
۶ این جدول در پایان تهج البلاغه نسخد المعجم المفهرس؛ نشر امام علی (علیه السلام) و نیز اتتشارات جامعةٌ مدرسین آمذه 


است. 


ما عزت دغوة من دعاکم. و لا استراح قلب من قاساکم. أعالیل باضالیل و سألتمونی التطویل دفاع ذی 
الدین المطول. [ خطبةٌ ۲۹] 
دعوت آن کس که شما را فرا خواند روی پیروزی نبیند و آنکه برای راحت شما 
خویشتن را به سختی افکند هرگز به آسایش نرسد. بهانه‌های نابخردانه می‌آورید. از من 
خواستید (جنگ را) به تأخیر اندازم؛ چون وامداری که پیوسته ادای دین خویش به تأخیر 
اندازد. 
متن فوق مطابق نسخهٌ صبحی صالح است. اما در ترجمة آیتی» شهیدی» فیض الاسلام و دکتر جعفری 
عبارت «و سألتمونی التطویل»" وجود ندارده هرچند معنای جمله با عبارت «أعالیل بأضالیل»" تا حدی روشن 
است. اما وجود مشبه که همان جملةٌ «سألتمونی التطویل» باشد در فهمیدن مشبه به یعنی عبارت «چون 
وامداری که پیوسته ...» بسیار موّثر است؛ زیرا بدون وجود شرت خواننده نمی‌داند 1 به برای چه 
منظورغن به کار رفته است؛مانند آنکه در تحمله‌ای کفته شود عون سرو هی قامت؛ تا وقتی کته مشبه ذکتر 
نشود شنونده نمی‌داند که چه چیزی مانند سرو سهی قامت است و مقصود گوینده را درک نمی‌کند, زیرا سرو 
سهی قامت در مورد قد» استقامت. استواری و ... به کار می‌رود. 
در ترجمه‌های مرحوم دشتی و امامی - آشتیانی عبارت عربی «و سألتمونی التطویل» وجود دارد اما ترجمه 
نشده است و ترجمه مطابق متونی است که این فراز را ندارند که این بی‌دقتی مترجم را می‌رساند. 
۲ واعجباه! آتکون الخلافة بالصحابة و القرابة [حکمت ۱۹۰] 
هکیت 92 توت لاه ار یار سای اتکی وک اتید تفای اد برش رها ام 
تحریف آشکار صبحی صالح و محمد عبده دانستهاند و عبارت «آتکون الخلافة بالصحابة و لا تکون بالصحابة 
واه رانک را فرخی دانهاند انتکابررسی قرعههای معاین: 
ایتی, دشتی, فیض الاسلام و دکتر جعفری: واعجباه آتکون الخلافة بالصحابة و لا تکون بالصحابة و الرابة؟ 
شگفته آیا خلافت به سبب مصاحبت با پیامبر تواند بود و به سبب مصاحبت و خویشاوندی او نتواند بود؟ 
علامه جعفری: واعجباه! آتکون الخلافة بالصحابة و القرابة؟ 
شگفاا ابا علافت با همصحتی و قوشاونگین تسف ییا می کرا؟ 
دکتر شهیدی: واعجباه آتکون الخلافة بالصحابة؟ 
شگفتا! خلافت از راه هم‌صحبتی به دست آید. 
در ترجمه‌های فوق تنها علامةٌ جعفری متن صبحی صالح را پذیرفته و آن را ترجمه کرده است و دیگر 
مترجمان این متن را به کناری نهاده‌اند. اما حقیقت آن است که جملة فوق گزارش واقعه‌ای است که مهاجران 
و خلفای تازه به قدرت رسیده پس از رحلت پیامبر با ادعای خویشاوندی و صحابی بودن دعوی انصار" را برای 
خلافت رد کردند و خود به خلافت دست يازیدند. امام وقتی استدلال مهاجران را شنید فرمود: 


ه. از من خواستید (جنگ را) به تأخیر اندازم. 

1 بهانه‌های نابخردانه می‌آورید. 

۷ ر. ک: بهج الصباغه» ج 6 ص ٩۳۰۱‏ شرح لاخبار؛ ج ۸ ص ۳۵۰؟نهج السعاده, ج ۶ ص ۰۹۱ 

۸ نهج البلاغه. فیض الاسلام حکمت ٩۱۸۱‏ شرح اب نآبی/لحدید ج ۸۸ ص ۰۱۱ حکمت ۱۸۵ و .... 

٩‏ مپاجران مسلمانانی هستند که همراه پیامبر به مدینه هجرت کردند و انصار به مسلمانان مدینه گویند که پیامبر و اهالی 
لمات مک یار کروتن 


«آیا معیار خلافت هم‌صحبتی و خویشاوندی است؟» 
چنین پاسخی که با استفهام انکاری همراه است بسیار پسندیده‌تر است از اینکه امام هم‌صحبتی را نپذیرد آما 
خویشاوندی و صحابی بودن را معیار خلافت بداند. استاد سید کاظم طباطب‌ائی در مقاله‌ای تحقیقی با 
جمع‌آوری گزارش کلام امام. عبارت صبحی صالح را ترجیح می‌دهد و در گزيدة سخن خود می‌نویسد: 
امامت منصبی الهی است و تحقق آن به نص است و مشروعیت خود را از مردم 
نمی‌گیرد و آمام علی (علیه السلام) بدین اصل باوری استوار دارد. 
بنابراین شایسته است که متن مندرج در خصائص اتمه را نقل صحیح کلام امام 
(علیه السلام) در آن هنگامه بدانیم که فرموده است: آتکون الخلاقة بالصحابة و القرابة 
و لا تکون بالصحابة و لقرابة و النص؟ 

آیا خلافت با هم‌صحبتی و خویشاوندی است و با هم‌صحبتی و خویشاوندی و نص 
الهی نیست؟ 

و از این متن که بگذریم متن محمد عبده و صبحی صالح پذیرفتنی‌تر است یعنی 
کلام امام (علیه السلام) استفهام انکاری است که مگر خلافت به صحابت و قرابت 
انتتک که شما ندان استدلال می کنید اه مسایهن این شنت که حلاف دافر مار کتضی 
الهی است».۲ 

اختلاف نسخه‌ها در تمامی متون قدیمی مشاهده می‌شود و علت آن میزان دقت مستنسخان و نیز نوع 
کاب کر قی ات و ای از هما اند نا با عم اروش تیهدهایی کت زو نی مقاره با 
کتابهایی که همان متن را نقل کرده‌اند متن مورد نظر را تصحیح نمایند و از همین رو برخی نسخه‌ها به نام 
مصحح مشهور می‌شود. مانند نسخة نهج البلاغه تصحیح صبحی صالح که به نهج البلاغة صبحی صالح 
شهرت دارد و یا تصحیح محمد عبده که با عنوان نهج /لبلاعة عبده شناخته می‌شود. مرحوم فیض الاسللام نیز 
به تصحیح نهج الباغه همت گمارد که برخی مترجمان نسخة فیض الاسلام را معیار خویش قرار داده‌اند. 
تفر شارهارم و فرهمان در حقمه شزو عم این کرش را ها نددان: 


نوآوری در ترجمه 

صرف نظر از میزان دقتی که در ترجمه‌های نمونه آمد تمامی ترجمه‌ها تقریباً در نوآوری» و نه دقت» 
یکسان‌اند؛ البته ترجمة دکتر شهیدی به جهت رعایت سجع و کوشش در بازسازی فضای صدور خطبه‌ها کاملا 
متمایز است و ترجمة مرحوم فیض الاسلام به جهت گشودن پرانتزهای متعدد و تفهیم متن و سابقة آن 
جایگاهی ویژه دارد. البته روان و سلیس بودن ترجمة دکتر آیتی را که با دقتی ویژه همراه است نباید از نظر 
دور داشت. افزون بر ترجمه‌هایی که به صورت تطبیقی گزارش شد ترجمة نهج البلاغه پارسی اثری نو و 

۰ جّ ۲ : 1 ۱۱ 
آمروزین است که اندکی به معرفی آن می‌پردازيم. 


نهج البلاغه پارسی 

نهج البلاغة پٍرسی ترجمه‌ای روان و همه فهم از نهح الباغه به قلم حجت الاسلام و المسلمین سید 
جمال‌الدین دین‌پرور رئیس بنیاد نهجالبلاغه» است و همان‌گونه که از نام آن پیدا است پیش از هر چیز فهم 
صحبح و آسان مخاطب فارسی‌زبان را در نظر دارد. 


ویزگیها 
الف) تغییر عناوین 
است. نمونه‌ای از عناوین انتخابی وی چنین است: 


۱ خطبه‌ها 
۱ آغاز آفرینش ۸ پیمان‌شکنان 1- تشخیص وظیفه در بحرانهای سیاسی 
۱- شناخت. انگیزهٌ درود ۲ حق گرفتنی است. ۱۷۲- تا زنده‌ايم رزمنده‌ايم. 


۲ نامه‌ها 
۷ انتخابات آری, توطئه هرگز ۱- انتقاد صریح از کارگزاران 
۷ روش گفنگ؟ 9 مناظره ۳ ای مالک مالک نفس خود باش. 


۳ سخنان حکمت‌آمیز و پند 
۲ آزمندی ممنوع ۱- یادگار شهیدان ۵- فرزند کمتر» زندگی بهتر 
1 درس تبریک 0 همه کاره هیچ‌کاره ۶۰۱ هر آنجه دیده بیند دل کند یاد 


ب) ترجمة آزاد 
مترجمم امانت در ترجمه را یک اصل درست و قابل احترام می‌داند. اما اصول دیگری مانند جلوگیری از القای 
شبهه و تشویش ذهن خواننده و ارائة بحث جامع و کامل را هم از اصول مسلم و پذیرفته‌شدة خود دانسته و در 
قالب الفاظ و کلمات متن عربی محصور نمی‌شود و مفهوم و محتوای مطلب را چنان که در متن اصلی دريافت 
می‌شود به خوانندة فارسی‌زبان ارائه می‌کند. نمونه‌ای از ترجمة نهج البلاغة پارسی: 

الیمین و الشمال مضه و الطریق الوسطی هی الجادة ۲ 

راست‌گرایی و چپگرایی گمراهی است؛ راه همان اعتدال و میان‌روی است. 

در حالی که در ترجمةّ امامی - آشتیانی چنین ترجمه شده است: «انحراف به راست و چپ گمراهی و 

ضلالت است. راه مستقیم و میانه جادة وسیع حق است». 


۲ تهج البلاغه» خطبة ۱۲ 


کتابهای بیرامونی 

پس از معرفی شرحها و ترجمه‌های مهم نهج /ل(غه برخی کتابهای پیرامونی نیز معرفی می‌شوند. مراد از 

کتابهای پیرامونی کتابهایی است که پس از نهج /اعه دربارة آن نگاشته شد. گروهی به تلخیص و گروهی 

به تکمیل آن همت گماردند و گروهی موضوعات آن را جداگانه تدوین کردند و برخی فهرستها و معجمهای 

گوناگونی برای آن تهیه کردند. شناسایی پاره‌ای از کتابهای پیرامونی برای هم دانش‌پژوهان ضروری است 
"۳ ۰ "1 ۳۳ 

که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 


۱ مستدرکات نهج البلاغه 

مستدرک کتابی است که به عنوان متمم کتابی دیگر نوشته می‌شود. مولف در مستدرک تلاش می‌کند تا 
متونی را که در کتاب نخست نیامده با همان شرایط بیاورد. دربارهةٌ نهج البلاعه نیز گروهی عقیده دارند که 
تلاش سید رضی ناتمام است و باید آن را کامل نمایند؛ هرچند بسیاری از آنها بدون در نظر گرفتن شرط سید 
رضی یعنی فصاحت و بلاغت به اين کار همت گماردند که نمی‌توان آن را مستدرک نامید. -به هر روی 
مهم‌ترین مستدر کات نهج البلاغه که امروزه می‌توان از آن بهره برد عبارت‌اند از: 

الف) مستندرک نهج البلاغه. هادی کاشف الغطاء؛ 

ب) نهج السعادة فی مستدرک نهج البلاغه» محمدباقر محمودی. 


۲ مدارک و اسناد نهج البلاغه 

فقدان سند در نهح البلاعه شبهاتی را پدید آورد که مغرضین نهح البلاغه را ساخته و پرداختةٌ سید رضی 
تمسک کرده‌اند که نمی‌توان آنها را در زمرةٌ اسناد و مدارک‌نهج/لباغه دانست. از جمله کتابهایی که به 
شهرستانی, استناد نهج البلاغه از امتیاز علی‌خان شیرازی و مصادر نهج البلاغة وآسانیده از سید عبدالزهراء 


۴ فهرست و فرهنگ موضوعی نهج البلاغه 

پژوهشگران در مراجعه به نهج /لبلاغه نیازمند معجمهای لفظی و موضوعی هستند تا در محدودة تحقیق 
خویش تمامی الفاظ و موضوعات پژوهش خود را در آن بيابند. امروزه نرم‌افزارهای رایانه‌ای مدد خوبی برای 
محققان هستند اما کتاپهای المعجم المفهرس األفاظ نهج البلاغه از سید کاظم محمدی و محمد دشتی, 
تصنیف نهج البلاغه از لبیب بیضون, الکاشف ع نألفاظ نهج البلاغه من شروحه از سید جواد مصطفوی و 


الوایی ای مرها تیم لاه ای انت‌اله شکشی ار صله مکتوانن شستد کدیار مق ان را برآورده 
می‌سازند. 
رس اف | عیدالیید مساوی‌ رام فر هنک تسیل رام یملاع اش کسیر اسان متاخار 
فرهنگ فارسی تنظیم شده و آثری گران‌قدر برای مخاطبین فارسی است که می‌توانند در موضوعات متنوع از 
نهج لبلاغه استفاده نمایند. 

کتابهای دیگری نیز در زمينة آشنایی با نهج البلاغه تدوین شده است که مهم‌ترین آن ما هو نهج البلاعه 
از سید هبةالله حسینی شهرستانی به زبان عربی است و کتابها ی آثنایی با نهج البلاغه از سید محمد مهدی 
جعفری» شناخت نهج البلاغه از محمد دشتی و چشمه خورشید از مصطفی دلشاد تهرانی برای علاقه‌مندان آن 
حضرت به زبان فارسی تدوین شده است. این همه تنها گوشه‌ای از تلاش عالمان دینی دربارة هچ البلاغه 
بح آنان کفهق طالت لاف تفن ی کایای صا که ایام انا کف آب ص احه کت 


چکیدة درس 

۱- معارف بی نظیر نهج /(عه از دیرباز توجه عالمان فارسی زبان را به خود جلب کرده است؛ به طوری که 
غتفای از شاقن و ارا‌متتارن مولا سخارن ایشان زابد فارسی ب رگرداندهنق 

۲ از میان ترجمه‌های موجود ترجمه‌ای برتر است که مترجم آن به زبان مبداً و مقصد تسلط داشته و 
ساختارها را به خوبی در ترجمه منعکس کرده است. 

۳ برای ترجمة نهج البلاغه. مترجم باید گزارشهای متعدد و مختلف متون نهج البلاغه را مد نظر قرار دهد و 
در ترجمةٌ واژه‌ها به سیر تطور زبان توجه داشته باشد. 

۶ یکی از معیارهای برتری ترجمه, دقت مترجم در بازگرداندن ضرب المثلها و اصطلاحات است که باید با 
همان بار معنایی زبان مبداً ترجمه شوند. در غیر این صورت مقصود برای خواننده مبههم خواهد بود. 

۵ از میان ترجمه‌های موجود ترجمةً دکتر شهیدی به سبب رعایت سجع و کوشش در بازسازی فضای صدور 
کاملاً متمایز است. ترجمة مرحوم فیض الاسلام نیز به سبب گشودن پرانتزهای متعدد و تفهیم متن و سابقة 
آن جایگاه ویژه‌ای دارد. 

1- مستدرکات» اسناد و مدارک فهرستها و فرهنگهای موضوعی از جمله آثاری هستند که پیرامون نهج 
/لبلاغه نگاشته شده‌اند. 


پرسشهای پایانی 

۱- معیارهای ترجمهٌ برتر را بیان نمایید. 

۲ تفاوت ترجمة استاد سید جعفر شهیدی با ترجمه‌های دیگر را توضیح دهید. 

۳ با ذفت. در حملة «من ملك استا» ترحیة هر کس قدزت به دست آوره زور کون دارد:ترا ارزیایی 
نمایید. 

6 برتری ترجمةٌ فیض الاسلام بر ترجمه‌های دیگر در چیست؟ 

۵- مهم‌ترین ویژگی نهج البلاغة پارسی را بنویسید. 

اد تیهام سارک اه فیم اباخه یر آمایسن گام ار ریت 


نالا 


استاد احمد غلامعلی 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نهج البلاغه 
بدا در نهج البلاغه 


۷ یکتاپرستی در نهج البلاغه به عنوان مهم‌ترین آموزة اسلامی؛ 
۷ آثنایی با روش اتدللی ام علی (علیهاسلام) در ثات توح 
۷ آشنایی با تأثیر مبداً در زندگی این‌جهانی؛ 


در آمد 
دروس پیشین مباحثی پیرامون نهج /لبلاغه بود. هرچند مباحث پیرامونی آن بسیار گسترده است» اما 
شورانگیزترین درس نهج البلاغه ژرف‌اندیشی در کلمات امیرموّمنان» علی (علیه السلام)» است. دانش گستردة 
علی (علیه السلام) دیده‌ها را خیره کرد و خردمندان را به حیرت واداشت و این همه تنها اندکی از دانش او بود 
که برای بشریت بازگو نمود و اگر همة آنچه را که می‌دانست بر زبان می‌آورد جامعه به لرزه می‌افتاد و 
افسوس که جهان از سرچشمة دانش او محروم شد. مولا در این‌باره می‌فرماید: 
اندمجت علی مکُنون علم لو بخت به لأضطربتم اضطراب الرشية فی الطوی البعیدة!؟ 
من در اسراری سر به مهر فشرده‌ام که اگر از آنها سخن بگویم چون ریسمان در دل 
چاهی ژرف به لرزه خواهید افتاد. 
چگونه می‌توان ابعاد دانشی را ترسیم کرد که آنچه اندکی از آن به اقتضای حال» و نه واقع» در چهارده قرن 
پیش دربارة پیدایش جهان آفرینش, آفرینش فرشتگان آسمان» زمین انسان و حیوان» جامعه‌شناسی, 
روان‌شناسی, تاریخ, ادبیات و ... رخ نموده. برای دانشیان امروز, با همة تطور و تکامل علوم تازگی دارد؟" 
چگونه می‌توان علوم مولا را تبیین کرد در حالی که بزرگان سکوت را گوباترین اعتراف به ناتوانی دانستند 
و چاره‌ای نیست جز آنکه از دریای مواج دانش علی (علیه السلام) تنها گزارشی کوتاه برنمايیم. اولین گزارش 
ما از نهج البلاعه بررسی مبدا آفرینش است. 


5 [ ک: مصطفی دلشاد تهرانی» جشسمه خورآسید. 
۲ نهج البلاغه. خطبة ۵. 


۲ محمدی ری‌شهری, دانشامه امیرموّمنان» ج ۰ ص ۷۹ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


مبداً در نهج البلاغه 
سخنان مولا در نهج البلاعه دربارة مبداً بسیار زیاد است و بیش از آنکه آن را با استدلالهای نظری ثابت نماید 
به توصیف آن می‌پردازد؛ چه آنکه مطابق روش قرآن نمی‌توان مبداً را انکار کرد: 
۷ فی الله شک۷؟ مگر دربارة خدا تردیدی هست؟ 
در منطق مولا نظام هستی نظام علت و معلول است و موجودی که هستی‌اش از خود او نییست بی‌تردید 
خالقی دارد و اگر هستی مخلوقات عین ذات آنها بود نیستی و عدم در آنها راه نداشت؛ در حالی که هر 
پدیده‌ای پیش از آفرینش معدوم بوده است و فرجام آن نیز نیستی است؛ بنابراین هر مخلوقی به هستی‌بخش 
تیازمید است و کسین که متلوقانت الفی.را هی پیت تم توانن خدا را میکر شود ام موضان غلن (علیه السلام) 
عجبت لمن شک فی الّه. و هو یری خلّق اه * 
از نگاه علی (علیه السلام) می‌توان پدیدآورنده را در پدیده‌ها دید و در مقام ستایش مبدأً آفرینش می‌فرماید: 
الحمد له الدال علی وجوده بخلقه"؛ 
بتابراین اثبات:مید دشوار تیست؛ بلکة انکار ان مشکل است و خکرین باید دلیل آقامه تمانتد. امام 
ول َو ای جة فیما اذعوه و لا تخقيق لمآ 
آنان برای ادعای خود حجتی نیاوردند و در آنجه باور داشتند تحقیق و یقینی نداشتند. 
اما سخن در اوصاف آفریدگار بسیار است و خداشناسی مانند علی (علیه السلام) می‌کوشد تا خدا را آن‌چنان 
و در میان یاران پیامبر هیچ کس چون او خدا را نشناخته است. شیرینی شناخت خدا برای او چنان است که 
فرمود: «خوش نداشتم که در کودکی می‌مردم و وارد بپهشت می‌شدم و به بزرگسالی نمی‌رسیدم تا پروردگارم 
را بشناسم»" و این ابی‌الحدید از شارحین سنی‌مذهب نهج الیلاغه در این‌باره می‌گوید: 
بدان که توحید و عدل و مباحث شریف الهیات جز از طریق کلام این مرد علی (علیه 
السلام) شناخته نشده است و گفتار دیگر بزرگان صحابه به هیچ وجه چیزی از معارف و 
کنند؛ زیرا اگر تصور می‌کردند به زبان می‌آوردند." 


ع. ابراهیم / ۰۱۰ 

۵ نهج البلاغه. حکمت ۰.۱۲۱ 

1 همان خطبة ۱۵۲. 

۷ همان خطبةٌ ۰۱۸۵ 

۸ حلیة الاولیاء ج ٩‏ ص ۷5 دانش نامه امیرمومنان» ج ۱۰ ص ۷ 
٩‏ شرح نهج البلاغه. ج 1 ص ۲۶۱ ذیل خطبة ۸۶. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


آری عالی‌ترین تجلی علم علی (علیه السلام) خداشناسی و برترین توصیف علی دربارة مبداً یگانگی و 
وحدانیت مبداً می‌باشد که همان توحید الهی است که برای امیر مومنان علی (علیه السلام) بی‌نهایت ارزشمند 


اتتنت: 


اهمیت و آثار توحید 
دیدگاه توحیدی زیربنای تمام تفکرات علی (علیه السلام) است؛ به گونه‌ای که در تمام سخنان و نوشته‌های 
مولا که در زمانها و حوادث گوناگون صادر شده یگانگی حق مشهود است. این گونه سخن گفتن نشان از آن 
دارد که همراهی امیرموّمنان با پیامبر (صلی الّه علیه و آله) و اتصال به منبع وحی سخنان او را از دیگران 
متمایز ساخته است؛ به گونه‌ای که در این مدت زمان طولانی تناقضی در گفته‌های او یافت نمی‌شود. 
باید دانست که یگانگی خدا تنها اعتقاد زبانی نیست بلکه توحید نیمی از دین به شمار می‌رود " و در 
جهان‌بینی اسلام همةّ پدیده‌های جهان وابسته و بندةٌ یگانه قدرت برتر یعنی الّه می‌باشند و اه به همه 
خصلتهای اساسی نیک همچون علم» قدرت اراده» حیات و ... آراسته است.۲ 
وابستگی جهان و انسان به قدرت برتر مستلزم آن است که جهان به قصد و هدفی آفربده شده باشد و 
انسان با داشتن خرد و نیروی تدبیر باید در مسیر همان هدف گام بردارد. بنابراین قانونهای بشری نیز باید 
تابعی از دستورات آن یگانه‌ای باشند که اختیار هستی در قبضةٌ قدرت اوست. 
اهمیت دیگر توحید آرامش‌بخشی به زندگی دنیوی است؛ زیرا بر موحد یگانة موثر را خدا می‌داند که 
بهترین صلاح‌دیدها را در فراروی‌اش نهاده است و همین باور تحمل او را در برابر ناملایمات زندگی دوچندان 
می‌نماید. 
یگانه‌پرستی در متون روایی» زندگی جان, " بهای بهشت. " سبب رستگاری" و ... دانسته شده است. امام 
علی (علیه السلام) در شمار آثار ایمان به توحید می‌فرماید: 
شهادت می‌دهم که خداوندی جز اللّه نیست. یگانه است و بی‌شریک. شهادت می‌دهم 
شهادتی که خلوصش از بوتة آزمایش, نیکو برآمده باشد و اعتقاد به آن با آهنگ پاکی 
همراه است. بدان چنگ می‌زنم همواره تا آن‌گاه که ما را زنده می‌دارد و ذخیره می‌کنیم 
آن را برای روزهای هولناکی که در پیش داریم. چنین شهادتی نشان عزم جزم ما در 
ایمان است و سرلوحةٌ نیکوکاری و خشنودی خدا است. سبب دور ساختن شیطان." 


۰ التوحید ص ۰1۸ ح ۰۲5 

۱ ر. ک: طر حکلی اندیشة اسلامی در قرآن. ص ۳۵. 
۲ غرر الحکم ح ۵۶۰. 

۳ النتوحید. ص ۲۰ ح ۲۲. 

۶ غررالحکم ح ۸۹۵۶ 

0۵ شهیدی» ترجمة نهج البلاغه. خطبةً ۱. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


در میان آموزه‌های اسلامی یکتاپرستی جایگاه ویژه‌ای دارد و مومن واقعی در همةّ حالات خدا را پرستش 
می‌کند و الوهیت و بزرگی را خاص او می‌داند و سرپرستی و زمامداری را حق منحصر له می‌شمرد و مبنای 
تمامی افکار و اعمال او الّه است. در دیدگاه یکتاپرستان مقررات احکام. ارزشهای اجتماعی و موازین حقوقی و 
اخلاقی و به کوته سخن زندگی فردی و اجتماعی در قلمرو حکم و ارادة آفریدگار جهان قرار دارد. موحد واقعی 
نمی‌تواند تنها خدا را در مساجد و معابد پرستش کند. اما در قوانین اجتماعی و حقوقی پیرو بتان امروزین باشد. 
برای انسان موحد الله همه چیز و مبداً تمامی حرکات و اعمال او است و البته هر انسانی به این مقام نخواهد 
رسید. بلکه یگانه‌انگاشتن خدا فرآیند شناخت و باور است. علی (علیه السلام) در آغازین خطبة نهج البلاعه 
می‌فرماید: 
سرلوحة دین شناختن اوست و درست شناختن او باور داشتن اوست و درست باور داشتن 
او یگانهانگاشتن اوست. 


اقسام توحید 
معنای توحید یگانگی خداست و همه یکتاپرستان. دات خدا را یگانه می‌دانند اما در صفات و اعمال چنین 


حضرت را مرور می‌نمایيم: 


۱ توحید ذاتی 
توحید ذاتی به معنای نفی شریک» شبیه و جزء از ذات مقدس ربوبی است و در نگرش شیعی کم‌ترین رتبة 
شناخت اعتراف است به اينکه خدایی جز او نیست شبیه و مانند ندار قدیم و ثابت است و فاقد هیچ کمالی 
۰ 3 ۳۹ 
از این رو معانی دیگر توحید مانند توحید عددی» تجزیه‌پذیری و ... پذیرفته نیست. امام علی (علیه السلام) 
در نفی دیدگاه توحید عددی می‌فرماید: «واحد ِ بعدد.»:۱۲ یگانه است نه به شماره. و یا در مورد دیگری 
فرمود: 
ْحد بل تأویل عدد"؛ 
پگانه است نه به معنای شماره. 
واحد عددی که امام آن را انکار می‌کند تکثر و تعددپذیر است» یعنی وقتی برای موجودی عدد یک را به 
کار می‌بریم اين موجود قابلیت دو و سه شدن را نیز دارا است؛ " بنابراین چنین واحدی را نمی‌توان برای حسق 
تعالی تصور کرد و از سویی عدد کمیتی است که بر ماده عارض می‌شود و چیزی که ماده نیست و ماده در آن 


7الکفی, ج ۱ ص ۱۱۵ باب آدنی المعرفه. 

۷ نهج البلاعه. خطبة ۰۱۸۵ 

۸ همان» خطبةٌ ۱۵۲. 

٩‏ دانش یامه امام علی اعلیه السللام)» ج ۲ ص ۰4۸ سید جعفر سیدان. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


راه ندارد کمیت نمی‌پذیرد و وقتی کمیت در آن راه پیدا نکرد مسائل ریاضی هم در آن راه ندارد. از ايين رو با 
قواعد ریاضی نمی‌توان خدا و اوصاف ذاتی او را ثابت کرد. ۳ 
مولا خدا را یگانه‌ای می‌داند که تجزیه‌ناپذیر است و هرگونه تجزیه و تقسیمی " را از ات مقدس الهی نفی 
می‌کند و می‌فرماید: 
و تلا و البعیض ۴۳ 
نه جزء جزء‌اش توان کرد و نه تبعیض‌پذیر است. 
و در مورد دیگری می‌فرماید: 
بدین وصفش کنند که بگویند غیر از دیگران است و بعض است."" 
اگرچه خداوند در نگاه علی (علیه السلام) یکتا است اما یکتایی او با بزرگی وه عظمتش منافاتی ندازد بلکه 
یکتایی است که سراسر وجود ر در بر گرفته است. علی (علیه السلام) با جمله‌ای زیبا یکتایی همراه با عظمت 
خدا را چنین بیان می‌کند: 
و اش و سس 2 ی ۶ ۲۶ 
کل مسمی بالوحدة غیره قلیل. 
هرچه را واحد نامند اندک و تنها است جز او که یگانه است و بر همه فرمانروا است. 


۲ توحید صفاتی 

هط ردان هو بعانه یرت ای رین با ومی واه ارسته ام وتان عا یه راخ 
مت کل 
غیره متعلم و کل قادر غیره بقدر و یعجز "؛ 
هر عزیزی جز او خوار است و هر نیرومندی جز او ناتوان و بی‌مقدار. هر مالکی جز او 
بنده است و هر عالمی دانش‌آموزنده» هر توانایی گاه بود که ناتوان است جز او (که توانا 
در هر حال و زمان است). 

متن فوق تمامی اوصاف حق تعالی را ویزه او می‌داند و شریکی برای آن تصور نمی‌نماید و اين ترجمانی از 
آیة قرآن است که ان اْعزة له جمیعا! " و در واقع اگرچه در جمع انسانها افراد عزیز و توانمند و ... وجود 
دار اما نمی‌توان عزت و توانایی آنان را با خدا مقایسه کرد و اگر در مقام مقایسه برآییم بی‌تردید تمامی 


۰ جوادی آملی» حکمت نظری و عملی در نهج اللاغه» ص ۷۲ 

۱ تقسیم. اقسام مختلفی دارده مانند تقسیم خارجی نظیر تقسیم انسان به بدن و روح تقسیم عقلی نظیر تقسیم انسان به 
حیوان و ناطق و تقسیم وهمی مانند تقسیم انسان به دو نیمه» تمامی گونه‌های تقسیم از ذات الهی منتفی شمرده شده است. ر. 
که دانثر یامه امام علی (علیه السلام» ج ۲ص *۵. 

۲ نهج البلاغه. خطبة ۸۵ 

۳ همان» خطبة ۱۷۹. 

۶ همان, خطبة 10 

۰ همان» خطبة 1۵ 

نساء/ ۱۳۹: چراکه عزت همه از آن خدا است. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


توانمندان جهان در برابر او ناتوان‌اند و همةّ دانشمندان عالم در برابر حقء طفلان نوآموزند. چنین باوری به 
توحید» علم‌ساز است؛ زیرا انسان کوشش می‌کند بر دانسته‌های خویش بیفزاید و برای بهره‌مندی از دانش ناب 
#و اتّقوا له و یعلمکُم اه ۸۲۷ 
و از خدا پروا کنید و خدا [بدین‌گونه] به شما آموزش می‌دهد. 


۳ توحید افعالی 
مراد از توحید افعالی آن است که در جهان هستی هیچ کاری بدون اذن اراده و مشیت الهی تحقّق نمی‌یابد و 
لبته این سخن با اختیار انسان منافات ندارد؛ زیرا بر اساس اراد الهی انسان مختار آفریده شده است و در نگاه 
دیگری خداوند علت تمامی علتها و مسبب تمامی سببها است؛ چنانچه سوزندگی آتش در ظاهر از آن آتش 
یا درف کم تافو لت اسهم یساش موم فان رز هر سای 
جمله: 
بازالاتاف گس ات6 زستیاا ام دارنده آسانها و ان آن که شاست‌با مره نها 
آفرینندة دلهایی؛ خواه شقی و خواه سعید."" 
و یا در خطبة دیگری می‌فرماید: 
لحمد ثه ای علابحوله, و دنا بطوله مانج کل غنيمة و فضل, وگاشف کل عظیمة و 
سپاس خدایی را که به توانایی خود برتر است و پیروز و به احسانش نزدیک» بخشندة 
هر فضل و فایدتی و زدایندهة هر بلا و سختی است. 
باور به توحید افعالی یعنی اعتقاد به یکتایی خداوند در آفرینش تدبیر, روزی رساندن و ... و آنان که با دقت 
به جهان می‌نگرند یکتایی حق را در برپایی موجودات می‌یابند و هر موجودی جز خدا را معلول می‌شمارند. ۲ 
امام علی (علیه السلام) مردمان را به درنگی زرف‌تر فرا می‌خواند و می‌فرماید: 
اگر در عوالم اندیشه‌ات به سیر و گشت پردازی و به نهایت رسی به این امر رهنمون 
شوی که آفرينندة مورچه همان آفرينندة نخل خرما است. به سبب دقتها و ظرافتهایی 
که هر چیز را از چیز دیگری جدا می‌کند و پیچیدگی اختلاف هر موجود زنده با دیگری 
یکی درشت و کلان است و یکی نرم و لطیف. یکی سنگین است و یکی سبک. یکی 
نیرومند است و یکی ناتوان. در آفرینش همه یکسان‌اند. خلقت آسمان و هوا و بادها و 
نیگن مت 


۷ بقره/ ۲۸۲. 

۸ فولادوند ترجمه نهج البلاغه. خطبةً ۰۷۱ 

۸۳۲ نهج البلاغه» خطبة‎ ٩ 

۰ همان» خطبةّ ۰۱۸۲ 

۱ همان. خطبةّ ۱۸۵. برای توضیحات بیشتر: ر.ک: تصنیف نهج البلاغه. ص ۰۷۲۲ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


توحید عبادی 
عبادت یعنی خشوع» خضوع و فروتنی در برابر معبود و آنسان موحد در مکتب علی (علیه السلام) تنها خدا را 
شايستة پرستش می‌داند و عبادت هیچ کس و هیچ چیز را نمی‌پذیرد. موحد واقعی نه تنها عبادت را منحصر به 
خدا می‌داند بلکه اطاعت از قدرت گونه‌های معارض خداوند را شرک می‌شمرد: 
و 
و در حقیقت شیطانها دوستان خود را وسوسه می‌کنند تا با شما ستیزه نمایند و اگر 
اطاعتشان کنید قطعاً شما هم مشرکید. 
ترک عبادت و فرمانبرداری از بتان و شیاطین است: 
پس خدا محمد (صلی اه علیه و آله) را به راستی برانگیخت تا بندگانش را از پرستش 
بتان برون آرد و به عبادت او وادارد و از پیروی شیطان برهاند و به اطاعت خدا کشاند ۳ 
و از سوبی پیروی گروهی از گروه دیگر اقتضای زندگی جمعی است و در دیدگاه واقع‌نگر علی (علیه 
السلام) نیز چنین اطاعتی پذیرفته است. اما تنها در محدودة اطاعت پروردگار و هرگاه پیروی از مخلوق به 
معصیت خالق بیانجامد چنین اطاعتی پذیرفتنی نیست. امام می‌فرماید: 
رات دار وضو اور تس ایک افرمای اهر اف ۳ 


دلایل یکتاپرستی 

متکلمان و فیلسوفان در اثبات وجود خدا و نیز یگانگی آن براهین متعددی اقامه کرده‌اند. در این درس مختصر 
نمی‌توان تمام برهانهای امام علی (علیه السلام) دربارة توحید را مرور کرد. آفزون بر جلد نخستین بهج 
الصباغه " که به شرح خطبه‌های توحیدی نهج البلاغه پرداخته است برخی دانشوران نیز کتابهای مفیدی 
دزبارة اثبات ضانع .و دلایل بکتایرستی از دیذگاه امام علی (طلیه الستلام) تکاشته‌اند کذ دانفجویان گرامی را 
برای آشنایی:بیشتر به مطالعد آن. کتابها توضیه ض‌نماييم. اکنون. با برخن استدلالهای امام آفتا می‌قوید 


۱ استدلالهای عقلی 


۲ انعام/ ۱۲۱. 

۳ شهیدی» ترجه نهج البلاغه. خطبة ۰۱۶۷ 

6 نهج البلاغه. حکمت ۰۱۱۵ 

۵ توضیحات گسترده‌تر دربارة بهج الصباغه در درس هفتم گذشت. 

7 برای نمونه ر. ک: محمد مفتح حکمت الهی و نهج البلاغه؛ جوادی آملی» حکمت نظری و عملی در نهج البلاغعه؛ محمد 
محمدرضایی» خدا از نگاه امام علی (علیه السللام/؛ لطف‌الّه صافی, الهیات در نهج البلاغه. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


البته باید گفت استدلالهای نهج /لبلاغه دربارة خدا بسیار متنوع است." گاه آن‌چنان تعقلی محض است که 
بدون مقدمات علمی گسترده نمی‌توان آن را فهمید مانند: 
بها تجلّی صانعها للعقول و بها امتتع عن نظر العیون لا یجری علیه السکون و الحرکة و 
کیف بجری عیه ما هو آجراه و بعود فیه ما هو آبداه ... و خرج بسلطان الامتناع من آن 
ور یه مر فی شیر دی حول و ون و له ال 
به آفریدگان است که سازنده و آفریننده بر خردها آشکار گردد و به دیدن آنها است که 
دیدن ذات پروردگار ممتنع شود. نه توان گفت که ساکن است و نه توان گفت که 
متحرک است و چگونه چنین باشد که او خود پدیدآورندة حرکت و سکون است و 
چگونه چیزی که خود پدید آورده بدو باز گردد... . 
قدرت و سلطنت او مانع از آن است که آنچه در آفریدگان او موثر افتد در او نیز موّثر 
یه کاانی ات که یرهم شوه رال ی پانتدو تش رو یت که افرلن کدی 
غایب و 
لا حذی غیر متناهی بودن اوصاف ذاتی» اولیت و آخریت» بساطت حق و ... دیگر مباحث تعقلی نهج البلاغه 
است که به گونه‌ای بی‌نظیر از زبان علی (علیه السلام) مطرح و با استدلالهای استوار مولا ثابت گردیده است. 


۳ فطرت 
گونه‌ای دیگر از روش خداشناسی امام علی (علیه السلام) بیدار کردن فطرت آدمیان است؛ زیرا خداشناسی را 
امری فطری می‌داند که خداوند فطرت آدمیان را به معرفت خویش سرشته است و زمانی که به دنیا می‌آیند 


در اسرار آفرینش به خود آیند و فطرت غبارآلود خويش را پاک سازند و با بازگشت به فطرت اولیه بدون تردید 


۷ ر. ک: مرتضی مطیدری» سیری در نهج البلاغه. ص ۳۵. 
۸ نهج البلاغه. خطبة ۰۱۸۲ 
4 سید رضی در ابتدای خطبة ۱۸۱ می‌نویسد: 
«اين خطبه از اصول علم چیزی را فراهم آورده که در هیچ خطبه‌ای نیست.» اندیشمندان این فراز از سخنان مولا را بطلان 
اصول دیالکتیک می‌دانند؛ زیرا یکی از مهم‌ترین اصول دیالکتیک همگانی بودن حرکت است و به تعبیر ابن‌سینا موجودات عالم 
نزد متفکران مادّی در ماده منحصرند: «کل موجود مادذّی» و اگر چیزی ماده و حرکت نداشت فاقد هستی است... . اما 
امیرموْمنان می‌فرماید: خدا ساکن و متحرک نیست؛ زیرا سکون و حرکت مقابل یکدیگرند و تقابل آن دو تقابل عدم و ملکه 
است» ولی خدا ماده ندارد و خالق جسم و ماده است. خدا ثابت است نه ساکن و متحرک. او ثبات دارده اما سکون ندارد؛ زیرا 
حرکت را او آفریده و چیزی که آفريدة خدا است بر او حرکت نخواهد کرد. نظام تحول در آنجا نیست؛ زیرا تحول برای رسیدن 
به کمال است و کمال نامحدود خود هدف متحرکها و قافله‌های سیار است. موجودی که محکوم به حرکت است ازلی و ابدی 
نخواهد بود. و ذات خدا از هرگونه دگرگونی منزه است. (ر. ک: عبدالثه جوادی آملی» حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه. ص 
۱ مرتضی مطهری» سیری در نهج البلاغه. ص ۲5 

همان گونه که مشاهده می‌شود فهم سخنان مولا بدون مقدمات علمی فوق میسر نخواهد بود. 
۰ دانشامة امام علی (علیه اسلام» ج ۲ ص .٩۲‏ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


قا و باه عر هه باق قیقد فرهاهم بسا ادلی یه اسلا یراشف 

بازگشت به عهد خداشناسی است. امام می‌فرماید: 
پس پیامبران خود را برانگیخت» و یکی پس از دیگری فرستاد تا عهد خداشناسی را که 
در فطرت آدمی بود باز طلب کند و نعمت از یاد رفته را به یاد آورند و با مدد حجت و 
برهان» آنان را به راه آورند و گنجینه‌های دانش پنهانی را برون آرند و راز هستی را در 
دیدگانشان بنمایند. چه از آسمانی که فراز سر ایشان است و چه گهواره‌ای که در زیر 
پایشان گسترده و چه از انواع معیشتها که زنده‌شان می‌دارد و اجلهایی که نابودشان 
می‌کند و بیماریهایی که مایة فرسودگی آنان می‌گردد و بلاهای هولناک زمانه که پیاپی 


۱ 
بر ایشان وارد می‌شود. 


۳ اندیشه در نشانه‌های تدبیر 

امام هر آنچه را که خدا آفریده حجت و دلیل بر وجود او می‌داند " و از اين رو از انسانها می‌خواهد در خویش و 

نیز در پدیده‌های اطراف خود به خوبی بنگرند و خدا را آشکارا ببینند: 
و هر پرده بر دیگری فتاده. آفرینشت از گل خالص آغاز شد و در قرارگاهی مطمئن 
جایت دادند تا زمانی معلوم و تا مدتی که بهرةٌ توست. در شکم مادر خود می‌جنبیدی و 
به دعوت کس پاسخ نمی‌گفتی و آواز کسی شنیدن نتوانستی. سپس تو را از قرارگاهت 
بیرون راندند. به سرایی آمدی که هرگز آن را ندیده بودی و راه رسیدن به منافع آن را 
نمی‌شناختی. پس چه کسی تو را به کشیدن غذا از پستان مادر راه نمود و به تو آموخت 
که نیازهاً و خواسته‌هایت را از کسا طلب کنی؟ هیهات! آن که در شناخت کسی که 
۱ 


۶ شکستن تصمیمها 
آیا تاکنون از تصمیم راسخ خود منصرف شده‌اید؟ آیا از ارادهٌ استوار خود پشیمان شده‌اید؟ بسیار اتفاق می‌افتد 
که انشا اراد ودرا که شا نت مات از رامیب اس ام کارسافای تابن وا وین 
گره‌های ناگشودنی بدون تلاش انسان گشوده می‌شود. این رویدادها و دگرگونیها اتفاقی ساده است اما در 
دیدگاه خداشناس علی (علیه السلام): برهانی متقن برای خداشناسی است: 

عرفت الّه سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود ** 

خدا را شناختم از سست شدن عزیمتها و گشوده شدن گره‌ها. 


۱ نهج البلاغه. خطبة ۱. 
۲ همان» خطبه .٩۱‏ 
۳ همان» خطبة ۱7۳. 
همان» حکمت ۲۵۰. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


نار ها با کته شین تصمیمها جکونه م‌توان خدا زا شتاخی ۳۹ 
که در نهج البلاعه به آنها استدلال می‌شود.۱* 


۵ فقدان نشانه‌های شریک 
المع (علیه السالام ابا پرهای سناکه وق تودن آثار هاش شریک ردیل بریکای نا ردان 
و بر این باور است که اگر خدا شریک داشت فرستادگان و آثار شریک او نیز باید هویدا می‌گشت؛ در حالی که 
در سراسر جهان هر چه هست تنها آثار باری تعالی است. امام در نامه‌ای به فرزندش امام حسن (علیه السلام) 
می تو بل 
پسرکم! اگر پرودگارت شریکی داشت پیامبران او نزد تو می‌آمدند و نشانه‌های پادشاهی 
و قدرت او را می‌دیدی و از کردار و صفتهای او آگاه می‌گردیدی. لیکن او خدای 


کم ان کشوم یقن زا فیک وه 


اگرچه مهم‌ترین آموزة اسلامی یکتاپرستی اس اما الله به صفات نیکوی دیگری مانند داناء " شنوای بینا؟** 
لظی: وانفت انا فتاه رگ مد ارات هفه ادن ضفات ال فا یرای سای اه 
نیست بلکه تمامی این صفات حرکت‌آفرین و انسان‌ساز است؛ برای نمونه انسانی که خدا را عظیم می‌شمرد در 
برابر آو فروتن است و کسی که به فرامین الهی گردن می‌نهد برای مردمان گردن‌فرازی نمی‌کند. علی (علیه 
السللام) می‌فرماید: 


ولا ی عرف عطه له ان تس دقن شمه ال دی بطم ون سا قذر ند آن 
۳ 


0 برای مطالعةٌ بیشتر ر. ک: حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه. ص ۵ خدا از نگاه امام علی اعلیه السلام)» ص ۰۱۱۷ 
7 ر. ک:نهج البلاعه, خطبةً ۰ ٩۱‏ ۸۱۰۹ ۱۸۵ و .-. 
۷ شهیدی, ترجمة نهج البلاغه. نام ۳۱. 
۸ نهج البلاغه. خطبةٌ 1۵: کل عالم غیره متعلم. 
همان, خطبةّ ۱۵۲: السمیع لا بأداة. 
همان, خطبةٌ ۱۷۹: لطیف لا یوصف بالخفاء. 
همان خطبةٌ ۱: فطر الخلائق بقدرته. 
۲ همان, خطبة ۱۰۹: کل شیء قائم به. 
همان غنی کل فقیر 
همان» خطبةّ :٩۱‏ لا تقدر عظمة اه سبحانه علی قدر عقلک. 
همان» خطبةّ ۱۶۷. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة نهم 


می‌دانند قدرت او تا کجاست در آن است که به فرمانش گردن نهند. 


چکيدة درس 

۱ از دیدگاه خداشناسی علی (علیه السلام) وجود خداوند امری بدیهی است و نیاز به اثبات ندارد و می‌توان او 
را در مخلوقاتش به نظاره نشست. 

۲ هدفمند شدن قانونهای بشری, ایجاد آرامش در زندگی دنیوی و تحمل سختیها و ناملایمات از جمله آثار 
اعتقاد به توحید است. 

۳ در نهج البلاعه اعتقاد به توحید عددی و تجزیه‌پذیر مردود است و خداوند هم در ذات و هم در صفات یکتا 
و بی‌مانند دانسته شده است. 

در کلمات علی (علیه السلام) خداوند یگانه منشاً خلقت تمامی آفریده‌ها معرفی شده و عبادت تنها 
مخصوص او دانسته شده است. 

۵ علی (علیه السلام) گاهی با دلایل عقلی و گاهی با زدودن غبار غفلت از فطرتها بر وجود خداوند استدلال 
هل که 

٩‏ تأمل در پدیده‌ها و نشانه‌های خلقت و توجه به روابط بین اجزای عالم از جمله مسائلی است که انسان را به 


وجود خداوند رهنمون می‌شود. 


پرسشهای پایانی 

توت فبانن فرانات شا افرتتن حش؟ 

۲ چرا در میان سخنان توحیدی امام علی (علیه السلام) تناقضی دیده نمی‌شود؟ 
۳ اهمیت دیدگاه یکتاپرستی را توضیح دهید. 

6 تشبیه‌ناپذیری خداوند رهاورد کدام‌یک از اقسام توحید است؟ 


۵ روش خداشناسی فطری را در نهج البلاغه توضیح دهید. 


از مطالمه تخطیه کر زوین یشان آمامضلی اعليه اساام) را دبای 


۲ با مطالعة خطبةّ ۱۸۵ موانع خداشناسی را بشناسید. 
۳ با مطالعة خطبه‌های ۰1۵ ۸۰۹ ۰۱۸۲ ۱۸۱ و ۱۱۳ با برخی اوصاف پروردگار آشنا شوید. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


نیو آلله الرحمن ال خن 
آشنایی با نهج البلاغه 
جلسه دهم 
دنیا در نهج البلاغه 


۷ آشنایی با زمان حکومت امام علی (علیه السلام)؛ 
۷ دنیا از دیدگاه امام علی (علیه السلام)؛ 
۷ آموزش مهارتهای رفتاری با دنیا 


دنا سرایی است که به ناچار در آن به سر می‌بریم و گریزی از آن نیست. هرچند در برابر دنیا سرای پایداری 
به نام آخرت يا عقبی نوید داده شده است. اما اکنون دسترسی به آن ممکن نیست. بنابراین نخستین سوال که 
به ذهن می‌رسد این است که پژوهش دربارة مکانی که به اجبار در آن زندگی می‌کنیم چه معنایی دارد؟ و 
پرسش دوم آن که پی‌گیری موضوع دنیا در نهج البلاعه در برابر موضوعات فراوانی که امروزه با آن روبرو 
هستیم چه اهمیتی دارد؟ 

پاسخی کوتاه به پرسشهای فوق درآمدی بر درس دنیا در نهج البلاغه است: 
اکرچه شفروع زندگی در این جهان یه تخاب ما تبوده استه اما تاوم و چگونگی ازیستن در آن در اختیار 
ماست و از آن مهم‌تر برگزیدن زندگی پایدار در سرایی دیگر نیز به ما واگذار شده است. پس باید راه درست 
زیستن را آموخت؛ 
۲ تکرار یک موضوع در کتابی حکیمانه بیهوده نیست؛ و تکرار موضوع دنیا در کتابی که در نام آن مفهوم 
سخن به جا گفتن نهفته است بی‌حکمت نیست؛ 
می‌گیرد؟ آیا بستری غیر از این دنیا وجود دارد؟ بی‌تردید نوع نگاه به دنیا در پدید آمدن علوم انسانی و یا حتی 
علوم طبیعی موّثر خواهد بود؛ برای نمونه انتخاب وسایل سفر با مقصد» وسیلة حمل و نقل و مدت زمان 
مبافرک ازجا مس در در موجه زمان متافرت طر تشر باف شا فقر6 تساو نید سول و شزو 
بیشتر خواهد بود. 

امیرموّمنان علی (علیه السلام) با در نظر گرفتن اهمیت دنیا به نقد و بررسی آن پرداخت و مهارتهای رفتار 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


فراوانی بحث دنیا در نهج البلاغه 

فراوانی سخنان مولا در نهج البلاغه که بیشتر به نکوهش دنیا می‌پردازد سوال‌انگیز است. اگرچه بخش 
کسترده‌ای از نکوهشهای امام به خاطر نهع شناخت اه از دنیا است اما پاره‌ای از سختان مولا (علیه السلام) نیه 
فراخور روز گاری است که امام به حکومت رسید و هرگاه شرایط آن روز پدید آید همان سخنان راهگشا است. 


بازکاوی زمانهة مولا برای فهم دقیق‌تر روایات نهج البلاغه ضروری است. 


روزگار امام علی (علیه السلام) 
علی (علیه السلام) زمانی زمام امور را به دست گرفت که جامعه از دین و دین‌داری فاصله گرفته بود و دين در 
اسارت نااهلانی دنیا طلب بود که از هوای نفس خویش پیروی می‌کردند: 
فان هذا الدین قد کان آسیراً فی آیدی شرا بعمل فیه بالهوی, و تطلّب به الا 
این دین در دست بدکاران اسیر است. از روی هوا و هوس در آن عمل می‌کنند و آن را 
وسیلةٌ طلب دنیا قرار داده‌اند. 
رفاه‌زدگی و گشاده‌دستبهای خلیفدٌ سوم آن‌چنان بود که کتابهای تاریخی سنیان" نیز نتوانستند آن را پنهان 
کنند و گزارشهای متعددی از خاصه‌بخشیهای او نگاشته‌اند؛ برای نمونه موجودی خزانة او را در هنگام مرگ 
یکصد و پنجاه هزار دینار" و یک میلیون درهم و ارزش املاکش را صد هزار دینار نوشته‌اند" و شخص دیگری 
ارزش لباس عثمان را صد دینار برآورد کرده است." این همه تنها بخشی از اموال خصوصی حاکم مسلمین 
بود. عنمان افزون بر آنکه خود ثروت بسیاری فراهم آورد در رسیدگی به توانگران نیز درنگ نکرد! به گونه‌ای 
که از بیت المال مسلمین صد هزار درهم به دامادش, مروان بن حکم بخشید. زید بن رقم که مسئول بیت 
المال بود برآشفت و گریان از سمت خود استعفا داد. عنمان هم به راحتی استعفای وی را پذیرفت." طلحه و 
زیی, دو نام آشنای تاریخ و فتنه‌سازان پیکار جمل, نیز از مواهب عثمان بی‌بهره نماندند هرچند افزون‌طلبی آن 
دو سرانجام آنان را در شمار شورشیان خانهُ عنمان قرار داد اما به هر روی بخشی از هدایای عثمان به ایشان 
چنین است: 
دویست هزار دینار طلا و زمینهای پررونق کشاورزی در عراق سهم طلحه شد و ثروت باقی‌ماندة او پس از 
مرگ سی میلیون درهم تخمین زده شده است. و به زبیر بن عوام هم اجازه داد تا ششصد هزار [درهم از بت 


۱.نهج البلاغه نامه ۵۳. 

۲ ر. ک:الطبقات الکبری» ج ۲ ص ۷۱ تاریح الطبری, ج 6 ص ٩6۰۱‏ نساب /9شراف ج ۱ ص ۱۰۲ و ... 
هر دیتار آمروز تقریبا معادل تترشسکه تیار ارافی آست. 

۳ دانشرامة امیرالمومنین» ج ۳ ص ۱۵۷ به نقل از مروج الذهب» ج ۲ ص ۳۶۱ 

6 همان. ص ۱۵۸ به نقل ا زآنساب ا/شراف» ج ۶ ص ۰۱. 

۵ شرح نهج البلاغه» ج ۱ ص ۱۹۹ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


المال] بردارد." ثروت او هنگام مرگ پنجاه هزار دیناه یک هزار اسب و یک هزار غلام و کنیز بود." و این 
افزون بر زمینها و خانه‌هایی بود که در مصرء اسکندریه, بصره و کوفه داشت." 
وقتی حکومتیان و اصحاب پیامبر چنین به دنیا روی آورند وضعیت مردم عادی مشخص است: 
و نما الثاس مع الملُوک و الدثیاه الا من عصم نله" 
مردم غالبا با پادشاهان و دنیاداران هستنده مگر کسی که خداوندش از این خطر نگه 
داشته باشد. 
اگرچه بیشتر مردم از دنیا کم‌بهره بودنه اما ویژگی آزمندی در آنان ريشه دوانیده بود و تلاش در طلب دنیا 
در جانشان نشسته بود. می‌توان گفت مردمی که به سوی علی (علیه السلام) رفتنده به جز اصحاب وی آن 
حضرت از بی‌عدالتی ناخرسند نبودند. بلکه از محرومیت خود رنج می‌بردند و اگر آنان نیز در شمار ویژگان قرار 
می‌گرفتند آرام می‌شدند. طلحه و زبیر هم اگرچه از مواهب عثمان بی‌بهره نبودنده اما در حکومت او به مقامی 
دست نیازیدند و شهوت قدرتشان فروکش نکرد. شاید همةٌ این عوامل سبب شد که امام در پذیرش حکومت 
تعلل ورزد و به صراحت بگوید که من برای امیری شما مناسب نیستم؛ زیرا تمایلات شما با خواسته‌های من 
همسان نیست و زمانی به مردم فرمود: 
خواست من و شما یکی نیست. من شما را برای خدا می‌خواهم و شما مرا برای خود 
مین خواهی ۳ 
امام می‌دید که مردم شتابان به سوی سرابی می‌روند که بر تشنگی‌شان خواهد افزود و از همین رو هنگامی 
که به حکومت رسید برای سیراب کردن خیل تشنگان زلال معرفت حقی یکتاپرستی, را به آنان معرفی و برای 
رهایی از تار و پود حرص و آزن حقیقت سراب دنیا را به ایشان نمایاند. بخش مهمی از سخنان مولا دربارة 


دنیا آفریده‌ای از مخلوقات الهی است و خدا هرچه آفرید نیکو آفربد: لاذی آخسن کل شیء م۱۷ و 
بی‌تردید وقتی خدا آن را نیکو آفرید ممدوح است و همین دنیای پسندیده زیبایبهای فراوانی دارد که اولیای 
الهی آن را درمی‌یابند و دوستان حقیقی خدا همین دنیا را به عنوان مسکن برگزیده‌اند و با دیدن مخلوقات خدا 
جلوة الهی را به نظاره می‌نشینند و لذت مداوم می‌برند و توشه‌های بسیاری را برای سرای باقی برمی‌دارند. هنر 
مردان خدا آن است که دلبریهای دنیا را نادیده می‌گیرند؛ اما دنیا در چهرةٌ دلربای خود می‌تواند بندگان را از 


ر. ک: دانث نامه امیرالموّمنین (علیه السلام)» ج ۲ ص ۱۷۶ - ۰۱۱۰ 
۷ ر. ک: همان ج ‏ ص ٩۶‏ به نقل از نساب /9شراف» ج »٩‏ ص ۲۱۱. 
۸ ر. ک: دانثرامة امیرالمومین» ج ۵ ص ۰ 

.۲۱۰ نهج البلاغه. خطبة‎ ٩ 

۰ نهج البلاعه خطبة ۰۱۳۱ 

۱ سجده/ ۷: همان کس که هر چیزی را آفریده نیکو آفریده است. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


رسیدن به خالق زیبایها باز دارد و خواست خدا آن است که بندة مختار او در نبرد عقل و شهوت عقل را 
برگزیند و از فرشتگان مقربی ۲ حور سمل قجصن اد پین کیرد 
نا جعلنا ما علی اأرض زينة لها لنبلوهم آهم آحسن عمل۲۷ 
در حقیقت ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن قرار دادیم تا آنان را بیازماییم 
که کدام‌یک از ایشان نیکو کارترند. 
نهج /لبلاغه مانند یک طرح و نقشه است که به زیبایی راهها و بن‌بستها را نشان می‌دهد ولی همه به 
راحتی نمی‌توانند از نقشه بهره ببرند. استفاده از نقشه برای کسانی مفید است که آن تنها را با موقعیت کنونی 
خویش تطبیق دهند و از علامتهای آن آگاه باشند. می‌توان گفت شناخت دنیا در تهج اللاغه شناسایی حفیقت 
دلبریهای دنیا است و خوشبختانه دنیا اگرچه فریباست اما از هشدار خلق هم دریغ نمی‌ورزد: 
وجی وان غرم ملع فلکم فرق 
و دنیا اگر شما را فریفت از شر خود نیز ترساند. 
و علی (علیه السلام) کسی است که با دید حقیقت‌بین خود به دنا نگریست و ویژگیهای آن را برای همتةّ 
دنیائیان بازگو کرد. شمه‌ای از این ویژگیها از نگاه مولا چنین است: 


۱ منزلگاهی ناپایدار 
آیا تاکنون به شهرهای سرسبز شمال سفر کرده‌اید؟ در آن میان که طبیعت دیدگان را به حبرت وامی‌دارد 
پلهایی بر روی رودخانة پرشتاب نصب شده است تا دو سوی جاده به یکدیگر متصل شود. انسان در آن 
هیاهوی طبیعت و صنعت دوست دارد لختی بر روی پل بایستد و به تماشای خرمی جنگل و طراوت رود 
از آما فا که اضف آفامت تست بای گذر کرد و برای همین هرگز بساط آقامم توق ر| 
نمی گستراند. امام علی (علیه ۳ دنیا را منزلگاهی موقت می‌داند که نباید در آن اقامت گزید: 
و أحذرکم الدناه نها منزل فعته و آیست بدار نجعة.* 
شما را از این دنیا می‌پرهیزانم که منزلگاهی اتتت ناپایدار» نه خانةٌ ماندن و نه جایگاه 
قرار. 
و دگر بار فرمود: 
یست بدا رکم و 1 ملکم لی خَفم له و1 ای دعیم له الا وا لیس بای 2 
ضّ ۳ 3 ۳۹ 3 1 5 ۱ 2 5 ِ 5 
تکم. 
نه خانةٌ شماست و نه جایگاهی است که شما را برای آن آفریده‌اند و به سویش 
خوانده‌اند. بدانید که دنیا برای شما پایدار نیست. 
حضرت دنیا ر با اوصافی نظیر داز شخوص, داز مجاز," 9 تاد مائل" توصیف کرده آشستی و همین 
ناپایداری را دلیل بی‌اعتمادی به آن 5 ۱ زیرا خردمند هیچ‌گاه به دیوار سست‌پایه تکیه نمی‌زند. 


۲ کپف/ ۷ 

۳ نهحج البلاغه. خطبة ۱۷۳. 
۶ همان خطبة ۰۱۱۲ 

۵ همان خطبةّ ۰۱۷۲ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


۲ سختی و نیستی 
را به جان بخرد و سرانحام زحمتش نابود گردد و يا به جای طلا بدل آن نصیبش شود. دنیا در نگاه مولا 
معجونی از سختی و نیستی است. آغاز آن رنج است و انجام آن نابودی: 
ما اف من دار آولیا عناء! و آخرها فناء) فی حلالها حساب, و فی حرامها عقاب ۳ 
چه بگویم دربارةٌ سرایی که آغازش رنج است و پایانش زوال و فناه حلالش را حساب 
استت و غرامفن ز عقانی: 
دنیا آمیخته‌ای از مرگ و زندگی است." ساکنان دنیا آمادة رفتن‌اند و جای‌گرفتگان آن مهیای جدا گشتن و 
مردم را چنان می‌جنباند که باد سخت کشتی را در دل دربا بلرزاند. دسته‌ای از آنان در دل آب مرده و گروهی 
بر روی موجها جان به در برده. وزش باد از این سو بدان سوی‌شان می‌راند و چنان‌که خواهد می‌کشاند. پس 
آنگة در آب مر طیرد وان بازشن یافتن و آنکه از آن رها شذهبه سوی هرگ است در قاهیه ۳ 
مولا با صراحت فرمود که آسایش و آرامش در دنیا یافت نمی‌شود: 
نه آسایشش بپاید و نه رنجش به سر آید و نه بلایش بیاساید. ۳ 
و دگر بار فرمود: 
زندگی در آن تاباب است و ایمنی در آن نایاب. ۶ 
امام در نامه‌ای به فرمانده‌ای از سپاهیانش می‌نویسد: 
و اعلم نالا در لةلم فرع صاجیها فا قطٌ سا[ کت قرغته غلیه خر یوم 
القيامة *۲ 
و بدان که دنیا سرای بلاها است. دنیادار ساعتی در آن آسوده نبوده جز آنکه 
آسودگی‌اش سبب حسرت و دریغ او در روز رستاخیز گردد. 
افرادی چگونه آرامش دارند: 
همانا شما در این جهان نشانه‌اید که مرگ پی در پی بدان تیر می‌افکند. هر جرعه‌ای 
و ۲ ی ۳ ۷ 2 2 ۳ ۹ ۳۹ 
که می‌نوشید آب در گلوبتان می‌جهد و هر لقمه‌ای که می‌بلعید گلوگیرتان می‌شود. 


7 همان» خطبة ۱۹: خانة رخت بربستن. 

۷. همان خطبهٌ ۲۰۳: خانه‌ای است رهگذر. 

۸. همان» خطبة ۸۳: تکیه‌گاهی است ناستوار. 

.۳۸۶ همان» حکمت‎ ٩ 

۰ همان» خطبد ۸۲ 

۱ همان» خطبةٌ ۱۱۳: و حیاتها بموتها. 

۲. شهیدی, ترجمة نهج البلاعه» خطبة ۱۹: «ساکنها ظاعن» و قاطنها بائن». 
۳ نهج البلاعه» خطبة ۲۳۰ 

۶ همان» خطبة ۲۲۲. 

۵ همان نامة .۵٩‏ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


نیستی و سختی همراه دنیا است. درد و رنج آن را احاطه کرده است.۷ 
امام نشانةٌ نیستی و سختی دنیا را چنین بیان می‌کند: 
سرای نیستی است؛ زیرا که همواره کمان خود را به زه کرده» تیرهایش خطا نمی‌رود و 
زخمش بهبود نمی‌یابد. زنده را به تیر مرگ می‌زند و تندرست را به تبر بیماری و آن را 
که رهایی يافته به تیر شوربختی و ناتوانی. خورنده‌ای است سیری‌ناپذیر و نوشنده‌ای 
سیراب‌ناشدنی. 
سرای رنج است؛ زیرا آدمی گرد می‌آورد آنچه را که نمی‌خورد و بنا می‌کند آنچه را 
که در آن سکنی نمی‌گزیند."" 


۲ سریع و گذرا 
دویدنی سودمند است که دونده را به هدف برساند و دویدن در پی هدفی که شتابان می‌گذرد نتیجه‌ای جز 
خستگی و ملامت ندارد: 
بدانید که دنیا پشت کرده و شتابان می‌گذرد و از آن جز ته‌مانده‌ای» چون ته‌ماندة آبی در 
کف ظرفی که آب آن ريخته باشد باقی نمانده است. " دنیا پیوند خويش را بریده است 
و بانگ وداع دام 
و کافی است کمی تأمل کنیم که امروز چیزی نیست جز اتمام دیروز و آمدن فردا یعنی پایان امروز. حال 
هرچه می‌توانید شتاب کنید تا روز گذشته را به دست آورید. 
آیا می‌توان؟! فکر نمی‌کنم. اما به یقین می‌توان برای فرداها برنامه‌ریزی کرد. پس از امروز بهره گیریم تا 
فردایی بهتر سازیم. در این درس مختصر نمی‌توان تمام ویژگیهای دنیا را در نهج /باغه توضیح داد. بنابراین 
ترجمه‌ای از سخنان مولا را دربارة سایر اوصاف دنیا از نظر می‌گذرانيم: 


تیره و تار 
۳ ۳ ۰ 9 ۲ ۳۱ 
شیرین [دنیا] تلخ است و ناگوار و روشن آن تیره است و تار. 


۵ چشمه‌ای کدر و گل‌آلود 
آبشخوری است تیره و تار و چشمه‌ای گل‌آلود و لغزنده.۳ 


7 همان خطبةً ۵ع۱. 

۷ همان خطبةّ ۲۲۰: دار بالبلاء محفوفد. 

۸ آیتی, ترجمة نهج البلاعه. خطبة ۰۱۱۶ 

۶۲ همان خطبة‎ ٩ 

۰ همان خطبةً ۵۲. 

۱ همان خطبةً ۲و قد آمر فیها ما کان حلوه و کدر منها ما کان صفُواً 
۲ همان, خطبة ۸۳ الذنیا رنق مشربها. ردغ مشرعها. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


۲ 4 ی رد 


تدای تخمتی ام مانهه رتور تیم آما نو اه 


۷ کوی زندگانی تلخ 
جایگاه تیره شدن عیشها.* 


۸ کوتاه 

میان شما تا پهشت یا دوزخ فاصلةٌ اندکی است که جز رسیدن مرگ نیست.*" 

٩‏ دگرگونی 

نه به یک حال پایدار است و نه مردم آن از سلامت برخورداره دگرگونی پذیرد. رنگی دهد و رنگ دیگر گیرد."" 
ای فرزند! تو را آگاه کردم از دنیا و دگرگونیهایش و دست به دست گشتنهایش." 


۰ بهرة خودفروشان 
چه بد معامله‌ای است که خود را به دنیا بفروشی و این سرای ناپایدار را به عوض آن نعمتها که خدا در آن 
جهان مهیا کرده است بستانی."" 


۱ آفرینش عاریتی 
دنیا برای دیگری آفریده شده نه برای دنیا و راهگذاری است به جهان فردا"* 


۲ بی‌وفا و فریبنده 
سخت بی‌وفا است و فریبنده» نیرنگ‌بازی است که به دستی می‌بخشد و به دستی منع می‌کند. به دستی بر تن 
شما جامه می‌پوشد و به دستی جامه هه 


بدان روزگار دو روز است: روزی به سود تو است و روزی به زیان تو و اينکه دنیا خانه‌ای است گردان از 


۱ ۳ 2 
دست ین به دست ن. 


۳ همان, سروزها مشوب بالحزن. 

۶ همان» خطبةّ ۱۱۱: لا تدوم حبرتها و لا تومن فجعتها. 

۵ همان خطبة ۱۹۲: و محلة تتفیص. 

۲ همان» خطبةٌ 16: و ما بین آحدکم و بین الْجنة آو الثار الا الموت آن ینزل به. 

۷ همان, خطبة ۲۲ لا تدوم آحوالهاه و لا یسلم نزالها. آخوال مختلفة و تارات متصرفد. 

۸ همان, نامة ۱۳۱ با »نی قد باتک عن الدنیا و خاله و زولها و اتقاله 

۹ منهج البلاغه خطبة ۳۲: و یس المتجر آن تری الدنیا لَفسک تما و مما لک عند الله عوضاً 
۰ همان» حکمت 67۳: الدنیا خلقت لغیرها و لم تخلق لنفسها. 

۱ همان خطبهٌ ۲۳۲ قانها غدارة غرارة خدوع. معطية منوع» ملبسة نزوع. 

۲ همان, نامة ۷۲ و اعلم پآن الدهر یومان: یوم لک و یوم علیک. و آن الذثیا دار دول. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


۳۴ به نیرنگ و بی‌وفایی شهرت يافته 
فریبنده‌ای است بسیار آزار بی‌نهایت فریبا است و هرچه در اوست فریبی بیش نیست. 
به نظر شما آیا ذات دنیا فریبندگی است؟ 


2 


بسترهای فریب دنیا 
دا وه زا بانفزیب آرابته انست. ۰ با تام ور اوضاف دیا یه ان که مش که فرنتنگن از دنک 
ویژگیهایش نمایان‌تر است و برای رهایی از آن باید بسترهای فریب را شناخت زیرا به هر میزان شناخته شود 
توانایی رو به رو شدن با آن افزون می‌گردد. بی‌تردید ویژگیهایی که امام برای دنیا برشمرد هر خردمندی را از 
دلدادگی به دنیا باز می‌دارد» اما چگونه است که بسیاری شيفتةّ دنیا می‌شوند و دل می‌بازند. برخی بسترهای 
فریب دنیا در نهج البلاغه چنین است: 
۱ تباهی عقل 
۲ مردن دل 
۴ روی تافتن از پند و اندرز 
6 حسادت 
۵ سرگرمی 
مولا می‌فرماید: 
آری» هر کس به چیزی عشق بورزد. عشق دیدگانش را کور و دلش را بیمار می‌سازد. 
پس به ديدة بیمار بنگرد و به گوش بیمار بشنود. خواهشهای نفسانی پردة خردش را 
دریده دوستی دنیا دلش را میرانده. جان او شیفتة و بندة آن می‌شود و به سوی هرکه 
چیزی از آن در دست دارد نگران است. دنیا به هر سوی برگردد در پی آن رود و هر جا 
روی آرد روی بدان‌جا کند. نه به گفتة بازدارنده از سوی خدا خود را باز دارد و نه پند آن 
کس را که از سوی او پند دهد در گوش آرد.*" 
حسادت ريش بسیاری از دنیاطلبیها است؛ زیرا حسودان با دیدن زندگانی مرفه خویشان و نزدیکان تحمل از 
کف می‌دهند و از هر فعالیتی برای به دست آوردن دنیای کذایی دریغ نمی‌ورزند و چه بسیار خطاها که در این 
راه مرتکب می‌شوند. آمام می‌فرماید: 
ائما طبوا هذه الدنیا حستاً لمن آاها اه علی** 
آنان این دنیا را طلبیدنده چون بر آن کس که خدا دنیا را بدو ارزانی داشته حسد ورزیدند. 
اگرچه این جملة امام در توصیف دشمنان حضرت در جنگ جمل و در نکوهش کسانی است که با خاندان 
اهل‌بیت (علبهم السلام) در ستیز بودند اما تنها به آن گروه منحصر نیست و شعلة حسادت» حسودان را افسون 


۳ همان» خطبهٌ ۱۱۱: غرارة ضرارة ... غرارة غرور ما فیها. 
۶ همان. خطبةٌ ۱۱۱: و تزیئت بالغرور. 

۵ نهج البلاغه» خطبة ۱۰۹. 

7 همان» خطبةّ ۱7۹. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


می‌کند که می‌توان دنیای خویش را با خراب کردن دنیای دیگران آباد کرد. سرگرم شدن به هر چیز انسان را 
از فکر کردن باز می‌دارد و یکی از ابزارهای فریب سرگرم ساختن آدمیان به دنیا است: 


همان؛ دنیاه آدمی ر؛ سرگرم می‌سازد تا جز بدان نپردازد. 


دنیاخواهان 

شیفتگان دنیا در منظر علی (علیه السلام) به بدترین شکل نکوهش شده‌اند. تعابیری که حضرت در مذمت این 

گروه به کار می‌برد بدن را می‌لرزاند. مولا دنیادوستی را شيوة فرعونیان " می‌داند و آن‌چنان بر دنیاخواهان 

نهیب می‌زند که فریادش به گوش می‌رسد: 
همانا دنیاپرستان سگان‌اند عوعوکنان و درندگان‌اند در پی صید زوزه‌کشان» برخی را 
برخی بد آید. و نیرومندشان ناتوان را طعمة خویش نماید و بزرگشان بر خرد دست 
چیرگی گشاید دسته‌ای اشتران پای‌بند نهاده و دسته‌ای دیگر رها و خرد خود را از 
دست داده. در کار خویش سرگردان» در چراگاه زیان, در بیابانی دشوارگذر روان» نه 
شبانی که به کارشان رسد. نه چراننده‌ای که به چراشان برد» دنیا به کوره‌راهشان راند و 
دیده‌هاشان را از چراغ هدایت بپوشاند. سرگردان در بیراهه‌انده ولی غرق در نعمت. دنیا 
را پروردگار خود گرفته‌اند و دنیا با آنان به بازی پرداخته و آنان سرگرم بازی دنیا و آنچه 


هت ی ۳ 


مهار تهای رفتار با دنیا 

دنیایی که در نهج البلاغه توصیف شده است و سخنانی که مولا در نکوهش دنیازدگی فرموده‌اند فرمان توقف 

به هم خردورزان است: 
بایستید و تأمل کنید و آن‌گاه با بینش به حرکت خویش ادامه دهید. زیرا بی‌دقتی در رفتار با 
دنیا انسان را به دو سوی پرتگاه رهبانیت و دنیاپرستی نزدیک می‌کند و این هر دو در مکتب 
علی (علیه السلام) ناپسند است و امام با راهکارهای واقع‌گرایانه از آدمی می‌خواهد تا در این 
دنیا با آرامش و نیکی زندگی کند و به رهبانیت و گوشه‌گیری نگراید زیرا بنا بر خواست 
آفریدگار آدمیان ساکن دنیا هستند "" 


۷ همان, نامة .4٩‏ 
۸نهج البلاعه» خطبة ۱۵۰: علی سنة من آل فرعون. 
٩‏ همان» نام ۳۱ ۱ 

۰ همان خطبة ۰۱۸۲ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


و در نگاه واقع‌نگر علی (علیه السلام) مردمان فرزند همین دنيایند: « مردم فرزندان دنيایند و آدمی را به سبب 
دوست داشتن مادرش سرزنش نمیکنند.»"" 
امیرمومنان با شناختی که از دنیا دارد از همگان می‌خواهد که دل به دنیا نبندند و پیوندهای خود را با دنیا 
بگسلند؛ " زیرا دنیا آدمیان را وامی‌نهد و چیزی که با انسان این گونه رفتار کنده شایسته است که انسان او را 
واگذارد. " امام می‌فرماید: 
از دنیا پاک مانید و بر کنار و آخرت را شيفتة دیدار. آن را که تقوا فراز برده فرود میارید و 
ار که تیا با رده لیم سر بر بر هتسه یار تقو ۳ 
چنیم تداشتن به دیا کدی است که قرآن هم به آن ی رما 
۷ ادن عینیک (لی ما متعنا به آزواجاً منهم زهرة لحياة التبا لنفتنهم فیه ف ۹۷" 
و زنهار دیدگان خود را به سوی آنچه اصنافی از ایشان را از آن برخوردار رد [و فقط] 
زیور زندگی دنیا است تا ایشان را در آن بیازماييم مدوز. 
البته قطع دلبستگی به دنیا آسان نیست؛ بنابراین توجه به مراحل زیر برای رسیدن به جایگاهی که خدا 
می‌خواهد ضروری است: 


۱ بصیرت 

بصیرت یعنی ژرف‌نگری و از سطح به عمق پی بردن و شاید مهم‌ترین راه دیدن حقیقت دنیا همین بصیرت 

باشد. 9 مولا دنیا منتهای ديدةٌ نابینا است که نگاهش از آن درنمی‌گذرد و آنجه را که در آن 
آن که اهل بصیرت است دیدگان گشوده و می‌داند که در آن سوی» سرای آخرت تا 
اهل بصیرت از دنیا دل برمی‌کند و آ ۳ زد پر نمی کته 
ِ اک 

"۳ آمده است. اه توصیف ۳ 0 
۳ رح رن زاس مه ها سم و و مه مه هه ۶ ۵۷ 
من آبصر بها بصرته و من آبصر الیها آعمته. 
هر که بدان نگریست حقیقت را به هی نمود و آن که در آن نگریست دیده‌اش را کور 
گرداند. 


۱ همان حکمت ۲۰۳. 

۲ ک: همان خطبة ۲۰6 
۳ ر. ک: همان خطبة ۲۲. 
۶ همان خطبة ۰۱٩۱‏ 

0 ط/ ۱۳۱ 

7 نهج البلاغه. خطبة ۱۳۲. 
۷ همان» خطب ۸۲ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


وب لدیگر سرخ دنا انزار دیدن و ند گرفتن انت ۵ شاسته نیست کهانسان به ان خبره گرد و آکربا 
ديدة پند آموزی به آن بنگرد فریفته‌اش نمی‌شود. زیرا دنیا آنچه را ماه عبرت است آشکار ساخته و میان 


انسانها فرقی نمی‌گذارد** 


۲ یاد خدا و آخرت 
همان گونه که گذشت دنیا شیفتگان خود را به دام می‌اندازد؛ از این رو هر اندازه عطش دنیاطلبی کمتر گردد به 
همان مقدار از فریب دنیا در امان خواهیم بود. امام در نامه‌ای می‌نویسد: 
در هر بام و شام از خدا بترس و از فریب دنیا بر خود بیم دار و هیچگاه دنیا را امین 
۰ ۹ 
مشمار. 
و برای آنکه عطش حرص و آز فروکش کند یاد مرگ را سفارش می‌نماید؛ زیرا بسیاری یاد مرگ آدمی را 
به اندک دنیا خشنود می‌کند و به هر آنجه در دنیا به او می‌رسد قانع می‌سازد و می‌گوید: «هذا لمن یموت کثیر: 


۲ اصلاح نگرش 
حقیقت آن است که سخنان علی (علیه السلام) برای بسیاری از مردمان روزگار ما پذیرفته نیست و اگر به 
زبان هم نیاورند در واقع نمی‌توانند آن را باور کنند؛ زیرا نگرش ما به دنیا با نگرش امام متفاوت است. برای ما 
دا تا زب که اس مر گام علیی زغلیه اسلام انس ماه رعات اد اس کم سای باه 
ذره‌بینی است که تمام آنچه را مولا خرد می‌بینده بزرگ‌نمایی می‌کند و بسیار دشوار است که دنیا را از دريچجة 
چشمان علی (علیه السلام) بنگریم. 

به اين مثال توجه کنید: اردک از شنا کردن در آب کثیف و خوردن لجن شادمان است و برای شما که به 
تماشا ایستاده‌اید به هیچ وجه دل‌پسند نیست. اگر اردک را به آب تمیز هم منتقل کنید مجدداً آن را لجن‌آلود 
می‌کند. مولا انسانهای غرق‌شده در دنیا را آلوده می‌بیند و اين تمام سخن او است که: ای انسان» تو از این 
دنیا بسیار بزرگ‌تر هستی و آنچه برای تو آماده کرده‌اند بسیار فراتر از آن چیزی است که می‌بینی: 


۳ ۳ 


خیر [دنیا] اندک است و شر آن آماده. فراهم آن پریشان و ملک آن ربوده و آبادان آن رو 
به ویرانی نهاده, آنچه ویران گردد خانة خوبی نیست و به کار نياید.:" 

و دگر بار می‌فرماید: 
بندگان خدا! شما و آنچه از این جهان آرزومندید مهمانانی هستید که مدتی معین برای 
شما نهاده‌اند و وامدارانید که پرداخت آن را از شما خواسته‌اند.... آیا جز این است کد 


۸ ر. ک:نهج البلاغه. خطبة ۰۲۲۲ 
٩‏ همان نام ۵7. 
۰ همان خطبة ۰۱۱۳ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


همگان رخت بربستند و از این جهان پست و گذران و تیره‌کنندة عیش بر مردمان دل 
را 
مام ترک برخورداری از دنیا را نمیپذیرد و به کسی که دنا ا نکوهش می‌ کرد فرمود: 

ای کسی که دنیا را نکوهش می‌کنی و حال آنکه فريفتة نیرنگهای او هستی و به 
دروغهایش دلباخته‌ای. آیا فريفتة دنیا هستی نکوهشش می‌کنی؟ ... دنیا نمازگاه دوستان 
خداست. مصلای ملاتکة خداست» محل نزول وحی خداست. بازارگاه دوستان خداست 
که در آن کسب رحمت کنند و سودشان بهشت است. پس چه کسی دنیا را نکوهش 
می‌کند در حالی که دنیا خود ندای فراق در داده و خود و اهل خود را به نییستی هشدار 
داده؟ ... هم ترغیب کند و هم بترساند. هم بیم دهد و هم هشدار, پس فردا که روز 
پشیمانی است گروهی نکوهشش کنند و جمعی در قیامت بستایندش.۳" 


بهره‌مندی 
بصیرت. یاد خدا و اصلاح نگرش مقدمات درست زیستن انسان است تا چنان زندگی کند که برای فردای 
خویش سود جوید و در معامله‌ای سودآور آنچه را نمی‌ماند با آنچه باقی است تعویض نماید زیرا خدای سبحان 
دنیا را پرای آخرت قرار داده است." بنابراین آنانی که در دنیا برای دنیا کار می‌کنند و کار دنیا آنان را از آخضرت 
بازمی‌دارد زندگانی خود را در سود بازماندگان می‌بازند و آنانی که در آن برای پس از دنیا کار می‌کنند هم بهرة 
دا زا مي‌پرتورهم نضیبت آخر را کساتی که فرانشینة آخرت‌اند بای سراس نیک کردان باشده 
پس در این جهان شتابان به کار پردازید و کرداری نیک را چون مرکبان راهوار برای 
رفتن آماده سازید.** 
امام علی (علیه السلام) وقتی خانةٌ بزرگ یکی از یارانش را دید راه درست بهره بردن را به وی آموزش داد 
و فرمود: 
اگر بخواهی با همین خانه نیز به خانة آخرت خواهی رسید. هرگاه در آن مهمانان را 
طعام دهی و خویشاوندان را بنوازی و حقوقی را که به گردن تو است ادا کنی به خانة 
آخرت نیز پرداخته‌ای ۳ 
مولا رفتاری متعادل را در دنیا می‌پسندید و وقتی فهمید شخصی جامةّ پشمین پوشیده و از دنیا بریده است 
او را ملامت کرد که چرا از چیزهای نیکو و پاکيزة خدا برای زن و فرزندانش بهره نمی‌گیرد. ۳" 
کوتاه سخن آنکه امروز روز تمرین و آماده‌سازی است و فردا مسابقه‌ای برپا است که جايزة آن بهعشت 


#۸ 


۱. همان» خطبة ۱۲۹. 
ماک ۱۱۲ 

۳ همان, نام ۵۵. 

6 . که همان» حکمت ۲۹۹ 
۵0 همان» خطبةٌ ۱۲۹. 
ها ۳ 

۷ همان. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


اگرچه سخنان مولا دربارة دنیا ببش از آن است که گذشت. اما همین مقدار بازتابی از انديشة علی (علیه 
السلام) است و حقیقت آن که نکوهش دلبستگی به دنیا و نه برخورداری از آن ها 
السلام) در سخن و رفتار خود دنیاگریز بود و حتی زمانی که از دوستان خویش نام می‌برد بر ویژگی دنیاگریزی 
آنان تاکید می‌ورزید. 

امام در توصیف پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود دنیا را خوار دید و کوچکش شمرده سبکش گرفت و 
هیچش به حساب از 

و در جایی دیگر از دوستی به بزرقی و عظمت یاد می‌کند و سیب این آمر را چنین می‌فرماید: 

و . کان تیه فی عیش صفر "لیا و عینه.: 
خردی دنیا در دیده‌اش وی را در چشم من بزرگ می‌داشت. 

و در آخرین خطبه‌ای که فرمود یادی از دوستان شهیدش کرد و دنیاگریزی آنان را ستایش کرد. " و د 
تمامی خطبه‌هایی که اوصاف پارسایان را بازگو می‌کند دنیاگریزی آنان مشهود است.۳ 

در برخی سخنان, دنیا و آخرت دو راه مختلف شمرده اند و در پاره‌ای موارد به فراهم آمدن دنیا و 
۱ 
در راه خدا باشد؛ یعنی برای هر کار دنیایی باید رضای اخروی در نظر باشد و در مقام ناسازگاری آخرت بر دنیا 
مقدم است. آثار دنیادوستی و دنیاگریزی در همین جهان نمایان است. آفت دنیادوستی بر هم زدن دوستیها و از 
بین رفتن یاری و خیرخواهی است." زیرا دنیاپرستان همه چیز را برای خویش می‌خواهند و در صورتی دیگران 
را یاری می‌کنند که برای خودشان سودمند باشد. به یکدیگر چیزی نمی‌بخشند و دوستی واقعی ندارند و در آن 
سو دنیاگریزان به راحتی انفاق می‌کنند و برای آخضرت خویش نیکوکاری پيشه می‌نمایند. نتیجه دنیایی 
دنیاگریزان آرامش این‌جهانی است؛ زیرا مصیبتهای دنیا بر آنان آسان می‌گردد "و تمام کاستیها را برای 
رسیدن به سرایی پایدار تحمل می‌کنند و به راحتی از خویشتن خویش می‌گذرند البته باز تأکید می‌شود که هر 
خن ذتبا کریری خندارن آسان تیست: اما شدتشی است: 

آیا دنیاگریزی با آبادانی دنیا سازگار است؟ جواب مفصل آن در درس سیری در مباحث اقتصادی نهج 
//اعه خواهد آمد. 


۸ همان» خطبة ۲۸. 

.۱۰۹ همان» خطبةً‎ ٩ 

۰ همان. حکمت ۲۸۹. 

۰۱ همان» خطبة ۱۸۲. 

۲ برای نمونه: ر. که همان» خطبةٌ ,۱٩۲‏ خطبة ,۱٩۳‏ خطبةٌ ۲۲۲ و -.. 
۳ همان» حکمت ۱۰۳. 

۶ همان» خطبة ۲۳. 

۵ ر. ک: همان» خطبةّ ۱۱۳. 

ما کی ۱۳ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دهم 


چکیدة درس 

۱ از آنجا که کیفیت زیستن در دنیا و انتخاب زندگی پایدار در سرای دیگر به انسان واگذار شده است انسان 
باید راه درست زیستن در دنیا را بیاموزد. 

۲ شناخت دنیا در نهج /اغه شناسایی حقیقت دلربایی‌هایی است که دنیا برای آدمیان انجام می‌دهد و علی 
(علیه السلام) با ديدة حقیقت بین خود به دنیا نگریسته و ویژگیهای آن را برای همة دنیائیان بازگو کرده است. 
۲ در کلمات علی (علیه السلام) دنیا منزلگاهی ناپایدار است که در عين گذرا بودن, أميختة با سختی و نیستی 
است. 

6 تباهی عقل» مردن دل روی تافتن از پند و اندرز و حسادت و سرگرمی از جمله بسترهای فریب دنیا در 
نهج البلاغه هستند. 

۵ بی‌دقتی در رفتار با دنیا انسان را به دو سوی پرتگاه رهبانیت و دنیاپرستی نزدیک می‌کند که اين هر دو در 
مکتب علی (علیهالسلام)ناپسند است. 

1 علی (علیه السلام) از انسانها می‌خواهد که با چشم بصیرت به دنیا بنگرند و در تعامل با دنیا همواره خدا و 
آخرت را به یاد داشته باشند و هرگز خود را به اندک دنیا نفروشند. 


پرسشهای پایانی 

۱ آیا گستردگی نکوهش دنیا در کلام امام تنها مرهون شناخت دنیاست؟ چرا؟ 

۲ چرا امام علی (علیه السلام) از پذیرش حکومت امتناع می‌کرد؟ 

۳ نبرد عقل و شهوت در عرص دنیا را توضیح دهید. 

از توصیفات «دار شخوص » » «دار مجاز» و «سناد مائل» دربارة دنیا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
۵ پیامد بی‌دقتی در رفتار با دنیا را توضیح دهید. 


نالا 


جلسه یازدهم 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة یازدهم 


بسم اه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نهج البلاغه 


جلسه یازدهم 
سیری در مباحث فرهنگی نهج البلاغه 


۷ آشنایی با مشکلات فرهنگی زمان امام علی (علیه السلام)؛ 
۷ آشنایی با سیاستهای راهبردی امام علی (علیه السلام) در مسائل فرهنگی؛ 
۷ آشنایی با آموزش و پرورش در زمان امام علی (علیه السلام)؛ 


کلیات 
لغت‌شناسان در تعریف فرهنگ از واژگانی مانند علم» فضل. دانش, ادب و عقل! استفاده کرده‌اند و برخی دیگر 
به آن» تربیت» مجموعة آداب و رسوم علوم و معارف و هنرهای یک قوم را نیز افزوده‌اند." تعاریف واژه‌شناسان» 
علامه محمدتقی جعفری می‌گوید: 
کردارهاء تمایلات و اندوخته‌ها در بر می‌گیرد.؟ 

در تعریف دیگر پس از ذکر تمامی موارد بیان‌شده به هدف و غایت آن نیز اشاره شده است: فرهنگ باید 
بشر را از حالت بدوی و ابتدایی خارج ساخته و به سوی کمال معنوی سوق دهد."" 

با دقت در تعاریف پیشین, اگر بتوان تمام موارد و مصادیق فوق را در واژة ارزش گنجانید» در کوتاه سخن 
نوید می‌دهد؛ آینده‌ای که اندیشه‌های موّمنین کامل می‌شود و در سایه‌سار آن منجی بشریت ظهور می‌کند. 


۱ دهخدا لغت‌نامه ج ۱۰ ص ۱۵۱۰۹۰ 

۲ معین؛ فرهنگ فارسی» ج ۲ ص ۲۵۳۸. 

۲ محمدمهدی ماندگار» عطمشی‌های سیاسی نهج البلاغه. ص ٩۱۲۷‏ به نقل از فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو. 
۶ همان؛ به نقل از رضا ثقفی» فرهنگ در ادیبات فارسی. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة یازدهم 


فرهنگ زمان حکومت امام علی (علیه السللام) 
بی‌تردید سیاستهای فرهنگی امام علی (علیه السلام؛ بیش از آن است که در یک درس کوتاه بگنجد. علاوه 
بر این مولا با مسائل فراوانی درگیر بود که اين مسائل. ایشان را از دست‌یابی کامل به اهداف خویش باز 
داشت. چنانجه خود فرمود: 

ی 

اگر گامهايم استوار ماند و از این فتنه‌ها رهایی یابم آموری را تغییر خواهم داد. 

امیرمومنان در خطبه‌ای درازدامن بیش از سی مورد از کاستیهای اجتماع را نام می‌برد که از تغییر آنها برای 

مصلحت جامعه چشم‌پوشی کرده است." هنگامی که مولا به حکومت رسید تنها یک ربع قرن از عروج پیامبر 
اعظم (صلی الّه علیه و آله) می‌گذشت اما در همین مدت کوتاه بسیاری از ارزشهای بنيادین اسلام دگرگون 
شده بود. اگر چه پیامبر با رسالت خویش تا جاهلیت را کنار زد و «نظام قبیله‌ای» را به «نظام اسلامی» 
تبدیل کرد اما حکومتهای پس از پيامبر بار دیگر نظام قبیل‌ای را سامان دادند و با پرداخت بیت‌المال بر اساس 
معیارهای ساختگی, اختلاف طبقاتی گسترده‌ای را به وجود آوردند و بسیاری از مسلمانان با زراندوزی و به 
فراموشی سپردن اسلام. نظام آشرافی‌گری جدیدی را پی‌ریزی کردند. اشرافیت جدید تنها نام مسلمانی را یدک 
می‌کشید و رفتار اشرآف‌گرایانه برخی از مسلمانان» همان حرکات زمان جاهلیت بود. کبر» غرور» حیله گری و ... 
ثمرة دوری مردم از تعلیمات پیامبر (صلی اثه علیه و آل) بو. از اين رو علی (علیه السلام) در توصیف زسان 
خویش می‌فرماید: «در زمانی واقع شده‌اید که خیر و نیکی» جز عقب‌ماندگی چیزی به بار تمی آوز ۳6 
پا خیر ونیکی استوار بو ولی اکنون به گرنه‌ای آست که متسه خیر و نیکی» که پیش از آین یک ارزش 
باخته و ضد ارزشهاء لباس آرزش بر تن کرده‌اند. مولا در این‌باره می‌فرماید: 

ود سای رما قد نت ار اهر سا و تسیر شا ی فد 

می‌شمارند و نادانان آنها را اهل تدبیر می‌خوانند.* 

آنچه گذشت تنها بزگوکنندة برخی از زوایای فرهنگی زمان مولا است و علی (علیه السلام) در حکوست 

چهار سال و نه ماه خویش به اصلاح رفتار مردمی پرداخت که از فرهنگ نبوی دور افتاده بودند با وجود 
این امام توانست با باران نیک‌اندیش خود فرهنگ علوی را شکل دهد. امام در ابتدا بیت‌المال را مانند زمان 
پیامبه به گونه‌ای مساوی میان همگان تقسیم کرد و در این تقسیم میان عرب و عجمم ثروتمند و فقیر و ... 
خویش را بر پایه‌های محکمی بنیان نهاد. 


۵ نهج البلاغه» حکمت ۲۷۲. 

7 ر.ک: الکافی» ج ۸ ص 2,5۸ ۲۱. 
۷ نهج البلاعه, خطبةٌ ۱۲۹. 

۸ همان» خطبةٌ ۱ع. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة یازدهم 


مهم ترین اقدامات فرهنکی امام علی (علیه السلام) 
۱ پاسداری از سنتهای نیکو" 

هم اقوام و ملتهاه سنتهای پسندیده‌ای دارند که با آن انس گرفته‌اند. علی (علیه السلام) سنتهایی را که با 
اسلام مخالفتی نداشت. می‌ستود و به حاکمان خویش دستور می‌داد که در برابر روشهای پسندیدة مردم 

ایستادگی نکنند. در سفارش ماندگار علی (علیه السالام) به مالک اشتر چنین آمده است: 
و بسانت قیا ماس هه افو اخت ماه مایت 
الرعية و لا تحدتن سنة تضر بشیء من ماضی تلک الستن فیکون الأجر لمن سنها و 
هرگز سنت پسندیده‌ای را که پیشوایان این امت به آن عمل کرده‌اند و ملت اسلام با 
آن انس و الفت گرفته و امور رعیت به وسیلة آن اصلاح می‌گردده نقض مکن و نیز 
پیام جمله فوق. پاسداشت وفاق اجتماعی است؛ البته این نکته لازم به تذکر است که امام هر گونه وفاقی 
را تأیید نمی‌کند بلکه تنها سنتهای نیکو را می‌پذیرد. چنانچه در روایتی روش پسندیده» راه اطاعت از حق 


۲ مبارزه با روشهای ناپسند 
روشهای نایسند ایستادگی کند: 
فاعلم آن فْضل عباد الّه عند الّه (مام عادل هدی و هدی فاقام سنة معلومة و آمات 
بدعة مجهولة. 
برترین بندگان نزد خداوند پیشوای عادلی است که خود» هدایت یافته و دیگران را 
هدایت می‌کند. سنت معلومی را برپا دارد و بدعت محهولی را ی 
رابطةٌ سنت و بدعت بسیار حساس است و هدف امام از مبارزه با شیوه‌های نایسند نیز حفظ ارزشهای 
واقعی است. زیرا طرح برخی شیوه‌ها و انتساب آنها به اسلا چپرة واقعی اسلام را ناهمگون می‌نماید. علی 
(علیه السلام) اسلام را زیباتر از آن می‌داند که به وسیلة پاره‌ای از مسلمانان ناآگاه آراسته گردد و با صراحت 


9 
وم احافت بدعه الا ترک اه ۳۵ 


بدعتی زنده نمی‌شود, جز آنکه سنتی ترک شود. 


۰۳۲۱ برای اطلاعی بیشتر: ر.ک: سباست‌نامة امام علی (علیه السلام)» ص‎ ٩ 
.۵۲ نهج البلاغه. نام‎ ۰ 

۱ همان خطبة ۱11۶ 

۳۲ همان» خطبة ۱۶۵ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة یازدهم 


۳ فرهنک‌سازی 

پاسداری از سنتهای نیکو و مبارزه با سنتهای ناپسند» مقدمه‌ای برای فرهنگ‌سازی علوی است. امام با 
اسان تفای سراف مایمن خزفگا دم( چگ کون مراک ولا کوب مر دانست که شراخ 
اقتصادی و حکومتی او بدون تحول فرهنگی, سرانجام نیکویی نخواهد داشت زیرا سیاستهای اقتصادی» اداری 
و ... در حکومت علوی مبتنی بر پایه‌های اعتقادی است و مردمی که مبانی علی (علیه السلام) را باور ندارند» 
هرگز نمی‌توانند اهداف حکومت او را تحقق بخشند. از این رو امام به اصلاح فرهنگ عمومی روی آورد. 


مهم‌ترین اصلاحات فرهنکی در نهج البلاغه 
۱ خردورزی 
فرهنگ علی (علیه السلام) بر پایة خردورزی استوار است. اسلام اصیل مردمانی عاقل و ژرف‌اندیش می‌طلبد و 
برخلاف مذهبهای دروغین, که با استفاده از خرافات به تخریب باورها می‌پردازند فرهنگ شیعه بر خرد و 
کریم و سنت رسول گرامی و سخنان گرانبهای محصومین (علیهم السلام)» همه بر پاية عقل سلیم بنیان نهاده 
کی ی ۱۳ 
با حجت و تبلیغ» چراغ معرفتشان را بیفروزند. 
آبات نسیاری در قران بر ندنن نفک و تعقل تاکید می کنل و اعتبار آدمی را بة.عفل و.خرد او می‌دانند مد لا 
بارها بر اهمیت عقل و خرد تأکید فرمودند و خرد را موهبتی الهی معرفی می‌کنند و در این باره می‌فرمانید: 
«هرگاه خداوند خوبی بنده‌ای را بخواهد. خردی استوار و کرداری درست بدو بخشد»*۴ 
در برخی آموزه‌های منسوب به امام (علیه السلام» اندیشه‌ورزی و تفکر بسیار از تکرار و آموختن 
و دای ۳ است و9 مطابق فرمایشات امام تذبر در وحی السی. فراگیری دانش» ادب» تحربه» را رت با 
خردمندان» جهاد با نفس, یاد خداء همنشینی حکیمان و ترحم بر نادانان جملگی از عواملی است که عقل را 
3 ۲ 5 ۳ 
قوی و نیرومند می‌سازد و سبب رشد خرد می‌گردد. 
السلام) در فضیلت عقل می‌فرمایند: 


۳ شهیدی ترجمهٌ نهج البلاغه خطبة ۱. 


6 غررالحکم» ح ۰1۱۱۳ 
10۵ همان ح 7-2 


7 خردگرایی در قرآن و حدیث» ص ۱۱۲ ۰۱۰۰ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسةّ یازدهم 
یش العقّل من استنصحه ۷ 
خرد» هر که را از او خیرخواهی کند» فریب ندهد. 
به راستی در روزگار پرهیاهو دوست امین کارسا بسیار غنیمت است. بنابراین باید خرددوستی را مقدمة 
خردورزی قرار دهیم و به عقل» عشق ورزیم تا عاقل عاشق شویم. 
کوشش علی (علیه السلام) این بود که جامعةّ نادان را به سوی تدبر و تعقل رهنمون شود و آن را از جهل 
نجات دهد و فروغ تابناک دانایی را بر آنان بتابده زیرا وجود افراد سطحی‌نگر و بی‌اندیشه عامل بدبختی و 
فلاکت مسلمین است. از این رو امام. برخی مردمان دوران خویش را سرزنش کرد و فرمود: 
عقلهای شما پست و افکار شما کودکانه است." 
موّمنان بی‌خرد طعمة نابی برای دشمنان اسلام هستند. زیرا خود را مومن می‌پندارند و اسلام را بر خویش 
تطبیق می‌دهند. از سوی دیگر دین‌گریزان نیز آنان را مجسمهة ایمان می‌دانند و سفاهتهای آنان را نشانة ایمان 
می‌پندارند و بدین ترتیب از اسلام می‌گريزند. دشمنان دين نیز آنان را نمادی از ایمان معرفی و با حیله‌های 
زیرکانهه سخن خویش را از زبان آنان منتشر می‌کنند. بسیاری از سردمداران مکتبهای دروغین» موّمنین بی‌خرد 
بوده‌اند. علی (علیه السلام) در وصف بی‌خردان می‌فرماید: 
رس بلقت سای 
شما هدف تیراندازان و لقمة چربی برای خورندگان و صیدی برای صیادان هستید. 


۲ دانش‌پژوهی 

دانستن و ندانستن در فرهنگ قرآنی هم‌رتبه نیستند: 
للفل بستوی این تن وین لا ون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسان‌اند. 

در مکتب علی (علیه السلام) دانش‌اندوزی اهمیت ویژه‌ای دارد و مجلس دانش نزد امام. همچون باغ 

بهشت "" است. ایشان در توصیف آنانی که راه دانش‌آموزی را برگزیدند. می‌فرماید: 
من مشی فی طلب ام خطوتین و جلس عند لالم ساعتین و سیع من الم گلمتین 
آوجب اه کما قال الّه: لاو من خاف مقام ربه جنتان ۲۳۳ ۳" 
هر کس دو گام در جستجوی دانش بردارد و دو ساعت نزد دانشمند بنشیند و دو کلمه 
از آموزگار بشنود خداوند دو پهشت را بر وی واجب می‌کند. همان‌گونه که خدا فرموده 
است: «و برای آن که از مقام پروردگارش بهراسد. دو بهشت است». 


۷ نهج البلاغه» حکمت ۰۲۸۱ 

مان تخظیق ۱۶: 

٩‏ همان. 

٩ زمر/‎ ۰ 

۱ الدرة اهر ص ۲۱: «مجلس العلم روضة الجنة» 

۲ز ۶ 

۳ علم و حکمت در قرآن و حدیث» ج ۱ ص ۰۳۲۸ ٩۰۶‏ به نقل از رشاد القلوب». ص ۱۹6۵ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة یازدهم 


از دیدگاه اسلام همه ارزشها و زیباییها پیرامون دانش گرد آمده است. با دانش همه چیز زیبا و بی‌آن هر 
یعادت وش و بایسشل می‌تمایف اما علی (علیهالسلام» که همه باران بیامیر اور مت آما 
تفای می اتید مرب رای عون فاعم الاسگوی فرقضی الامهگو و مت هدن سای عفن نگ 
شرافت دانش را این‌چنین ترسیم فرمود: 
در شرافت دانش همین بس که آدمی همواره مدعی آن باشدء هر چند بهره‌ای از آن هم 
نداشته باشد و اگر به کسی نسبت داده شود. خرسند می‌شود. و در نایسندی نادانی 
همین کافی است که جاهل تلاش می‌کند که خود را از آن پاک نشان دهد.* 
مل بر عم کاس علیغیر ریقف یه ریق وال بدا 
زیرا هر کس بدون علم دست به عملی زنده همچون کسی است که بیرون از راه گام 
می‌زند. که هرچه پیش‌تر روده بیشتر از مقصود دور گردد. 
علی (علیه السلام) در جمع مردمی که ثروت و زراندوزی را ارزش می‌دانستند و بر املاک و دارایی خویش 
فخر می‌فروختند» دانش را معیار ارزیابی انسانها معرفی می‌کنند و در این باره می‌فرمایند: 


ارزش آدمی به چیزی است که نیک می‌داند. 


۳ تبیین شیوه‌های رفتاری 

مولا در بسیاری از گفتارهای خویش, ارزشهای اخلاقی را بیان می‌کند» که ما در درس اخلاق در نهج البلاغه 
به پاره‌ای از آنها اشاره خواهیم کرد؛ اما در میراث به جا ماندهٌ علوی» کوشش حضرت در اصلاح شیوه‌های 
رفتاری» به وضوح مشاهده می‌شود. برای نمونه آمام دانش‌پژوهی را بسیار ستوده است» ولی دانشمند بدون 
عمل را نکوهش می‌کند و رفتار عالم بدون عمل را سبب تباهی دانش می‌داند. " اکنون برخی از شیوه‌های 
رفتاری امیرموّمنان را مرور می‌کنیم: 


الف) ستایش و انتقاد 
علی (علیه السلام) فرایند ستایشگری را می‌پذیرد و سپاسگزاری را زیور توانمندی " می‌داند. اما توجه به مرز 
ستایش و چاپلوسی را ضروری می‌دانده چرا که ستایش بیش از حد. به چاپلوسی و بر عکس ستایش کمتر از 


طلغ رو ۱ 

۵ بحار الانوار ج + ص ۱۸۵ 2 ۱۰۷. 
۲ نهج البلاغه. خطبة ۱۵۶. 

۷ همان» حکمت ۸۱. 

۸ .ک: نهج البلاغه. حکمت ۳۷۲. 

۳۶۰ همان» حکمت‎ ٩ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة یازدهم 


حد نیز به حسادت منجر می‌شود. " از این رو امام (علیه السلام» فرهنگ نقدپذیری را در جامعه می‌گستراند و 
حتی دربارةٌ خویش می‌گوید: 
لا توا عن ما بحق آو مشورةپعال قالی آست فی تفسی یوق آن خی و من 
لت من قنلی 4 آن یکی ال من تشبی ما و نلک به ی 
پس, از گفتن حق» یا رآی زدن در عدالت باز نایستی که من نه برتر از آنم که خطا 
کنو دنه در کار وشن از عقظا ایی پمک که خدا سراف کار ی کفایت کنیه خر 
من بر آن تواناتر است. 
جامعه‌ای که در آن نصیحت انتقاد و خیرخواهی به عنوان یک اصل مطرح شود. جامعه‌ای پویا و شاداب 
است. مولا مردم را تشویق می‌کند تا از او انتقاد کنند و با این روش چاپلوسان را ناامید می‌کند و به فرمانداران 
خود شیوةٌ پسنديدة نقدپذیری را تعلیم می‌دهد تا جامعه از آفت تملق‌گویان در امان باشد. امام مبنای پذیرش 
و نی لمن عرف عطمة له آن تم فان رفعة این شون ما عظشه آن 
۳ 
بزرگی پروردگار را می‌داننده در این است که در برابر او فروتنی کنند. 
آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را بر تو بیشتر گوید.... و آنان را چنان 
ننمایند که ستودن فراوان» خودپسندی آرد و به خودخواهی وا دارد. ۳ 
ار رون متا ها ات مه ی فا هه هه 
ما را از خواری بیرون آورد و با آقایی‌ات بندگانش را از بند رهانید. تو برای ما انتخاب کن و انتخابت را به اجرا 
گذار و رایزنی کن و آن را به اجرا درآور چرا که تو گوینده‌ای راستگو و حکمرانی کامیاب و فرمانروایی 
بزرگواری. نافرمانی‌ات را در هیچ زمینه‌ای روا نمی‌دانیم و هیچ دانشی را با دانش تو نمی‌سنجیم که جایگاهت 
تاقطا تیوک اتف ام بای از انته وا ۴ 
اکنون با دقت در جملات پیشین بنگرید آیا مطلب ناحقی در آن دیده می‌شود؟ آیا علی (علیه السلام) امیر 
ده با دنه آااز همه بر ود ابا موی کش امظه ام از بت ول رسای تفت با آباهسا 
شنیدن این سخنان فرمود: 


۰ ر.ک: همان» حکمت ۳۶۷. 

۱ شپیدی, ترجمهٌ نهج البلاغه خطبة ۰۲۱۱ 

۲ همان خطبة ۱۶۷. 

۳ همان نام ۵۲. 

۶ سیاست‌نامةٌ امام علی اعلیه السلام)» ص ۳۳۱ ح ۱۹۶٩؛‏ به نقل از الکافی» ج ۸ ص ۲۵۵ ح 0۵. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسهة یازدهم 
ٍن من حق من عظم جلّل له سبحانه فی نفسه و جل موضعه من قلبه آن یصغر عنده 
تلم لک کل ما هه 
کسی که جلال خدا در جانش بزرگ آید» و منزلتش در دل او سترگ» سزا است که به 
هط ای رک هم ان دام خرد نماید, 
و سپس در جمله‌ای فرمود: 
به درستی که پست‌ترین خوی زمامداران نزد مردمان نیک 1 است که گمان رود که 


ب) هماهنگی گفتار و کردار 
گفتار بدون عمل چندان دشوار نیست ولی نزد امیرموّمنان ادعاکننده نابود می‌شود. " سخنان بسیاری از علی 
(علیه السلام) است که همسانی گفتار و کردار در آن مشاهده می‌شود. او در توصیف اهل جمل فرمود: 
اصحاب جمل رعد و برقی زدند و سست شدند. ... ما تا نباریم» صدایمان بلند نمی‌شود و 
تا جاری نشویم» سیل بار حرکت نمی‌کنیم."" 
علی (علیه السلام) گاهی یاران خویش را نکوهش می‌کند که سخن آنان در پیدا و نهان دو گونه است و 
نمی‌توان گفتار آنان را تصدیق کرد" و برای همین نمی‌توان با پشتوانة چنین مردمی در برابر دشمن ایستا در 
حالی‌که مولا خود به هرچه می‌گوید. عمل می‌کند: 
یاس الیو لمخم علی از یم نا و هک غن منیا 
وافی فلکم نها 
ای مردم به خدا من شما را به طاعتی بر نمی‌انگیزم. جز آنکه خود پیش از شما به 
گزاردن آن برمی‌خیزم و شما را از معصیتی باز نمی‌دارم» جز آنکه خود پیش از شما آن را 
فرو می‌گذارم. " 


ج) برخورد با اندیشه‌های ویرانگر 

بروز و گسترش اندیشه‌های انحرافی در دوران حکومت امیرموّمنان (علیه السلام) باعث شد تا آن بزرگوار در 
برابر هر گروه به شکل مناسبی با منحرفان برخورد کند. دو گروه عمده» یعنی غالیان. که در اظهار دوستی امام 
علی (علیه السلام) افراط می‌کردند و او را تا حد خدایی می‌ستودند و عابدنمایانی که از اردوی امام علی (علیه 
السلام) خارج شدند و علیه امام توطئه‌افکنی کردند که به خوارج مشهور شدند؛ از جمله گروههای منحرف در 
تا اه هه نما کف را عنام سار که ان هو ای ات ای رز 
وله پا ار سار که متمایه کدی ومع خصا زوم خاحم میک مامت فرامرت رن 


۵ نهج البلاغه. خطبة ۲۱۲. 

ات 

۷ «هلک من اذعی». 

۸ همان» خطبة ۹. 

.۲۹ همان» خطبهة‎ ٩ 

ی را تمعن خطیة 33۷6 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة یازدهم 


را ندارده لذا تنها به قاطعیت امام در برابر هر دو جریان اشاره می‌کنیم. امام در ابتدا با آنان سخن می‌گوبد و از 
ایقتان مي خواهد نا از افکار خرف خور با گزدند اما آنان تم پذیرند تکتة زیبایی که در توملا که جزد 
ره ۵ و کندگویی است که ام ی باس آ مضه نت تا شوانه گر سینت ار 
7 فا ۰ رح 
قرآن تاب معانی گوناگون را داراست و هر آیه‌ای که بخوانی» آنها نیز در برابر تو آیه‌ای 
دیگر می‌خواننده ولی با سنت پیامبر با آنان به مناظره بپرداز که راه گریزی نيابند و 

ور یرت تسیا 2 

سخن تو را بپذیرند.! 
آنچه از گزارشهای تاریخی برمی‌آید. این است که امام پس از مناظره‌ها و احتجاجات گوناگون با هر دو 

جریان منحرف مبارزه کرد و اجازةٌ ترویج افکار انحرافی را به آنان نداد. 


> گسترش آموزش و پرورش 
از اقدامات اصلاحی امام برای فرهنگ‌سازی ترویج دانش‌پژوهی بود. اینک به تبیین یکی از راههای رسیدن 
به دانش‌پژوهی» یعنی توسعهةٌ آموزش و پرورش می‌پردازيم: 


الف) اهمیت تعلیم و تربیت 

جامعةٌ اسلامی برای سیر کمال خویش, نیازمند حرکت نوین و مستمر آموزش است و وظیفة حاکم اسلامی, 
مین مرزهای ففیدکن آسالاضره تفای اس رده پوس فزهگی با تمه آفتضاوم رو ام امن شیاه 
انشتت و بیش بیش از آنکه نان 9 آب مردم تأمین شود باید راههای نادانی آناه ن مسدود گردد. گرچه بهبود وضح 
"۳ مطابق مبانی علوی» پیشرفت فرهنگی را نیز در پی خواهد داشت. امابااین همه امام در شمار 
حقوقی که بر عهدة فرمانروایان است. می‌فرماید: 

تلیمکم کی تلو و تأدییکم کیما تعلموا 
شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید» و آداب آموزم تا بدانید۳* 


ب) محتوای آموزش 

نخستین و مهم‌ترین درسی که علی (علیه السلام) سفارش می‌کرد فراگیری کتاب خدا بود. این جهت‌گیری 
فرهنگی در گفتارهای گوناگون امام نمایان است. چنان که به پدر فرزدق - شاعر شهیر عرب - فرمود: «به وی 
قرآن بیاموز که برایش از شعر بهتر است.»"" در فرهنگ علوی اد دادن قرآن به کودکان از وظایف پدر 
شمرده می‌شود.* 


۱ ر.ک: نهج البلاغه. نامة ۰۷۷ 
۲ غر رالحکيم ۱۹۹ 
۲ شهیدی» ترجمه نهج البلاغه. خطبة ۳ 


5 شرح نهج البلاغه. ابن ابی‌الحدید» ج ۸۰ ص ۰۲۱ 
۵ نهج البلاغه. حکمت ۰۲۹۹ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة یازدهم 


پس از فراگیری قرآن. آموزش احکام اسلامی و شناخت حلال و حرام مهم‌ترین سفارش حضرت است. 
و آن آبتدتک بتعلیم کتاب الله عز و جل و تأوبله و نرائع اسلام و آحکامه و حلاله و 
راد ۳ 
(چنین دیدم) که در آغان کتاب خدا را همراه تأوبل و تفسیرش و قوانین اسللام و 
احکامش و حلال و حرام آن را به تو تعلیم دهم. 

هر اه که اصتخاب یی ترا ند راشای نگیم تام فریای 
قد دارستکم الکتاب و فاتحتکم الحجاج و عرفتکم ما آنکرتم. 
کتاب خدا را به شما تعلیم دادم و استدلال کردن را به شما آموختم و آنجه را 
نمی‌شناختید به شما شناساندم.۳* 

هرچند دروس دیگر نیز برای زندگی لازم و ضروری است اما چنانچه جامعه با قرآن» که زیربنای همتةٌ 

تعلیمات قرآنی جز تفکر» تدبر و مدد گرفتن از يگانهة بی‌نیاز نیست. 


ج) زمان آموزش 

در مکتب امیرمّمنان همه زمانها زمان آموزش است. چنانچه امام علی (علیه السلام) هرگاه از نبرد 
بازمی گشتند. کلاسهای درس را برپا می‌کردند و به آموزش مسلمانان می‌پرداختند. " روش و سيرة آن بزرگوار 
چنین بوده است که هر روز پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب در حال تعقیبات نماز بودند و هنگامی که آفتاب 
سر می‌زد مردم بر گرد ایشان می‌نشستند و امام» فقه و قرآن تدربس می‌کرده این کلاس زمان مشخصی 
داشت و هنگامی که وقت مقرر تمام می‌شد. امام درس را به پایان می‌رساندند." 


د) روشهای تدریس 
آموزشهای امام تنها به منبر و سخنرانی محدود نمی‌شد؛ مکاتبه» پاسخ به سوّالات. مباحثه با اهل علم و سوال 
کزدن از دانش‌پژوهان» نمونه‌هایی از شیوه‌های تدریس امام است. 

علی (علیه السلام) نامه را گوباترین سخن می‌داند " و به نگارش نامه‌های زیبا همت می‌گمارد. روزی برای 
نشان دادن ارزش و اعتبار دانشی که بر روی کاغذ ماندگار شود فرمود: «چه کسی دانشی را به یک درهم 
می‌خرد؟» حارث اعور چند صفحه را به یک درهم خرید و آنها را نزد امام علی (علیه السلام) آورد و ایشان 
برایش دانشهای بسیاری نوشت. سپس علی (علیه السلام) سخنرانی کرد و فرمود: «ای مردم کوفه! نیمه‌مردی 
بر شما پیروز گشت.»"" 


1 همان نامه ۲۱. 

۷ همان» خطبة ۱۸۰. 

۸ رشاد الفلوب» ص ۰۲۱۸ 

۰۱۰۹۰ شرح نهج البلاغه. ج ۶ ص‎ ٩ 

۰ نهج البلاغه. حکمت ۲۰۱. 

۱ الطبقات الکبری» ج ۱ ص ۱۱۸. نیمه‌مرد کنایه‌ای از حارث اعور است. او کوتاه قد» یا یک چشم بوده است. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة یازدهم 


امام در نامه‌ای به حاکم مکه روشهای مختلف تعلیم را پاسخ به پرسشهاء آموزش نادانها و گفتگو با اهل 
غلم م‌داند؛ ‏ فذاکزه و کشتگو با دانشمتدان بر دانتن استاد مي‌افزاید از نوی دیکتر امام عفد است کته 
هرگونه پرسشی پسندیده نیست. ایشان می‌فرماید: 
بای فهمیدرن ببرس نه‌یرای آزاز دادن که نادان آموزنده» همانند دانا است و دانای 
لضاف هیده اه هی هو فا رکه 
با این همه پرسش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به گونه‌ای که امام می‌فرماید: 
لْمسلة خباء العیوب. 
سوال و پرسش وسیلةٌ پوشاندن عیبها است. *" 
امام از پرسشهای نیکو استقبال می‌کرد» چنانچه مردی از ایشان دربارة ایمان پرسید» حضرت فرمود: 
کان اعد فأتنی حتی أخبرک علی آسماع الناس فان نسیت مقالتی حفظها علیک 
چون فردا شود نزد من بیاه تا در جمع مردمان تو را پاسخ گویم تا اگر گفتة مرا فراموش 
کردی, دیگری آن را به خاطر سپارد. 
به اين نکته می‌توان اشاره کرد که استادان و معلمان ارزشمندی, که تنها به آموزش یک کتاب بسنده 
می‌کنند و دانشجویان و دانش‌آموزانی نیز که بیش از آن کتاب پرسشی مطرح نمی‌کنند. به مرور زمان دچار 
آفت بی‌سوادی خواهند شد. زیرا احساس می‌کنند که بسیار می‌دانند. از این رو اگر دانشجوی خوش‌استعدادی» 
استاد را به چالش علمی بکشانده بی‌تردید علم استاد روزآمد و کارا خواهد شد. 


ه) آداب آموختن 

اخلاص»" " مهارت خوب گوش دادن»" پرسش»" حق‌پذیری " و شناخت آرای گوناگون " از مهم‌ترین آداب 
استمرار, شکیبایی» پرهیزکاری و فروتنی در برابر استاد اشاره شده است. ولی با توجه به محدودیت درس و نیز 
وفاداری به متن نهج الباعه از توضیح و شرح هر یک از موارد فوق پرهیز می‌کنیم. علاقه‌مندان نیز می‌توانند 
جلد نخست کتاب علم و حکمت در قرآن و حدیث را مطالعه کنند. 


۲ نهج البلاغه. نامة 1۷ 

۳. نهج البلاغه. حکمت ۲۲۰. 

کاه وری ا اضف وت 3 

0 همان» حکمت ۰۲۱۱ 

*ه.لکافی, ج 4 ص ۸۷۲ 2 ۱۹۳: «غرحم ال امرً... بتعلّم تفه و السداد.» 
۷نهج البلاغه. خطبة ۷۲: «رحم ال اما سمع حکماً فوعی و دعی ٍلی رشاد فدا.» 
ای ی ۱ 

۸۰ همان حکمت ۷۹ و‎ ٩ 

۰ همان؛ حکمت ۱۷۳. 
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چکیده 

۱ امام علی (علیه السلام) در زمن‌ای می‌زیست که ارزشهای اخلاقی رنگ باخته و ضد ارزشها لباس ارزش 
بر تن کرده بودند. 

۲ مولاء با شناسایی ریشه‌های انحراف جامعه, به دگرگونی فرهنگی مردم همت گمارد. پاسداری از سنتهای 
نیکو» مبارزه با روشهای ناپسند و اصلاحات فرهنگی» از جمله اقدامات فرهنگی امام علی (علیه السلام) است. 
۳ خردورزی و دانش‌پژوهی دو سیاست راهبردی امام برای نجات جامعه از پديدة زشت نادانی و 
اندیشه‌های انحرافی چنین شیوه‌ای بسیار دیده می‌شود. 

فلز اعلیه اسلاه) فالییای قرهتکی خودرا تایه ین ساال کر فرهکی موه تسا هه باکته 
جزئی‌ترین برنامه‌های فرهنگی مانند محتوای آموزش, زمان آموزش آداب آموختن و روشهای گوناگون 


نالا 


جلسه دواز دهم 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


بسم اه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نهج البلاغه 
جلسه دوازدهم 
مباحت اقتصادی در نهج البلاغه 


و آشتانن با تأثیر انديشة دینی در اقتصاد اسلامی؛ 
آشنایی با عوامل پیدایش فقر و راههای فقرزدایی؛ 
۷ آشنایی با وظایف عمومی و فردی در پیشرفت اقتصادی. 


کلیات 

الف) مفهوم اقتصاد 
اقتصاد از ريشة "قصد" به معنای میانه‌روی و گزینش راهی میان اسراف و خست‌ورزی است." و در نهج البلاغه 
نیز در همین معنا به کار رفته است آنجا که می‌فرماید: «ما عال من افَتصد»." درویش نگردد هر کس که 
مینه‌روی کند. همچنین در توصیف پارسایان نیز راه و روش ایشان» میانه‌روی معرفی شده است: «و ملب‌سم 
الاقتصاد.»" 

هرچند میانه‌روی در مفهوم اقتصاد نهفته است. ولی آمروزه اقتصاد با مفاهیمی چون سرمایه پس‌انداز 
پول. سیاستهای مالی فقر» ثروت و ... عجین شده است و بسیاری از اندیشمندان با پردازش این مفاهیم 
تألیفات گسترده‌ای را در زمينة نظام, مکتب. مبانی و اندیشه‌های اقتصادی سامان داده‌اند. بنابراین نمی‌توان 
تنها به مفهوم اقتصاد به معنای میانه‌روی بسنده کرد. 


ب) گسترة بحث اقتصاد در نهج البلاغه 

نهج البلاغه. انعکاس گفتارهای امام علی (علیه السلام) در زمان حکومت وی است و از آنجا که اقتصاده یکی 
از اساسی‌ترین مسائل حکومتها است و حکومت امام نیز از اين قاعده مستثنی نیست و از همین روی بسیاری 
از مقاهی اقتصا را هی توان دمم اضق حسته اما اراقه مخت اقتصادی تهم اه یه صورت رو امد 
نیازمند وجود اندیشمندانی است که افزون بر دانش حدیث. دانش اقتصاد امروزین نیز مسلط باشند تا با نگاهی 
تیش شنم آهتاف ۵ قنب‌ه‌های افتصاهی اما ا رنف نم و ناه احصادی طلوی وا کاروکین کتند شین 


۱ الصحاح. ج . ص ۵۲۵. 
۲ نهج البلاغه. حکمت ۶۰ 
۲ همان خطبة ۰۱۹۳ آراه و رسمشان بر اعتدال." 
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از اجرای دقیق آن, نقاط قوت یا احتمالاً ضعف آن در جهان امروز نمایان شود. از آنجا که اراة این درس بدون 
اطلاع از مباحث اقتصاد روز چندان مفید نبوده لذا با راهنمایی برخی از دوستان اقتصادیژوه" با نگاهی دقیق به 
سه اثر مکتوب در اين زمینه" و جمع‌آوری حداقل ۲۰۰ فیش از متن نهج البلاغه» درس حاضر شکل گرفت. 
دانشجویان علاقه‌مند. می‌توانند برای مطالعة دقیق‌تر به کتابهای معرفی‌شده مراجعه کنند. 
ج) طرح درس 
از جمله پژوهشهای بایسته کر ومیتة افتساد علوی» فکیک مبایی"اهداف»افطام اقتضادی است که تمس توا 
آن را در یک درس مطرح کرد افزون بر حجم گستردة آن» اندیشمندان در تعریف و تعیین محدودة آن نیز 
هم‌داستان نیستند. برای نمونه دربارة نظام اقتصادی دو دیدگاه وجود دارد: برخی معتقدند که بهترین و 
کاراترین نظام اقتصادی» در عالم خارج وجود دارد و متفکران وظیفه دارند تا با درک و کشف آن فعالیتهای 
اقتصادی خود را با آن هماهنگ کنند. آنجه در این دیدگاه مهم است» جستجوی منفعت شخصی است؛ از 
دیدگاه اين عده» نفع شخصی به نفع اجتماع منجر خواهد شد. 

در برابر این دیدگاه» گروه دیگری از دانشمندان معتقدند که نظام اقتصادی بر حسب ضرورت طبیعی و 
غریزی شکل نمی‌گیرده بلکه سازمان با سامان دادن به خوده وضع قوانین و اجرای مناسب آن» نقش موثری 
در ایحاد نظام اقتصادی دارند"؟ 

بنابراین تنها بر اساس دیدگاه دوم است که می‌توان مبانی نظام اقتصادی درنهج /لبلاغه را جستجو و 
برای جهان امروز تبیین کرد زیرا طرفداران نظریة نخست. دنیای امروز را حقیقت فرض نموده و تنها وظیفة 
خویش را هماهنگی با اقتصاد نوین جهان می‌دانند و چنین پژوهشی را کارآمد نمی‌دانند. بر اساس این دیدگاه 
چنانچه گسترش فساد و هرزگی, نفرت و انزجا, ظلم و تباهی به سود اشخاص باشد باید به آن گردن نها 
زیرا در نهایت برای جامعه سودمند خواهد شدا 

طرح مباحث فوق بدون استناد به مستندات دقیق و بررسی نقد و انتقادهای گوناگون» علمی نخواهد بود و 
از سویی پرداختن به مباحث نظری بدون کاوشهای علمی ملال‌آور است. اکنون با فرض اینکه اسللام علوی 
دارای مجموعة به هم پیوسته‌ای است. که در راه هدفهای معینی» هماهنگی کامل دارند" به بازکاوی تأثیر 
جهان‌بینی و نگرش خدامحور در نظام اقتصادی علوی پرداخته و سپس دیدگاه امام را دربارة فقر و ثروت و 
راههای پیشرفت بیان می‌کنیم. 


نگرش خدا محور و تأثیر آن در اقتصاد 
در درسهای تفس هقی معاد وردتاه بت فاسله مبارن اغار ورانجاما ردام ا نوخ اسان 
خدامحور و معادباور در انديشة ساختن دنیایی است که با باورهای او سازگار باشد و مهم‌ترین پرسش وی 


استاد سید رضا حسینی» کارشناس ارشد اقتصاد و معاونت پژوهشی پژوهشکدة حوزه و دانشگاه و استاد اصغر هادوی کاشانی» 
کارشناس ارشد اقتصاده محقق و نويسندة مقالات اقتصادی. 

۵ دانش‌نامة امام علی (علیه السلام) زیر نظر علیاکبر رشاد» ج ۷؛ سیاست‌نامةه امام علی اعلیه السلام/» محمد محمدی 
ری‌شهری؛ مبانی و جه تگیریای اقتصاد در نهج البلاغه. وزارت امور اقتصادی و دارایی. 

۰۱۱ ص‎ ٩۷ .که دانشنامة امام علی اعلیه السلام/» مقالةً «مبانی فلسفی نظام اقتصادی». ج‎ ٩ 

۷ر.ک: دانشنامة امام علی (علیه السلام)» ج۷. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


آن است که در دنیای امام علی چگونه باید زیست؟ آیا می‌توان در عبادت شیعه بود و در تجارت و صنعت به 
آموزه‌های دینی - آن‌گونه که اکنون بسیاری اینچنین‌اند - بی‌تعهد بود؟ 
منصفانه باید گفت که بسیاری از راهکارها و شیوه‌های اقتصاد علوی» بدون نگرش دینی قابل اجرا 
نیست زیرا اجزای آن» به عنوان یک نظام اقتصادی, کاملاً به هم وابسته است و با توقف یک محور 
محورهای دیگر نیز از حرکت باز می‌ایستند. امام علی (علیه السلام) را اقتصادی که هدف آفرینش را نادیده 
انگارده حیات حیوانی می‌داند و می‌نویسد: 
من آفریده نشده‌ام تا به مصرف خوراکیهای لذیذ مشغول شوم همچون چارپایانی که 
کوشش آنها در خوردن علف و هضم آن بودهء از هدف آفرینش خود بی‌خبرند." 
از-دیشگاه امام علین (علیه الستلاه) غذاوند خزافنی غیبی دارد که نمسای الفی از آتضا نازل م‌ شود جنین 
اعتقادی نتیج تأثیر نگرش دینی در اقتصاد است. مولا به فرزندش, امام حسن (علیه السلام) می‌نویسد: 
و بدان» خداوندی که خزائن آسمانها و زمین به دست او است. تو را رخصت دعا داده و 
خود اجابت آن را بر عهده گرفته است و از تو خواسته که از او بخواهی تا عطایت کندد.؟ 
انفاق» قناعت روزی حلال» صدقه و بخشش و ... که در راه پیشرفت اقتصادی موثر است» همگی بر 
نگرش دینی مبتنی است. امام در گفتارهای متعددی رابطةّ روزی با انسان را بیان می‌کند و خداوند را ضامن 
ان مویکو مش بای که یه یی تا مد ای خی ]امک ی تاد رس انساد 
ی کف 


فقر و غنا 
فقر به معنای نیاز و احتهاج است و چنانچه نیاز به سوی خدا باشد» ستوده است: «لفقر فخری»» "اما اگر نیازه 
به سوی مردم باشد» نکوهش می‌شود. هدف امام علی (علیه السلام) زدودن چهرة فقر از دامن حکومت 
اسلا اس او را شارمتای را ت‌ستایت تلکه قارع وم هر بابلا وتات که سس آق 
گفتار و حجت انسان زیرک فقیر مقبول نمی‌فتد. " امام نگرانی خویش را از دروبشی فرزندش چنین بازگو 
می‌نماید: 
یا بتی نی آخاف علیت اقب فاستعذ بالّه منه فان افر منقصة للدین مدهشة للقل 
داعية لمقّت.۲ 
فرزندم! بیم دارم که تو فقیر شوی» پس از فقر به خدا پناه بر زیرا فقر سبب نقص در 
دین و سرگردانی عقل و پدیدآورندة دشمنی است. 


۸ نهج البلاغه نامة ۵ع. 

.۳۱ آیتی» ترجمه نهج البلاعه. نامه‎ ٩ 

۰ عدة اللاعی» ص ۰۱۱۳ 

۱نهج البلاغه. حکمت ۲۸۸ آلا و ن من اباءالاقة. 
شمان سکس ۲ 

۲۷ همان: عکمت:۳۱۹ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


فقر بزرگ‌ترین مرگ است " و درویش در شهر خویش غریب و گمنام است." این سخنان تنها بیان چهرة 
دشوار تهیدستی است"" و نمی‌توان آن را نکوهش فقر دانست» زیرا برخی نداریها بر اثر عوامل غیر ارادی» 
مانند نقص عضو کهولت سن و ... تحمیل می‌شود و در نگاه واقع‌نگر مولا نباید آنها را سرزنش کرد بلکه 
فقری نکوهش می‌شود که انسان در پیدایش آن تأثیر داشته باشد. 


+ مه 


عوامل پیدایش ففر 
فقر زائیدةٌ عوامل گوناگون اجتماعی و فردی است. وسوسة شیطان, تنبلی و سستی از جمله عوامل فردی 
زایش فقر است. قرآن کریم در این‌باره می‌فرماید: 
#الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم پالفحشاء و الّه یعدکم مغفرة منه و فضلا و اه واسع 
۳9 و ۷ 
شیطان شما را از تهیدستی بیم می‌دهد و شما را به زشتی وامی‌دارد؛ و [لی] خداوند از 
هیچ نعمت و زندگانی خرمی از میان نرفت مگر به سبب گناهانی که آمردم] انجام 
دادند. به راستی که خدای هرگز به بندگان ستم 0 
آمام عامل دیگر فقر را پیوند سستی و ناتوانی" می‌داند و با صراحت می‌فرماید: «هرکه در کارها سستی 
فد گنک وق خوشی را تاه کرده اسق :۳:۹ 
ستم ثروتمندان " و حکومت بدکاران و بی‌خردان را می‌توان از عوامل اجتماعی پیدایش فقر دانست. علی 
(علید السلام)ادر ,تال کذااز حگومت بی‌خردان اندو‌هتا کات هی قوماین؛ 
ار ها ان تا سا 
و۳ 
دست گیرند و مال خدا را میان خود دست به دست گردانند و بندگان خدا را به خدمت 


گیرند. 


۶6 همان» حکمت ۱۱۳: اْفْقُر الموت الک 

۵ همان, حکمت ۵٩‏ اْفْقر فی الوطن غربة. 

.٩۱ خطبة‎ ٩۳۷۹ ر.ک: خطبة ۱۰۹: من عاش فعلیه رزفه؛ حکمت‎ ٩ 
.۲۱۸ بقره/‎ .۷ 

۸ نهج البلاغه. خطبة ۱۷۸. 

۸ الکفی» ج  ص ۸۰ ح‎ ٩ 

۰ نهج البلاغه. حکمت ۲۳۹: من طاع التوانی ضیع الحقوق. 
۱ کنر العمال ج 7 ص ۳۱۰ ح ۰۱۵۸۲۶ 

۲ آیتی» ترجه نهج البلاغه نامة ۰۱۲ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


ثروت 
در برخی متون دینی ثروت و توانگری ستایش شده است و بر عکس در متون متعددی ویژگیهای منفی آن به 
چشم می‌آید. احادیث بسیاری که چگونگی مصرف راههای ثمردهی ثروت و پاسداشت آن را بر می‌شمرد 
پیاتکی ان آستت کلف انلاه پروت طتموم تست ولا ام فرسانته الاو ان من اللی نع لمال ۳۷ 
بی‌تردید اگر نعمتها به خوبی پاسداری نشوند آفتها آن را نابود می‌کند. ثروت از جمله نعمتهایی است که 
(صلی اه علیه و آله) نزد ایشان از بی‌جامگی» فقر و کم‌مایگی شکایت کردن پیامبر (صلی اه علیه و آله) 
هرود بای ها ی ی که از رها کی از ایک سای ۱۳6 
امام علی (علیه السلام) سپاسگزاری را زیور توانگری می‌داند "و در سفارشهای متعددی از ثروتمندان 
جامعه می‌خواهد که حقوق خویش را به خوبی ادا کنند. ایشان فقر جامعه را نتيحة اهمال توانگران می‌داند. 


زراندوزان 

ثروتی مطلوب است که در راه تولید و تلاش به کار رود و انباشت ثروت و پرهیز از انفاق» عذاب الهی را در پی 

دارد: 
ین رفینج تلا تیم 
کسانی که زر و سیم را گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی‌کنند. ایشان را از 
عذابی دردناک خبر ده. 

سیم و زر مایة شهوتها و فتنة جانها است " و امام چنین ثروتی را سرکردة بدکاران می‌داند " و شایسته 

ی که تروتسان هت و رن وی سر کرو 
فلا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها و تعجبوا بزینتها و نعیمها و لا تجزعوا من ضرائها و 
ین مت و قیاع 
پس در عزت و افتخار این جهان با یکدیگر رقابت مکنید و به زیورها و خواسته‌های آن 
بر خود مبالید و از سختیها و رنجهایش فغان و زاری سر مدهید. زیرا عزت و افتخارش 
پایان‌پذیر است. 


۳ برداشتی از نظر استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب نظری بر اقتصاد اسلامی. 

6 نهج البلاغه. حکمت ۳۸۱ (بر اساس نسخهة فیض الاسللام): دارایی فراوان از نعمتهای الهی است. 

۵ توسعه اقتصادی را فرای ور ح ۲ ص‌‌ ۰ 94 به نقل از الستن الکبری» جح 8 ص‌‌ ۰-۲ ح‌ ۰۹ 
7 نهج البلاغه» حکمت ۸ 

۷ توبه/ ۳۶. 

۸ نهج البلاغه,حکمت ۵۸ المال مادة الشهوات. 

۹ نهج البلاغه» حکمت ۳۱۱: المال یعسوب الفجار. 

۰ آیتی, ترجمه نهج البلاغه» خطبة ٩٩‏ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


در نگاه عزتمند علی (علیه السلام4 کسی که در برابر توانگر به خاطر ثروتش کرنش کند دو سوم دینش 
راباز انیت داده است "و تروتمند تاسیامن.بایت.-غراقب ففندار خداوند. باشد: 
یا ابن آدم ذ رابت تساه یتابع علیک نعمه و نت تعصیه فاحذره ۲ 
ای پسر آدم! اگر دیدی که خدای سبحان» نعمتش را پی در پی به تو ارزانی می‌دارد و 
تو نافرمانی‌اش می‌کنی» از کیفر او بترس. 
در پایان باید دانست که زراندوزان مانع پیشرفت جامعه‌انده زیرا دارایی خویش را در بند می‌کشند و با این 
روش هلاکت خود را فریاد می‌زنند: «ثروت‌اندوزان مرده‌اند اگرچه به ظاهر حیات دارند.»۳ 


پیشرفت اقتصادی 

دین در دیدگاه شیعی» حرکت‌آفرین است و ایستایی در فرهنگ تشیع معنا ندارده اسلام تلاش برای بهبود 
وضع زندگی را نوعی عبادت و کسی را که برای بهسازی خانواده می‌کوشد. در شمار مجاهدان می‌داند. سيرة 
عملی پیامبر و ائمة معصومین (علیهم السلام) گواه خوبی برای رد تفکر عزلت‌گزینی و تنبلی است. 

در نگرش دینی» تمام آفریدگان برای منفعت آدمیان آفریده شده‌اند. مولا دربارة خدمتگزاری زمین و 

آسمان به انسانها می‌فرماید: 
آمرتا بمنافعکم فاطاعتا و آقیمتا علی حدود مصالحکم فقامت؛ ۴ 
خداوند آن دو را فرمان داده که به شما سود رسانند و آن دو هم اطاعت کرده‌انده خداوند 
زمین و آسمان را برای مصالح شما بر پای داشته و آن دو نیز بر پای ایستاده‌اند. 

و اکنون این نظریه اثبات شده است که طبیعت برای همه آدمیان کافی است و هر اندازه که بشر کوشش 
نماید. لایه‌های پنهان هستی رخ می‌نماید. برای نمونه بشر برای تأمین سوخت از چوب به زغال سنگ و از 
زغال سنگ به نفت و از نفت به انرژی هسته‌ای و خورشیدی " پناه آورده است و بی‌تردید این سیر همچنان 
ادامه خواهد داشت. بنابراین نمی‌توان طبیعت را به عنوان عامل فقر انسان محکوم کرد بلکه باید به کشف 
راهکارهای جدید و بهره‌برداری از آنها پرداخت. 

اکنون که استعداد سرشار طبیعت را مشاهده کردیم. بهتر می‌توانيم مسیر پیشرفت اقتصادی در نهج البلاغه 
را تبیین نماییم. 

راه پیشرفت مرهون دو عامل است: 

۱ حکومت و وظایف عمومی؛ 
۲ مردم و وظایف فردی. 


۱ نهج البلاغه» حکمت ۲۲۸. 

۳۲ آیتی» ترجمه نهج البلاغه. حکمت ۲۵. 

۳ همان حکمت ۱۶۷: هك خزان انموال و هم آخیاء. 
۶ نهج البلاغه» خطبة ۱۶۳ 

0 برداشتی از کتاب فقر تألیف استاد علی صفاتی حاتری. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


حکومت و وظایف عمومی 

سخن از اقتصاد علوی بدون حکومت. بی‌معنا است. زیرا وظایف عمومی مانند وضع و اجرای قانون» نظارت بر 
حسن اجرای آن و سرمایه گذاریهای زیربنایی نیازمند حکومتی توانا و مقتدر است و کاستی در هر یک از این 
وظایف. جبران‌ناپذیر است. 


الف) قانون 

حکومت در بخش درآمدها و هزینه‌ها باید قانونی مدون و فراگیر تنظیم نماید. دولت علوی با دریافت وجوهی 

خاص, مخارج عمومی را تأمین می‌کرد و اهداف اقتصادی را پیش می‌برد. " از این رو سیاستهای مالیاتی در 

گفتارهای امام علی (علیه السلام) جایگاه ویژه‌ای دارد و امام در برخی سخنان خویش به پاره‌ای از منابع مالی 

اشاره کرده اک 9 جستجو در متون به دست آمده نشان می‌دهد که خمس, زکات و جزیه بعضی از منابع 

مالی امام بود که به شکلی قانونمند از مردم دریافت می‌شد. برای نمونه در گردآوری زکات و شيوة رفتار با 

مودیان مالیاتی» ظرافتهایی در بخشنامه‌های علوی وجود دارد که همچنان به عنوان قوانین مترقی بر تارک 
ناناب بل هن فی ناحه و اجه سفا من سواهع و 
سلاح من سواهم ‏ بهم لآن ناس کلم عیال علی لخراج و آهله و لیکن نظرک فی 
عمارة لأرض بل من نظرك ی استجلاب الخراج لآن دلك 1 رن 1 بالعمارة 0 
طلب الخراج بغیر عمارة آخرب لبلاد و آهلك العباد 0 یستقم آمره 1 قبل 
و در کار خراج. چنان بنگر که صلاح خراج‌دهندگان در آن اس چرا که صلاح خراج و 
خراج‌دهندگان به صلاح دیگران است و کار دیگران سامان نگیرد تا کار خراج‌دهندگان 
سامان نپذیرده چرا که مردمان» همه هزینه‌خوار خراج و خراج‌دهندگان‌اند. باید نگاه تو 
به آبادانی زمین بیشتر از گرفتن خراج باشد. چرا که خراج بدون آبادانی به دست نياید و 
آن کس که خراج را بدون آبادانی زمین جستجو کند» شهرها را ویران سازد و بندگان را 
هلاک کند و کارش جز اندکی استوار نگردد.** 

نکات زیبایی که در اين نامه وجود دارده توسط یکی از پژوهشگران اقتصادی استخراج شده است که 

چكيدة آن چنین است: 

۱- خراج مهم‌ترین وسیلة تأمین مخارج رفاه عمومی است؛ 

۳- خراج گرفتن نباید مانع رشد تولید گرد 


٩‏ ر.ک: دانشنامة امام علی (علیه لسلام/» ج ۰۷ ص ۳۱۰ مقالا «دولت و سیاستهای اقتصادی». 
۳۷ ر.ک: نهج البلاغه. حکمت ۳۷۰ 
۸ نهج البلاغه نامة ۵۳. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


کیان عراح تاه متایری با ای شاه کیان ارگ وهای ماه ای یف 
۵ تخفیفهای مالیاتی سرمایه‌ای در دست مردم است که عایدات آن به دولت نیز باز می‌گردد؛ 
اتتف‌تما یات شوخ علت تساه ورهار کب موی ارت ۳ 

البته باید اذعان داشت که منافع مالی دولت با توجه به مصالح عمومی متفیر است و تنها در موارد 
پیش گفته منحصر نمی‌شود. به عنوان نمونه مولا برای هر اسب عتاق [از نژاد اصیل] سالانه دو دینار و بر سایر 
اشفا سالانه‌یک یار مالیات وق زو ۳ 

امام در اجرای قوانین نیز بسیار سخت‌گیر و متعصب بود که نمونة آشکار آن توزیع مساوی بیت‌المال بود. 
مورخان در توصیف دوران حکومت امام نوشته‌اند: «علی همه چیز را میان ما فسمت می‌کرد» حتی عطرها را 
میان زنان ما قسمت می‌کرد.»"* 

متون متعدد تاریخی چگونگی تقسیم بیت‌المال را گزارش کرده‌اند. بر این همه برخورد عدالت‌محور امام 
با نزدیکان خویش را نیز باید بیفزاييم." 


ب) نظارت 
نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون» سبب شناخت کاستیها و تنظیم قوانین جدید خواهد شد. امام علی (علیه 
السلام) با نظارت مستمر بر بازار و اجرای سیاستهای تشویقی و تنبیهی از حقوق شهروندان پاسداری و با 
زیاده‌خواهیها برخورد می‌کرد. اگرچه آمروزه از رئیس حکومت توقع حضور در بازار و پرسش از قیمتها نیست» 
ولی او باید از افزايش و کاهش قیمتها و زد و بندهای افزون‌خواهان به خوبی آگاه باشد و با آنان به طور 
شایسته‌ای برخورد نماید. امامباقر (علیهالسلام) بازرسی امام از بزار را چنین گزارش می‌نماید: 
امیر مومنان در کوفه میان شما بوده هر روز صبح‌گاهان از دار الحکومه بیرون می‌رفت و 
یکی یکی در بازارهای کوفه» می‌گشت و تازیانه‌ای دو سویه بر دوش داشت که آن را 
سبیبه می‌نامیدند. او در برابراهالی بازارها می‌ایستاد و فریاد می‌زد: ای بازرگانان) از 
داشتتننه رها می کردند و به وی دل می‌دادند 9 با گوش 2 
امام سپس سفارشاتی دربارةٌ چگونگی برخورد با مشتریان و پرهیز از سوگند و دروغ به آنان می‌فرمود و 
نباید از آن غافل بود. گویاامام می‌خواهد با اين رفتار خود به سران حکومتها بگوید که بازاری که به غفلت 
نزدیک است باید با شیوه‌های تشویقی و تنبیهی تنظیم شود. 
ره ۶ | ۰ ۳ أ. ح ِ 32 ۰ 3 ۰ ۹ .ً 
گفتارهای امام دربارة ارزان‌فروشی» پرهیز از کم‌فروشی "و احتکار و ... "نیز در خور تأمل است. 


۹ دانشنامهة امام علی (علیه السللام/ ج ۷ مقالةً «دولت و سیاستهای اقتصادی». 
۰ همان» ص ۰۰۱ مقالة «بیت‌المال» به نقل از الکافی ج ۲ ص ۲۰, ح ۱. 
۲ .ک: سیاست‌نامة امام علی (علیه السلام» ص 8۲ -۶۲۱۰. 

۲ سباست‌نامة امام علی (علیه السلام» ص ۳۵۷ ح ۰۱۹۱ 

۶ همان. 

۵ نهج البلاغه نامة ۵۳. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


ج) سرمایه گذاریهای زیربنایی 

آموزش و پرورش» جاده‌ها» خدمات عمومی» عمران و آبادی شهرها و توجه به وضعیت رفاه عمومی مردم. از 
مهم‌ترین مور زیربنایی است که انگیزة بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در آن کمتر است. در این موارد 
حکومت باید از محل درآمدهای عمومی به سامان وضع مردم همت گمارد. در نگرش علوی آبادانی زمین نه 
تنها از وظایف انسانها است بلکه هدف حضرت آدم (علیه السلام) از هبوط بر زمین آبادانی آن با نسل خویش 
بود." * با این همه آن حضرت در تعیین خط مشی حکومت مالک اشتر آبادانی شهری را به عنوان وظیفة 
اصلی به وی گوشزد می‌کند."" نمونه‌ای دیگر از اقدامات زیربنایی امام. ساختن بازار و واگذاری آن به مردم 
است" * که راهکار عملی برای پرهیز از انحصار بازار کالا و سرمایه است. 


د) مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی 
فراهم آوردن امکانات مساوی برای همةّ جویندگان کار از مهم‌ترین وظایف دولت اسلامی است و به موازات 
آن باید با رانت‌خواری و انحصارطلبی نیز مبارزه کند تا زمينة رشد حقیقی در جامعه پدید آید. امام در 
سفارش‌نامة خویش به مالک می‌نویسد: 

یات و الاستتثار بما القاس فیه أُسوة. 

بپرهیز از آنکه چیزی را به خود مخصوص داری که بهرة مردم در آن یکسان است. 

سوگند امام در ابتدای حکومت. مبنی بر باز گرداندن خاصه‌بخشیهای عثمان به بیتالمال»" بیانگر عزم 

هقی از رازبا خاش مها مر ای تسام بر افلامای یا تیش 
انحصار و احتکار به مبارزه برخاست که نمونة کوچک آن, تبیین حق مردم در بازار و آزادی ورود و خروج 
عرضه کنندگان کالا بود. که در اين زمینه فرمود: 

نم اه ی که کر ی هراق 

سبقت گیرد. او تا هنگام شب به آنجا حق تقدم دارد." 


ه) تأمین اجتماعی 

امنیت اجتماعی و رسیدگی به وضعیت ناتوانانی که در ناتوانی خویش مقصر نبوده‌اند» وظيفة حکومت است. 
سالخوردگان بیماران و بی‌سرپرستان از اين گروه‌اند. از دیدگاه علی (علیه السلام) تنها وظیفة حکومت» تأآمین 
اسباب تندرستی این گروه نیست بلکه درمان دل و جان آنان نیز بر عهدةٌ حکومت است. شاید بدین علت است 
که امام به مالک اشتر سفارش می‌کند تا فرصت ویژه‌ای را به شنیدن درد دلهای ایشان اختصاص دهد: 


7 نهج البلاعه. خطبةٌ ٩۱‏ فأهبطه بعد لتوبة لیعمر آرضه بنسله. 

۷ همان نامه ۵۳. 

۸ ر.ک: دانشنامة امام علی (علیه السلام)؛ ج ۷ ص ۳۳۰. 

.۱۵ نهج البلاغه. خطبة‎ ٩ 

۰ دانشنامة امام علی (علیه السلام/» ج ۷ ص ۲۲۱ مقالة«فقر و غنا» به نقل از کافی» ج 4 ص ٩‏ ح ۲. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


برای کسانی که به تو نیاز دارنده زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان 
پردازی. ... برای خدایی که آفریدگار تو است. در برابرشان رتش تا ٩‏ 
امام در فرازی از این عهد ماندگار, که با عبارت «ثم الله الله فی الطبقة السفلی» شروع می‌شود. رسیدگی 
به قشر فرودین جامعه را چنان سفارش می‌کند که در هنگام ملاقات با خدای روسفیدی باقی ماند و بس. از 
دیدگاه علی (علیه السلام) بخشش, همراه با منت و ترش‌رویی به هیچ روی پسندیده نیست. اما امام نیازهای 
مادی آنان را نیز در نظر دارد و در همان نامه می‌نویسد: 
یتیمان را عهده‌دار باش و کهنسالانی را که چاره‌ای ندارند و دست سوّال پیش نمی‌آرند. 
و اين کار بر والیان دشوار است و گزاردن حق همه جا دشوار است و گران."" 
امام در نامه‌ای به فرماندار مکه» رسیدگی به حال عیالمندان و مستمندان را به وی گوشزد می‌کند و 
تأکیدی می‌کند که در این میان آنانی که در راه ارزشها صدمه دیده‌اند» برتری دارند و توجه ویژه‌ای را 
می‌طلبند: 
اگر یکی از سربازانت و کسانی که‌با دشمنان تو عبارژه می‌کننده به شهادت رسید: ماننذ 
یک وصی دلسوز و مورد اعتماده جای او را پر کن, به گونه‌ای که اثر فقدان او در چهرة 
انا هه و 


مردم و وظایف فردی 

مردم» اساسی‌ترین پایة پیشرفت اقتصادی‌اند و اگر طبیعت و حکومت بهترین مواهب خویش را در اختیار مردم 
نهند. اما آنان با الگوی مصرف علوی آشنا نباشنده هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد. از سویی دیگر, اگر مردم 
بر پیشرفت خویش پای فشارند. بی‌تردید» فردای بهتری خواهند داشت. اگر چه در این مجال اندک نمی‌توان 
تمام وظایفی را که امام علی (علیه السلام) برای مردم ترسیم کرده است. برشمرد. اما ذکر پاره‌ای از آنها خالی 


از فایده نیست. 


۱ کار و تلاش 
در بینش علوی کار ارزش است و تنبلی و سست‌عنصری سزاوار نکوهش. البته کار در مکتب علوی باید حلال 
و با کیفیت و سرعت انحام پذیرد و مومن نباید فرصتهای خویش را از دست دهد بلکه باید به ساماندهی 


۱ آیتی» ترجمة نهج البلاعه نامة ۵۳. 

۲ همان: و تمهد آهل انم و دُوی الرقَة فی السن ممن لا حبلةٌ له و ا یْصب للمسألَة نشنه و لت علّی الولاة تقیل و الق 
کل تقیل. ۱ ث_ِ ۱ 5 

۳۲ دانتنامة امام علی (علیه السلام/» ج ۰۷ ص ۲۵ مقال«بیت‌المال» به نقل از تحف العقول. ص ۵ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


زندگی يا گام برداشتن برای آخرت يا خوشیهای حلال " روی آورد. در مکتب مولا جستجوی زندگی حلال» 
ای وا از کار آخرت‌باز دار "زیر کب ال نون زرا تمادن هوای فش مکی تیست ‏ هراب 
همان آخرت است. امام در سفارشی از مردم می‌خواهد که کار را با پهترین کیفیت انجام دهند اما فرصت را 
تفت رین هرا کب هه کت سیم اه آما فرضت بارش اس تات تا هت شون 
فرصتهاء بهترین کارها را عرضه کرد: 
0 
هرکه در کارها درنگ کند» شرف نسب او را به پیش نراند. 
مام علی (علیه السلام» که شرافت نسب وی را همةّ مکه و مدینه باور داشتند و فرزند ابوطالب - بزرگ 
مکه - بود از کار کردن ابایی نداشت. او خاطرة یک روز کاری خویش را چنین بازگو می‌کند: 
یک بار در مدینه سخت گرسنه شدم پس بیرون گشتم تا در حومةّ مدینه کاری بیابم 
زنی را دیدم که خاک گرد می‌آورد. گمان کردم که می‌خواهد آن را خیس کند. نزد او 
رفتم و با وی قرار نهادم که برای هر دلو بزرگ آب یک خرما بستانم» آنگاه شانزده دلو 
بزرگ آب ب رکشيدم. ... پس شانزده خرما برایم شمرد. آنگاه نزد پیامیر آمده» او را از آن 
حال آگاه کردم؛ او از آن خرما با من خورد" 


۲ دانش و تجربه 
آگاهی و دانش و استفاده از تجربة دیگران راه غیر قابل انکار پیشرفت اقتصادی است و تلاش بدون آگاهی 
بی‌تمر است: امیرموضان (علیه السلام) می‌فرقاید: ثثِ۳ و 
ال قرعم کاساث علی غیرطریق ق هه َن ریق او مد 
من اجه ۱ 
پس هر کس بدون علم به کاری دست زند. چونان کسی است که بیرون از راه گام 
می‌زند. که هرچه پیش‌تر روده بیشتر از مقصود دور گردد. 
آگاهی و دانش» افزون بر آنکه راه دست‌یابی به رشد اقتصادی است. در پاسداشت ایمان نیز موّثر است به 
گونه‌ای که برخی از تلاشهای اقتصادی» چنانچه بدون آگاهی باشده در مرز گناه و ربا قرار می‌گیرد» " بنابراین 
آموختن برای مسلمان واجب است و در کنار آموختن» تجربه‌اندوزی نیز بر سرعت و کیفیت کار می‌افزاید. امام 
از مردم می‌خواهد که با تیزهوشی خود با شخصی شریک شوند که از روزی خوبی ی 
شارکوا ی قَد بل علیه الرژق فانه آخلق لْغتی و آجدر بافبال الحظ علیه. 


6 ر.ک: نهج البلاغه. حکمت ۳۹. 

۵ سیاست‌نامة امام علی اعلیه السلام)؛ ص ۳۹۶ ح ۱۷۲. 
ر.ک: نهج البلاغه. حکمت ۱۲۲. 

۷. نهج البلاغه. حکمت ۰۲۲ 

۸ مسند ابن‌حنیل» ج ۱ ص 7۸۱ ح ۰.۱۱۳۵ 

.۱۵۶ نهج البلاغه خطبة‎ ٩ 

۰ همان حکمت 46۷: من اتجر بغیر فّه فقد ارتطم فی الربا 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


با کسی که روزی روی بدو آورده شریک شوید که او توانگری را سزاوارتر است و روی 
آوردن بخت بر وی شایسته‌تر. * 


۴۳ نفی حرص و طمع 
هرچند عواملی مانند تدبیر و برنامه‌ریزی, نیک‌نامی و اعتبار اجتماعی و تخصص به عنوان راههای پیشرفت 
اقتصادی سفارش شده است. اما بسیاری از این موارد در علم اقتصاد نوین نیز مورد توجه است. بنابراین» در 
نهح الباغه اکنون به بیان عاملی می‌پردازيم که در اقتصاد امروزی به هیچ روی عامل پیشرفت اقتصادی به 
شمار نمی‌رود. حرص‌ورزی در اقتصاد علوی ممنوع است و برای ازدیاد درآمد. نباید حرص ورزید. در حالی که 
در اقتصاد نوین» حرص و طمع عامل گردآوری ثروت است. امام علی (علیه السلام) انسان آزمند را انبارگردان 
دیگران معرفی می‌کند و می‌فرماید: ۱ 

یا این آدم ما کسبت فوق قوتك فانت فیه خازن لغيرك. 

پسر آدم! آنچه بیش از خوراک روزانهات کسب نمودی» در آن گنجور جز خود بودی.۲" 

دقت در متون اسلامی بیانگر الگوی درآمدی اسلام است. اسلام تلاش برای زندگی در حد کفایت را 

می‌ستاید. اما هر شیوه‌ای را که به زراندوزی بیانجامده نفی می‌کند و با تبیین روشهای کنترلی» نظیر زکات 
خمس» صدقات و ... ثروت مسلمانان را کنترل کرده و بدین ترتیب فاصله فقر و غنا را به حداقل می‌رساند. در 
بیاات امیر مومنان» آزمند در بند ذلت و خواری است " و بیشترین لغزش خرد بر اثر درخشش طمعها است. ۴ 
بنابراین مومن خردمند» زیر بار ذلت و خواری نمی‌رود و هرگز حاضر نیست که خردش تباه گردد. علی (علیه 
السلام) پیامد طمع‌ورزی را رفتن به سوی سرابی می‌داند که انسان را هرگز سیراب نمی‌گرداند: 

| 

طمع تو را بر لب آب برد و سیراب‌ناشده بیرون آرد. ضمانت می‌کند و وفا نمی‌کند. چه 


پنسا آشامنده‌ای که پیش از سیراپ قندن: آپ کاوگیرشن فنوق ۳ 


6 دعا 
تقوی و خدا باوری در فرهنگ قرآنی سبب نزول برکات فراوانی است: 
لو لو آن آهل ری آمنوا و اتقو فتحنا علیهم برکات من السماء و الرض 4" 
و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودنده قطعاً برکاتی از آسمان و زمین 
برایشان می‌گشودیم. 
دعا و درخواست از رحمت رحمانی» راه پیشرفت اقتصادی در مکتب علوی است. هرچند اقتصاد امروز این 


راه را نمی‌پذیرد» اما امیر مومنان با صراحت می‌فرماید که اگر مردم» صادقانه از خدا بخواهنده هر نعمتی که از 


۱ شهیدی, ترجمة نهج البلاغه. حکمت ۲۳۰. 
۲ همان حکمت ۰۱٩۲‏ 

۳ همان حکمت ۱ ۲۲. 

۶ همان حکمت ۰۲۱۹ 

0 همان» حکمت ۰۲۷۵ 

٩۱ عراف/‎ 7 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


ایشان گریسته به آنان باز عی کرد امام که کر کارو تلاین بر‌همکان تفت:مي گرفته دس نیاو به درگاه 
خداوند باز کرده و می‌فرماید: 
للهم صن وجهی بالیسار و لا تبذل جاهی بافتار فأسترزق طالبی رزقك.۲ 
خدایا! با گشاده‌رویی آبرویم را حفظ فرما و با تنگدستی احترامم را مب تا ناچار شوم از 
کسانی که خود جوینده روزی توانده طلب روزی کنم. 
این جمله که بار خدایا! ما را پی‌نیاز گردان از اينکه به سوی غیر تو دست نیاز آوریم." از جمله دعاهای 
علی (علیه السلام) برای پیشرفت اقتصادی است. 


ب) الکوی مصرف 
۱ صرفه جویی 
نخستین الگوی مصرف علوی. صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف است. موّمن در نگاه (علیه السلام4 پربهره و 
کم‌هزینه است. " نیکی و بخشش وی به دیگران سرازیر است. اما خود تنها در حد ضرورت مصرف می‌کند: 
قدع اْ(سراف مقتصداً و اذکر فی الیوم غداً و آمسك من المال بقدر ضرورتد ۲ 
از زیاده‌روی بپرهیز و میان‌روی پیشه کن و امروز به فکر فردایت باش و از مال به قدر 
نیازت نگه دار. 
البته گام نهادن در اين راه بر اساس منطق علوی بسیار ظریف است و چه بسا که انسان به بهانة نفی 
اسراف به پرتگاه بخل نزدیک شود بنابراین انسان باید راه درست مصرف کردن را بیاموزد: «کن مقدراً وا 
تکن مقترا» ۲ 
کاهش هزینه. آسودگی پیوسته را در پی دارد و هزینه کردن, با توجه به میزان درآمده احساس رضایت از 
زندگی را به ارمغان می‌آورد. علی (علید السلام) فرمود: ۱ 
من افتصر علی بل الکتاف فد اتظم الراحة. 
و آن که به روزی روزانه اکتفا کرد. آسايش خود را فراهم آورد و در راحت و تن‌آسانی 
جای کرد.۳" 
امام. معادباوران و کسانی را که مراقب هزینه‌های زندگی خویش‌اند. می‌ستاید. " بنابراین نگاه مادباور در 
کاهش هزینه‌ها نقش به سزایی دارد و کسی که ثروت تمام‌نشدنی قناعت را به دست آورده به آرامش خاطری 
دست می‌یابد که تمام ثروتمندان جهان به آن غبطه می‌خورند: 


۷ نهج البلاغه. خطبة ۱۷۸ و و آن الناس حین تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا ٍئی ربهم بصدق من نبانهم و وله 
من قلوبهم لرد علیهم کل شارد و أصلح هم کل فاسد. 

۸ همان» خطبة ۲۲۵. 

.٩۱ همان» خطبة‎ ٩ 

۰ امام در عیادت صعصعة بن صوعان وی را چنین سنود: قلیل موق کفیر المعو کت 

۱ آیتی, ترجمه نهج البلاعه نامه ۲۱. 

۲ نهج البلاغه. حکمت ۳۶: میانه‌رو باش و بر خود سخت نگیر. 

۳ شهیدی, ترجمةٌ نهج البلاعه. حکمت ۲۷۱. 


1 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


در این عالم اگر سودی است. با درویش خرسند است خدایا منعمم کردان نه دروشی همست دق 


۲ انفاق 
شاید معرفی انفاق به عنوان الگوی مصرف» کمی سوال‌برانگیز باشد. اما حقیقت آن است که انفاتق, هم الگوی 
مصرف است و هم عامل درآمدزا: من فدر علیه رزفه فینفق مما آنه ال4* 
لیعه باند ادغان کرد که مفرفن الگوهایی نظیر اقا دما هه وید یه یرتاهای اعقادی مکش 
نیازمند است و هر یک از این روشهاء چنانچه بر پای استواری بنا نگردده فرو خواهد ریخت. ولی فرض ما آن 
است که انسان» به دنبال معامله‌ای سودآور است و کدام سود بهتر از آنکه وی در دنیا آسوده زندگی کند. انفاق 
حرکت‌زا و تلا ش‌آفرین است» زیرا اگر تنها اگوی صرفه‌جویی مطرح شود. جامعه از حرکت باز می‌ایستد و هر 
کس به نان همان روز بسنده می‌کند» ولی روش اسلام تلاش بسیار و مصرف اندک است. زیرا در این منطق» 
انسان متعهد هرچه بیشتر خدمت کند» سود بیشتری برای خویش ذخیره کرده است. موّمن علوی می‌بخشد 
اما ی اما هی که ما قرف سای ارف ان تکار ازشتا سای رات هس و و خطا 
کرد تا در راه او به گردش درآورد. در نگرش علوی فقیر و نیازمند. فرستاده خدایند و انسان موّمن» رسول خدا 
را بی‌نهایت اکرام می‌نماید: 
گدا فرستادةٌ خدا است» کسی که او را محروم دارده خدا را محروم داشته و آن که بدو 
یم شا اسان بو ی دا ۳ 
قرآن ناطق, علی (علیه السلام4 با بیانی دیگر همان آیة ابتدای بحث را به شیوه‌ای دیگر بیان فرمود: 
«هنگامی که تنگدست شدید با صدقه و بخشش مال با خدا تجارت کنید.»۳ 


اقتصاد مطلوب؛ آرمان یا واقعیت 
آنچه فراهم آمد. مختصری از اقتصاد علوی بود که در یک درس مطرح شد. اما آیا چنین اقتصادی در جهان 
امروز هم می‌تواند کارگشا باشد يا اینکه همچون بسیاری از دروس نظری تنها نقشی بر روی کاغذ است؟ 
حقیقت آن است که امروزء سیطرةٌ تمدن غرب فرصت اندیشه و گزینش راه بهتر را سلب کرده است و 
رونویسی از آنچه غرب با آزمون و خطا به دست آورده است به مراتب آسان‌تر از رفتار بر اساس آموزه‌های 
علوی است. ما در اینجا تنها به یک واقعیت اشاره می‌کنیم. 
میزان درآمد حکومت. در صدر اسلام و در زمان خلافت خلیفة دوم» به دلیل فتوحات گستردة مسلمانان در 


جنگ با ایران و روم به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و در زمان عثمان با فتح آفريقاء ثروت سرشاری به 


۶ نهج البلاغه. حکمت 4۸. 

۵ طلاق/ ۷: هر که روزی او تنگ باشد باید از آنجه خدا به او داده خرج کند." 
۹ 

۷ نهج اللاغه. حکمت ۲۵۸ دا مفتم فتاجروا له بالصدفة. 


۱۵ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


سوی جامعةٌ اسلامی سرازیر شد. به گونه‌ای که یعقوبی غنایم جنگ آفریقا را بالغ بر دو میلیون و پانصد و 
بیست هزار دینار ذکر کرده است. "روش تبذیری عشمان خزانةٌ مسلمانان را تهی کرد " و هنگام آغاز خلاشت 
مام علی (علیه السلام) هیچ درهم و دیناری در خزانة دولت باقی نمانده بود و امام در مدت حکومت خویش از 
راه جنگ درآمدی به دست نیاورد و از سویی طبیعت حجاز با دوران پیش از خلافت علی (علیه السلام) 
تغییری نیافته بود. با این همه علی (علیه السلام) در همان مدت کوتاه با برنامه‌ریزی دقیق و پیاده کردن 
کوفه به سر نمی‌برد - حتی از فرودست‌ترین طبقات مردم - مگر اينکه از گندم. مسکن و آب فرات بهره‌مند 
۸ ۰ مه ِ 3 ب ۰ ۰ 
بود؛ ‏ یعنی بهداشت» مسکن و خوراک مردم تامین شده بود. حتی توجه امام به مسائل پولی چنان بوده که در 
تما تلافت ایشان.شکه‌هاین رتش کتمام آفار غید اسلامی از ان قخو شدم‌بوی ‏ دن‌خالی که بتشی از 
آن. مردم با سکه‌های رایج ایران و روم و یمن داد و ستد می‌کردند و پس از شهادت آن حضرت هم ضرب 
این تنها بخشی از حقیقت بود که کاوش بیشتری می‌طلبد. اما همین حقیقت کوتاه به خوبی بیانگر آن 
است که اگر به آموزه‌های اسلامی باور داشته باشیم و در راه کاربردی کردن آن بکوشیم بی‌تردید به ثمرات 
شیرین آن دست خواهیم یافت زیرا آموزه‌های علوی به منبع خطاناپذیر وحی متصل‌اند. 


چکیدة درس 

ایا شاه آر تام وتان سا انیت ریت هر زر اسان مس ریت 

۲ در نگاه علی (علیه السلام) اقتصاد را باید با نگرش دینی و انسان خدامحور سامان داد و خدا را ضامن 
روزی بندگان دانست. 

۲ در کلمات مولاء ثروت مذموم نیست اما زراندوزی و فخرفروشی با ثروت, به عنوان عاملی که دین را از 
بین می‌برده به شدت محکوم شده است. 

6 از دیدگاه علی (علیه السالام) نیازمندی و فقر مادی» بلایی است که دین و عقل را می‌رباید. 

۵ اهداف اقتصادی حکومت علوی با قانونهای مدون از جانب امام (علیه السلام) پیگیری می‌شد و مولا با 
نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون, از حقوق شهروندان پاسداری و با زیاده‌خواهیها برخورد می‌کرد. 

1- آبادانی زمین. ساختن بازار و واگذاری آن به مردم» مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و فراهم آوردن امنیت 
اجتماعی مردمان از برنامه‌های اقتصادی حکومت علی (علیه السلام) بود. 

۷ کار و تلاش دانش و تجربه. پرهیز از حرص و طمع و دعا به درگاه الهی از الگوهای درآمد فردی در 
اقتصاد علوی است. 


4۸ صرفه‌جویی 9 انفاق. از الگوهای مصرف در اقتصاد علوی معرفی شده است. 


۸ «انشنامة امام علی اعلیه السلام» ج ۷ ص ۳۱۰. 

۹ الکامل ج ۲ ص ۸۶ع: عثمان خمس غنائم آفریقا را به اقوام خویش بخشید!" 
۰" بحار الانوار جح 81 ص‌‌ ۳۳۷۲ 

۸۱ دانشنامة امام علی (علیه السلام)» ج ۷ ص ۳۵۹. 


۱۹ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة دوازدهم 


پرسشهای پایانی 

۱ آیا مفهوم اقتصاد همان میانه‌روی است؟ 

۲ رابطة اقتصاد علوی با نگرش دینی را بیان نمایید. 
۲ آیا می‌توان هرگونه فقری را نکتوهش کرد؟ 

رابطة ثروت و زراندوزی را تبیین نمایید. 

۵ قانون در اقتصاد علوی چه جایگاهی دارد؟ 

۷ رابطة الگوی مصرف و انفاق را تبیین نمایید. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسةّ سیزدهم 


پسم اه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نهج البلاغه 
جلسه سیزدهم 
نگاهی به مباحث سیاسی نهج البلاغه 


۷ آشنایی با معنای سیاست در نهج البلاعه؛ 
۷ آشنایی با اهداف و مبانی سیاست علوی؛ 
۷ آشنایی با ویژگیهای مدیریتی امام علی (علیه السلام) و راهکارهای تحقق آن در جامعة امروز. 


تعریف سیاست 

سیاست واژه‌ای عربی از ريشة السوّس" به معنای ریاست و تدبیر یا خلق و خو" است. واژه‌شناسان در تعریف 
سیاست گفته‌اند: السياسة القیام علّی الشیء بما بصلحه " سیاست اقدام و انجام چیزی طبق مصلحت آن است. 
واژه‌شناسان زبان فارسی نیز همین مفهوم را برگزیده و در تعریف سیاست می‌گویند: سیاست به معنی پاس 
داشتن ملکه حکم راندن بر رعیت» حکومت» ریاست و داوری است."* 


سیاست اصطلاحی 

واه سیاست» در اصطلاح علم سیاست در معانی گوناگونی به کار رفته است. برخی از تعاریف اصطلاحی 
کن کتوراری و کیب قرت سای ۱ قیرات رفن تکسبه روط آن »عم حکویزت سر 

کشورها» آفن و عمل حکومت بر جوامع انسانی." 


۱ المصیاح المنیرنه ص ۰۲۹۵ 

۲ معجم مقاییس اللغه ج ۱ ص ۰۱۱ 

۲ لسان العرب» ج 7 ص ۰۱۰۷ 

6 دهخدا؛ لغت‌نامه. ج ۸ ص ۰۱۲۲۲۵ 

۵ بنیاد قلسفه سیاسی در غرب» ص ۰۱ 

دانش رام امام علی (علیه السلام)» ج ۱ ص ۰۱۲ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسةّ سیزدهم 


می‌دانند و گروهی از آن به آفن و عمل" تعبیر می‌کنند. ولی مهم‌ترین و کلی‌ترین موضوعات علم سیاست؛ 
یعنی دولت» قدرت و حکومت در همه اين تعریفات یکسان است. 


سیاست در نهج البلاغه 
معانی گوناگون سیاست مبتنی بر اندیشه‌های مختلف فلسفی و نسبتی است که اندبشمندان علم سیاست با 
این دنیا برقرار کرده‌انده بر اسان دیدگاههای برخی از سیاسیون؛ امام علی (علیه لسلام) فاقد ندیه سیاسین 
است؛ زیرا او به راحتی می‌توانست نبرد با معاویه را به زمان مناسب‌تری واگذارد یا در برابر زیاده‌خواهی برخی 
از اصحاب پیامبر نرمش و ملاطفت اختیار کنده اما چنین نکرد و نتیجة عملکرد وی چنان شد که حکومتش 
دیری نپایید و به افول گرایید." 
بکی از اهدافبحت: ما باز کامی اجمالی انديقة یاس امام علی (علینه السلام) است, وازة شباشت: دز 
خطبه‌ها و کلمات امام علی (علیه السلام) کاربرد چندانی ندارد و در موارد معدودی که این واژه در گفتار مولا 
به کار رفته است. بیشتر در معنای خلق و خو یا تأدیب و تمرین استعمال شده است و در تمام نهج البلاغه تنها 
در یک‌جا واه سیاست به معنای کلی اصطلاحی امروزی آن» یعنی حکومت. قدرت و دولت به کار رفته است و 
آن هم خطاب به معاویه است که می‌فرماید: 
وم کنتم فا معاوية ساسةة الرعية و آمر ۳ 
ای معاویه! از کی شما زمامداران رعیت و فرماندهان امت بوده‌اید؟ 
علیرغم اينکه واه سیاست به معنای حکومت در نهج /لاغه کاربرد زیادی ندارده امّا خطبه‌هاء نامه‌ها و 
کلمات فراوانی از ان حضرت وجود دارد کدموضوع اضلی با فرعی آن‌سیاست است. ویر همین اسان 
تعاریف گوناگونی برای سیاست در نهج /لباغه ارائه شده است. استاد علامه محمدتقی جعفری در تعریف 
سیاست می‌نویسد: 
مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسانها در مسیر حیات معقول. ۲ 
اما برخی از نویسندگان تعریف فوق را کامل ندانسته و در تعریف سیاست گفته‌اند: 


تا ایکا سم صفنی کیت اصران شایی ملاسان اک تام عابتا تن 
ج ۱؛ محمد محمدی ری‌شهری, دانشَامه امیرالمومنین (علیه السلام)» ج . 

ای اب 3 

ان ی ۱2 

( کیت لصو سای ار ۱۷ 

همم راهن و۸ 
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اگر چه این دو تعریف با نگاه به آموزه‌های علوی ارائه شده است ولی پوبایی چنین برداشتی زمانی نمایان 
خواهد شذ که این تعریف با تعاریف دگراندینشان مقایسه شود: وان ۶اک رونتو ‏ عکومست را که از ارکان 
سیاست است چنین می‌شناساند: 
حکومت واسطه‌ای است بین رعایا و هیئت حاکمه که آنها را با همدیگر مربوط می‌سازد 
و اجرای قانون و حفظ آزادی سیاسی را به عهده می‌گیرد.۲ 
برخی پژوهشگران نیز در تعریف نظام سیاسی می‌گویند: 
نظام سیاسی عبارت است از مجموعه‌ای از سازمانهای اجتماعی که برای تأمین روابط 
ظقات اتماع و حفظ اتظام باه نت وود ام ای ۳ 
سیاست در تعاریف مصطلح امروزین» رابطه‌ای دوسویه میان حکومت و مردم است. اما در نگاه علوی 
سیاست تنها رابطه‌ای دوسویه نیست. 
اکنون به دقت در تعاریف پیشین بنگرید و برای دست‌یابی به پاسخی دقیق‌تر مبانی و اهداف سیاست 
علوی را بررسی نمائید. 


اهداف سیاست علوی 
سیاست به معنای کشورداری در نگاه امیرالمومنین (علیه السلام) از ضروریات هر جامعه‌ای است و امام در نفی 
دید که خوارج: که میلفان هرح و مرخ و نمی جکوعت بودند فرمود: 

1 

حالی که مردم را حاکمی باید نیکوکردار یا تکار 

اما هدف مولا بسیار فراتر از کشورداری و تأمین رفاه و امنیت مردم است» چرا که این امور از لوازم هر 

حکومتی است. هدف حکومت در نگاه علوی, برپایی فرمان خدا است. به دیگر سخن» سیاست علوی ترکیبی 
از رابطة خداه مردم و حکومت است و بدین‌سان رابطةٌ دوسویةٌ حکومت و مردم در نگاه مولاء امری است که 
حتی فاجران و فاسقان نیز از عهدة آن بر می‌آیند. علی (علیه السلام) فرمود: 


سل فاحل نار فلع یف وه غي شمیت و 


2 


احیاء للسنة و (قامة الحدود علی مستحقیها و (صذار السهمان علی آهلها ۳ 


۲. زان - ژاک روسو از بزرگ‌ترین نویسندگان فرانسوی قرن هجدهم میلادی است که در مباحث اجتماعی عقاید وبژه‌ای 
داشت؛ فرهنگ معین» ج ‏ ص ۰۲۲ 

۳. فاستر مایکل برسفورد خداوندان اندیشة سیاسی» ترجمه: جواد شبخ‌الاسلامی» تهران. امیرکبیر ۱۳۵۸ هش ج ۲ ص 
۳۸۹ 

۶ بهمن آقایی» علیرضا بابایی» فرهنگ علوم سیاسی» تهران» نشر ویس» ۱۳۹ هش, ج ۱ ص ۲۵. 

۵ نهج البلاغه. خطبة ۰ 

1 شهیدی» ترجمة نهج البلاغه. خطبةً ۱۰۵. 
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نکردن در موعظت و کوشیدن در نصیحت و زنده کردن سنت و جاری ساختن حدود بر 
مستحقان و رساندن سهمهای بیت‌المال - به درخور آن. 
بتاترانق تفه کرورخ فست از اهداف عکومت الی استه. و کوشین در تصیخت: تنما ید و انلیر نتسه 
خیرخواهی مردم را فراهم آورند و تمامی برنامه‌های دولت اسلامی را بر پایةُ خیر و خوبی مردم سامان دهند. 
حکومت نزد علی (علیه السلام» امانتی الهی است که باید در پاسداشت آن کوشید و نباید در فرمانروایی 
ی اهر اي اررای نت اب توف نگوهن با رل مسامتشه باو کی لت 
دوچندان می‌کند و تلاش برای خشنود ساختن خلق خدا را لذت‌بخش می‌کند و زیاده‌خواهان بی‌مسئولیت را از 
له انک تعلم آنه لم یکن الذی کان منا منافسةٌ فی سطان و لا التماس شیء من 
فصول استاغ و لک لشره لمسال مس خی و نطهترااساع فی نلازی قاس 
خدایا تو می‌دانی آنجه از ما رفت» نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنیای ناچیز 
خواستن زیادت. بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین را به جایی که بود بنشانيم و اصلاح را 
در شهرهایت ظاهر گردانیم» تا بندگان ستمدیده‌ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع 
۳7 ۷۹ 
مانده‌ات اجرا گردد. 
اگرچه دغدغة مولا رفاه ستمدیدگان و آبادانی شهرها است. اما این دو مهم فرجام طبیعی هر حکومت 
دینی است. علی (علیه السلام) هدف خویش را چنین فریاد می‌زند: «نی ند که »۲ 
و آنگاه از مردم یاری می‌طلبد و می‌فرماید: 
را از آن که بر او ستم کرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و به ناخواه او تا به آبشخور 


مبانی سیاست علوی 
ات شم رها ند میا اه فالوده و اسان هر یر است: سامت علوی وت نایه‌هایی. انسار ات 
که ای کلمات مولا مشنفوه اس سفارش نامه مانک افش اکرخهسار بربار استه اما تمام‌سشیاستهاین 


۷ ر.ک: دانشامة امام علی (علیه السلام)» ج ٩‏ ص ۵. 

۸. ر.ک:نهج البلاغه نامة ۵. 

.۱۳۱ شهیدی, ترجمة نهج البلاغه. خطبة‎ .٩ 

۰ نهج البلاعه. خطبةً ۱۳۲: «من شما را برای خدا می‌خواهم.» 
ما 

۲ متخ تن فرهنگ فارسی نج ۲ من ۳۶۷۲۷ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسةّ سیزدهم 


۳ ۳۶ 
را می‌توان در متون دیگر جستجو کرد. 
اکنون به اختصار به بازکاوی برخی مبانی سیاست علوی می‌پردازيم: 


۱ عدالت 
بی‌تردید هیچ واژه‌ای مانند عدالت همتای علی (علیه السلام) تیستت آما باید دانست که عدالت از اهداف و 
مها وه سای تفت هشن اما تیا رن تلکه ا رای یه با تسایس ارس ما اخلیة 
السلام) است که در پیشگاه هیچ مصلحتی قربانی نمی‌شود و می‌توان گفت که مرز حکومت علی (علیه 
السلام) همان عدالت است که به تعبیر زیبای مولاء برترین چشم‌روشنی زمامداران است: 
ان افضل فرة عین الولاة استقامة العدّل فی البلاد و ظهور مودة الرعیّة ۲۶ 
برترین چشم‌روشنی زمامداران» بپا داشتن عدالت در شهرها و آشکار شدن دوستی میان 
۱ 
خواسته در میان خواسته‌های گوناگون بسیار مشکل است. اما از زیردستان خود می‌خواهد که عدالت را بر 
به درستی که چون خواسته‌های زمامدار گوناگون شود او را از بسیاری عدالت باز دارد. 
۰ 3 ۳۹ 
در بینش علوی» محبت و مهرورزی از ستونهای دین " به شمار می‌رود, اما آنگاه که محبت با عدالت در 
تحمل عدالت را نداشتند. به معاویه پناهنده شدند. امام در نامه‌ای به فرماندار مدينه اعتراض آنان را نادیده 
گرفت و چنین نگاشت: 
نما هم آهل دنیا مقبلون علیها و مهطعون [لیها و قد عرفوا العدل و راوه و سمعوه و 
وعوه و علموا آن التاس عندنا فی الحق أسوة فهربوا ای ار فبعداً لهم و سحقا ۳ 
آنان مردم دنيایند روی بدان نهاده و شتابان در پی‌اش افتاده. عدالت را شناختند و دیدنده 
و شنیدند و به گوش کشیدند. و دانستند مردم به میزان عدالت در حق یکسان‌اند پس 


گریختند تا تنها خود را به نوایی برسانند. دور بوند دور از رحمت خدا. 


۳ نهج البلاعه نامة ۵۳. 

۶ بای اطااغ شش رکه محمد میتی شیر :ضراسامه امام خن هسام رصن ٩۱‏ ۳۵ 
۵ نهج البلاعه نامة ۵۳. 

7 همان, نامة .۵٩‏ 

۷ همان» خطبةٌ ۱۹۸. 

همان نامه ۳ 
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علاقه‌مندان امام وقتی شدت عدالت امام را عامل جدایی گروهی از افزون‌طلبان می‌دیدند. از امام 
می‌خواستند تا از سیاست عدالت‌محور خویش, برای مدتی روی گرداند و به گروهی از رسای قبایل و 
چهره‌های پرنفوذ سیاسی امتیازات ویژةٌ اقتصادی بدهد. اما مولا چنین پیشنهادهایی را هرگز نپذیرفت و بر 
سیاست خود بای فشرد. گفتگوی زیبای آمام علی (علیه السلام) با مالک اشتر ذر این زمینه خواندنی است: 
مالک به زیبایی دریافته است که مردم خواهان عدالت‌اند اما تنها در حق دیگران. و چنانجه عدالت در حسق 
ایشان هم به جای آورده شود نالان می‌شوند. اکنون بخشی از گفتگوی امام علی (علیه السلام) با مالک اشتر 
زمانی که علی (علیه السلام)» از فرار مردم به سوی معاویه. نزد مالک اشتر شکوه کرد. اشتر گفت: ای 
امیرموّمنان! ما با مردمان جمل, با همراهی بصریان و کوفیان جنگیدیم در حالی که ری [همگان] یکی بود. 
اما تم ان لاف کف و دم اش با ات زا مکش م الق کم ره سر نا رات 
عدالت می‌خوانی و در میانشان با حق رفتار می‌کنی و حق فروافتادگان را از مهتران می‌ستانی و مهتران» نزد 
تو بر فروافتادگان هیچ برتری ندارند. گروهی از آنان که با تو بودنده وقتی به اين امر مبتلا شدند ناله سر دادند 
و از این عدالت» اندوهناک گشتند. [اما] هدیه‌های معاویه نزد ثروتمندان و بزرگان بود و جان مردم به سوی 
می‌افکنند و با باطل همراهی می‌کنند و دنیا را ترجیح می‌دهند."" 

آنگاه مالک پیشنهاد می‌دهد تا حضرت بر آنان بذل و بخشش کنده اما امام پاسخهای زیبایی می‌دهد که 


۲ صداقت 
دومین مبنای علی (علیه السلام) در سیاست» راستی و درستی است. مکر و حیله نه تنها در سیاست علی (علیه 
السلام) جایگاهی ندارد بلکه آن را نافرمانی خدا می‌داند که نباید به آن نزدیک شد و در پاسخ به سرزنش 
کسانی که معاویه را از او زیرک‌تر می‌دانستند فرمود: 
به خدا سوگند» معاویه از من زیرک‌تر نیست؛ لیکن او حیله می‌کند و معصیت می‌ورزد. و 
اگر نبود که حیله, زشت و ناپسند است من از زبرک‌ترین مردمان بودم." 
کرامت انسان نزد علی (علیه السلام) یک اصل اصیل است. بنابراین از نظرگاه امام نمی‌توان به انسان 
وعدة دروغین داد و از همین روی از فرماندار خویش می‌خواهد که به تمام وعده‌های خود. حتی وعده‌هایی که 
به دشمنان داده است وفادار بماند: 
و ان عقدت بینک و بین عدوک عقدة آوآلبسته منک ذمَة فحخط عهدک بالوفا» وارع 
ذمتک بالامانةه و اجعل تفسک جنةٌ دون ما آعطیت. 
اگر با کسی که میان تو و او دشمنی است پیمانی بستی» یا به وی آمانی دادی» بر 
عهدت وفا کن و امان را رعایت نما و خود را سپری برای انجام وعده‌ها قرار ده.!" 


۰ نهیم البلاخه. خطبة. ۲۰۰. 
ای اه 6۳: 
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وفای به عهد تنها دستور الهی نیست بلکه هر انسان عاقبت‌اندیشی پیامدهای عهدشکنی را درمی‌بابد و 
منفعتی که از عنوان وفاداری و صداقت به دست می‌آید» با هیچ دست‌اوردی قابل سنجش نیست. امام علی 
(علیه السلام) فرمود: 

مشرکان نیز در میان خود بدان [وفای به عهد| ملتزم بودند؛ چرا که فرجام تباه 
پیمان‌شکنی را احساس کرده بودند."" 

از سویی در برخی از کلمات امام علی (علیه السلام4 جنگ به عنوان نیرنگ " معرفی شده است و این 
سخن بازتاب گفتار پیامبر خدا است که در نبرد خندق فرمود: «الحرب خذعة»." در بررسی اين دو سخن باید 
بگوییم که امام (علیه السلام) عملیات روانی را برای سرکوبی دشمن می‌پذیرد. اما معتقد است که در برابر 
دوستان هرگز نباید دست به نیرنگ زد و پیمان با دشمن نیز همواره استوار است و نباید آن را گسست. 

هنر امام علی (علیه السلام) این است که حتی در عملیات روانی خویش از دروغ پرهیز می‌کند. یکی از 
یاران امام نبرد صفین را چنین گزارش می‌کند: 

به درستی که امیرالمومنین» هنگامی که در صفین با معاویه روبه‌رو شد. صدایش را بلند 
می‌کرد تا یارانش بشنوند و می‌فرمود: به خدا سوگند معاویه و یارانش را خواهم 
کشت!" آنگاه در آخر سخن» صدایش را آهسته می‌کرد و می‌گفت: ن شاء الْه!. من 
نزدیک ایشان بودم و می‌گفتم: ای امیر مومنان! به درستی که سوگند یاد کردی بر آنچه 
انحام می‌دهی. آنگاه آن شاء ال" گفتی. مقصودت از این کار چه بود؟ ایشان فرمود: 

جنگ نیرنگ است و من نزد مومنان دروغگو نیستم. خواستم تا یارانم را بر دشمن 
بشورانم تا سستی نکنند و [به نبرد] با آنان» رغبت پیدا کنند. پس در آینده» داناترین آنان 


از این سخن سود برد. [ن شاء الله .۲۳ 


۳ قانون و انضباط اداری 

همان گونه که پیش‌تر گذشت امام (علیه السلام) آشوبگری در جامعه را نمی‌پذیرد و حتی حکومت مرد تبهکار 
را در صورتی که موّمن به کار خویش پردازد و کافر بپهرة خود برد. بهتر از نامنی می‌داند. " وفاداری علی (علیه 
السلام) به قانون تا آنجا پیش رفت که یکی از مسئولین فرهنگی حکومت خویش را مجازات کرد و سفارش 
احدی را نپذیرفت." نتیجة رعایت قانون و نظم اداری. سامان یافتن کارها است. امام در سفارش خود به مالک 


اشتر می‌نویسد: 


۲ همان. 

«ضفخیم هرمز ای هه 0۳۱ تیاه انم ی ایازم برس مایق 
۶ نیت اقا من ۲ج شا مضه ام ی ای تام تم ور 
۵ َفتن معاوية و اضعانه ۷ 

کین نخس تام آامرطی (طه الم ی ها يد 

۷ ر.ک: نهج البلاغه خطبة ۰؟. 

ی رک رام ی ره الک هی سره 


آشنایی با نهج البلاغه جلسةّ سیزدهم 


وامفن لکل بوم حمله فان لکل بوخ ما فیه و ایاکو امه پالامور قیال اوانه ار 
التسقط فیها عند امکانها آو اللحاجة فیها ذا تتکرت آو الوهن عنها اذ استوضحت فضع 
کل آنرٍ موضعه و وق کل موق 
کار هر روز را در همان روز انجام بده» چرا که هر روزه کار خود را دارد. ... از شتاب در 
کارهایی که هنگام انجام دادن آن نرسیده و از خرده‌گیری به هنگام فرا رسیدن زمانش» 
آشکار است بپرهیز! هر کاری را در جای آن بنه و هر کاری را به هنگام آن, بگذار."" 
و ۹ مب اه 2۰ 2 1 ۳ یه 4 ۰ ۰ 
امام شتاب پیش از توانایی و درنگ پس از فراهم آمدن فرصت را ابلهی می‌داند و در آخرین آندرزهایش 
ما و ۰۰ 4 0 ما ۰ ۱ 
در بستر شهادت» فرزندان خویش را به رعایت نظم دعوت می‌کند. 
علی (علیه السلام) نظم را از آغاز تا انجام نیکو می‌شمرد و ضابطه و قانون در نزد او فراتر از هر نسبتی 
اتکی از شتگام ایام غلی (غلیه السلام) یاه ری سود انسایه کر ماه هرجش ی 
کرد و میزان پایبندی خود به قانون را چنین نگاشت: 
اگر حسن و حسین چنان می‌کردند که تو انجام دادی (از من روی خوش نمی‌دیدند) 
روابط ما قطع می‌شد و بر فکر من اثر نمی‌گذاشتند. " 
اکنون با اعتراف به ناتوانی خویش در استخراج مبانی سیاست علوی به همین مقدار بسنده می کنیم و در 
ادامة بحث به فرایند مدیریت در نهج البلاغه می‌پردازيم. 


فرایند مدیریت در نیهج البلاغه 

مدیریت فرایند طراحی و حفظ محیط و شرایطی است که در آن افراد و گروهها برای دست‌یابی به اهداف 
منتخب گروهی» به طور موّثر و با انگیزه فعالیت کنند. " اگرچه در تعریف مدیریت همه صاحب‌نظران 
هم‌داستان نیستند و حتی در علم يا هنر بودن مدیریت اتفاق نظر ندارنده ولی همة آنان مدیریت را یک فرایند 
انسانی می‌دانند. به دیگر سخن مدیر موفق, با شناختی که از مجموعه خویش دارد. بهترین راهکار را به سوی 
هدف تنظیم می‌نماید. امیر مّمنان (علیه السلام) در بیش از یک هزار سال پیش سازمان مدیربتی خویش را 
به گونه‌ای بنیان نهاد که بسیاری از شاخصه‌های آن در نظام نوين جهانی همچنان ناشناخته مانده است و 
چنانچه دانشمندان علوم سیاسی با تلاشهای میان‌رشته‌ای کمر همت بندند. می‌توانند. ساختار زیبایی از 
مدیریت امام علی (علیه السلام) را به جهانیان ارائه نمایند. اکنون تنها به برخی از ویژگیهای مدیریتی امام 
علی (علیه السلام) اشاره می‌نماييم: 


.۵۳ نهج البلاغه نام‎ ٩ 

۰ همان» حکمت ۰۲۱۲ 

۱ همان نامة ۷. 

۲ همان, نامه ۵]. 

۳ زارعی» متین, مدیریت منابع انسانی» مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزهٌ علمية قم چاپ اول» ۱۳۷۹ ه ش» ص ۲۲. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسةّ سیزدهم 


۱ گزینش شایستگان 

امیرمومنان (علیه السلام) در سفارش‌نامة خویش به مالک اشتر از وی می‌خواهد تا برای گزینش بهترین افراده 

آزمون برگزار نماید و نیازهای گوناگون را در نظر گیرد و هوشیارانه در گزینش آنان اقدام نماید. امام می‌نویسد: 
ثم انظر فی آمور عمالک فاستعملّهم اختباراً و ا تولهم محاباة و آثرة فانهما جماع من 
شعب الجور و الْخیانة و توخ منهم آهل التجربة و الحیاء من آهل البیوتات الصالحة و 
لدم فی الٌاسلام المتقدمة قانهم آکرم آخاقاً و آصح آعراضاً و آقل فی المطامع (شراقا و 
بلغ فی عواقب الأمور نظرا ** 
سپس در کار عاملان خود بیندیش و پس آزمودن به کارشان بگمار, و به میل خود و 
بی‌مشورت دیگران به کاری مخصوصشان مدا که به هوای خود رفتن و برای دیگران 
ننگربستن» ستمگری بود و خیانت» و عاملانی این‌چنین را در میان کسانی جو که 
دلبستگی بیشتر - اخلاق آنان گرامی‌تر است و آبروشان محفوظتر و طمعشان کمتر؛ و 
عاقبت‌نگریشان فزون‌تر. 

همکاران خود در نظر می‌گیرد. 

اگرچه همةّ این معیارها پسندیده است اما باید دانست که فریبکاران بسیارند و با ظاهری آراسته خود را 

متدین و متخصص جلوه می‌دهند و از همین راه در اطراف مدیران خوش‌باور گرد می‌آیند و برای خویش 

متاعی برمی‌گزینند. امام در سفارش خوبش چنین می‌نوبسد: 
البته در گزینش آنان» تنها به خواست و اطمینان و خوش گمانی خود اعتماد مکن؛ چرا 
که شخصیتها برای جلب نظر زمامداران» به آراستن ظاهر و خوش‌خدمتی می‌پردازند 
ولی در پس آن, از خیرخواهی و امانتداری نشانی نیست. لیکن آنان را به خدمتی که 
کفانش شاه خر واه تاش دی ات و ای اس ک کاز انیا راب خینه 
گرفته‌ای. ** 

مولا افزون بر معیار کلی شایسته‌سالاری» برخی ریز موضوعات را نیز یادآور می‌شود تا مدیران با دفقت 
بیشتری همکاران خود را بر گزینند. انسان بخیل در حکومت امیر موّمنان جایگاهی ندارد زیرا نسبت به اموال 
مردم حریص است. امام فرد نادان را نمی‌پسندد. زیرا معتقد است که مردم را به گمراهی می‌برد و افراد 
ت ی ۰ ی ۰ 0 هه ۰ ۰ ۰ 3 
بی‌عدالتی که به گروهی می‌بخشند و گروهی را محروم می‌سازند را شايستة مدیریت نمی‌داند." 


6 نهج البلاغه نامة ۵۳. 
۵ همان نامة ۵۳. 
7 ر.ک:نهج البلاغه. خطبةً ٩۱۳۱‏ سیاست‌نامة امام علی (علیه السلام)» ص ۰۲۸۱ ح ۱۰۸. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسةّ سیزدهم 


۲ کنترل و نظارت 
دنیا و دل‌مشغولیهای آن. آفت همیشگی انسان است و هر اندازه که انسان در مراتب بالاتر گام نهد» تندبادهای 
حرص, قدرت. تکبر و ... بر او هجوم می‌آورند تا آنجا که حتی دنیاگریزان را نیز راه گریزی نمی‌ماند. 
حتی ذا آنس افرها و اطمن تاکرها ۳" 
تا انس گیرد به او کسی که از آن گریزان است و دل بندد به او آن که او را ناخوش 
دارد. 
اگرچه از نظرگاه امام بهترین راه مهار نفس» کنترل درونی - تقوی - است. اما با این همه امام سیستمهای 
نظارتی گوناگونی را در عرصه‌های حکومت اقتصاد و ... سامان داد و از بهترین و مطمئن‌ترین یارانش برای 
امر نظارت بهره جست. اين اقدامات افزون بر نظارتهای مستقیمی بود که مولا از حوزة حکومتی خویش 
داشت. در برخی از بازرسیهای مستقیم. امام قیمت کالاها را می‌پرسید " و با کم‌فروشان و نیرنگبازان در 
تجارت مسلمین برخورد می‌کرد. و وقتی أصبغ - نیکو یار علی (علیه السلام) - از وی می‌خواهد که امام در 
منزل نشیند و او به جای حضرت انجام وظیفه نماید» مولا می‌فرماید: «ما تصحتنی.»** 
اما مالک اش هرت ژوینیة؛ 
ثم تفقد آعمالهم و ابعث العیون من هل الصدق و الوفاء علیهم فٍْن تعاهدک فی السر 
أمورهم حدوة لهم علی استعمال اَمانة و ارفق پارعية. " 
پس در کارهایشان تفقد کن و کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به 
شیر آناش تما تیا خزانیت تمان ویر کاهایشان آناش را به رغایت امانت و هداز 
در حق رعیت وا می‌دارد. 
راستی و درستی از مفاهیم صداقت است و امام وجود دیده‌بان صداقت‌پيشه و وفادار را شرط دادرسیهای 
خویش می‌داند و فرجام اين بازرسیها را امانتداری مدیران و نرم‌خویی آنان با مردم می‌شمارد و حتی پس از 
آنکه چگونگی گزینش قضات را به مالک اشتر گوشزد می‌کند» برای او می‌نویسد: 
آن‌گاه از داوری او بسیار مراقبت کن." 
امام در مواردی افراد متخصص را برای نظارت بر می‌گزیند و محدوده‌ای را برای بازرسی آنان مشخص 
می‌کند " و گزارش کار آنان را به صورت مکتوب می‌خواهد. ۳" 
تأسیس صندوق گزارشها و شکایات از دیگر ابتکارات امام علی (علیه السلام) در زمينة نظارت دقیق بر 
امور است. ابن آبی‌الحدید در شرح نهج البلاغه می‌نویسد: 


۷ آیتی» نهج البلاغه خطبة ۸۳۲ 

۸ فضائل الصحابه لابن‌حنبل, ج ۸ ص ۰08۷ ح ٩۱۹‏ سیاست‌نامة امام علی (علیه السلام/» ص ۱۳۱۰ ح ۱۹۳ 
٩‏ دعائم /۷سلام ج ۲ ص ۳۵۸ 2 ۱۹۱۲: برایم خیرخواهی نکردی." 

۰ آیتی, ترجمة نهج البلاعه نامة ۵۳. 

۱ همان نام ۵۲. 

۲ سیاست‌نامه. ص ۲۹۰ ح ۱۱۵. 

۲ العارات» ج ۱ ص ۰۲۳۷ 


آشنایی با نهج البلاغه جلسةّ سیزدهم 


برای امیر موْمنان خانه‌ای بود که آن را بیت القصص (صندوق گزارشها) نامید و مردم 
نامه‌های خود را در آن می‌افکندند. ۶* 


توانایی لازم را برای پیش‌برد اهداف تعیین‌شده فراهم آورد. علی (علیه السلام) سزاوارترین افراد را این‌گونه 
معرفی می‌نماید: 
فواهم علیه و آعلمهم بر له فیه.*" 
بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا داناتر. 
امام در برابر مردمی که او را به ستوه آورده‌انده آگاهی و توانایی خويش را نشان می‌دهد و می‌فرماید: من 
4 ۰ ۳ ۱ 1 2 
می‌دانم چگونه می‌توان شما را درست کرد و از کجی به راستی آورد. 
اما دست از اصلاح این مردم نافرمان برمی‌دارد زیرا هزينة چنین اصلاحی, تباهی دین است و مولا آن را 
نمی‌پسندد. دین. خط قرمز اصلاحات علوی است و دنیایی که با نابودی دین بنا شود. در نظام علوی محکوم 
است: 
۱۳ 
دنیای خود را به نابودی دینت آباد مگردان که از جملة زیانکاران باشی. 
حرکت در مرز اعتدال به معنی رعایت مصالح دنیوی و اخروی است. تا از یک سو دنیای مردم آباد گردد و 
از دگر سو مردم بتوانند در دنیای مطلوب خویش به سمت آخرت حرکت کنند و عطر دل‌انگیز معنویت را 
استشمام نمایند. آگاهی و توانایی مدیر در هر دو زمینه مطلوب است. زیرا وی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند 
که بر ایمان موّمنان افزوده گردد و اعتماد انسانهای بی‌تفاوت جامعه نیز به وی معطوف گردد. 


اعتماد به مردم 
امام از یک سو شایستگان را برمی‌گزیند و بر حسن انجام کار آنان نظارتی دقیق می‌نماید و از دگر سو به آنان 
بدان که هیچ‌چیز گمان والی را به رعیت نیک نسازد چون نیکی که در حق آنان (مردم) 
کند. ... پس رفتار تو چنان باشد که خوش‌گمانی به رعیت برایت فراهم آید. زیرا این 
۰ ت ۰ ۰ ۰ ۰ ۸ 
حسن ظن و تفاهم. رنج بسیار و بار سنگینی را از تو می‌زداید. 


6 شرح نهج البلاغه . ابن‌ابی‌الحدید » ج ۱۷ ص ۸۸۷ 
0 همان خطبة ۱۷۲ 

1 همان خطبة 1٩‏ 

۷ همان نامة ۳. 

۸. نهج البلاغه نام ۵۲. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسةّ سیزدهم 


در نگاه علی (علیه السلام) حاکم اسلامی نمی‌تواند خود را برتر از مردم بداند. ایشان از سویی با صراحت 
اعلام فرمود: نما لوالی بشر." " و از سوی دیگر رعایت حقوق همة مردم را چنین گوشزد کرد که نمی‌توان 
مردم را به بهانه‌های واهی کنار نهاد. زبرا مردم یا هم‌کیشان والی‌انده یا هم‌نوعان او و رعایت حق هر دو 
گروه واجب است: 
اما آخ تک فی الدین و اما نظیر آک فی الْخلّق, ۳ 
دسته‌ای برادر دینی تواند. و گروهی دیگر در آفرینش هم‌نوعان تواند. 
البته از دیدگاه مولاء شرط ادامة مدیریت رضایت همگانی است و ناخشنودی عده‌ای از نزدیکان» مانع 
اجرای فعالیتهای سازنده نخواهد بود و رعایت منافع تودهٌ مردم بر منافع اقلیت ترجیح دارد: 
و لیکن آحب الأمور ایک َسطها فی الحق و آعمها فی اْعال و جمنها لرضی الرعية 
فان سخط اعامّة یجحف برضی الخاصة و ان سخط الْخاصة یختفر مع رضی العامة." 
و باید از کارها آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را 
فراگیرتر بود و رعیت را دلپذیرته که ناخشنودی همگان خشنودی نزدیکان را بی‌اثر 
گرداند و خشم نزدیکان خشنودی همگان را زیانی نرساند. 
چرا که این تودهٌ مردم هستند که ماية آبروی دین و جامعةّ اسلامی‌اند و در برابر دشمنان می‌ایستند: 
و نما عماد الدین و جماع المسلمین و الْدة لأعداء العامة من ام فلیکن صنوک لهم و 
از هزم زا میا اک مرمویع آتوهن سای و ناهد تکا نا شعاد 
مردمان‌اند. پس باید گرایش تو به آنان بود و میل تو به سوی ایشان. 
به راستی آگر همین سیاست راهبردی علی (علیه السلام) در جامعة آمروز نصب‌العین مدیران قرار گیرد 
کدام خویشاوندی می‌تواند از امکانات ویزهُ عمومی, استفادةٌ خصوصی نماید. بی‌تردید مدیر پیرو علی (علیه 
السلام) کسی است» که در مرحلةٌ نخست گرفتاری تودهٌ مردم را حل کند و سپس به خویشان و اطرافیان خود 
توجه تمایت و فتها فیشگان خلمت‌اند که بدعان (علید السلام) وفاذارند: 
نکتة آخر اینکه علی (علیه السلام) به قضاوت افکار عمومی ارج می‌نهد و از مدیران می‌خواهد که خود را 
در معرض آفکار عمومی قرار دهند: 
مردم در کارهای تو چنان می‌نگرند که تو در کارهای والیان پیش از خود می‌نگری و 
دربارة تو آن می‌گویند که تو دربارة آنان می‌گویی و نیکوکاران را به نام نیکی توان 
شناخت که خدا از ایشان بر زبانهای بندگانش جاری ساخت. ۳ 
ایشان در فرازی از همین نام زیبا از مستولان می‌خواهد که پاسخ‌گوی افکار عمومی باشند: 
و ریخ اجره رک واخل تک قویم ری 


٩‏ همان: والی انسان است" 

۰ همان. 

رکه هد کف تام ۵ 
۲ همان. 

۳ همان. 

6 همان. 
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و اگر رعیت بر تو گمان ستم بر عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار از 


مدیریت علوی در دوران معاصر 

آنچه گذشت» شمه‌ای از مبانی و ویژگیهای سیاست علوی در نهج /لاغه بود. اما در دنیایی که دهکدة 
جهانی‌اش خوانند. چگونه می‌توان علوی زیست و مدیریت علی (علیه السلام) را در جامعه احیا کرد؟ 
آسانترین پاسخ آن است که ما کجا و علی (علیه السلام) کجا؟ یا چه کسی می‌تواند چون مولا زندگی کند؟ و 


آری افق جامعة علوی بسیار فراتر از افق مااست اما توقف و تن دادن به زندگی امروزی زيبندة 
علی‌دوستان نیست و از سوبی جمود بر راهکارهایی که امام بر اساس نیاز روز برگزید, ممکن نیست. امروزه 
باید اهداف امام را شناخت و مبانی مدیریتی او را به دست آورد و آن‌گاه با نگاه به اهداف حکومت امام علی 
(علیه السلام) و بازکاوی ویژگیهای مدیریت مولاء مدل مدیریتی علوی را با راهکارهای جدید طراحی کرد. 
برای نمونه اگر کنترل و نظارت در روزگار علی (علیه السلام) با فرستادن جاسوسان و حضور امام در بازار 
کوچک کوفه محقق می‌شد. امروز نیز نظارت بر همة درآمدها و هزینه‌های مدیران با استفاده از شبکه‌های 
الکترونیکی میسر است. 

اگر در دسترس بودن مدیران در حکومت علی (علیه السلام) مایة افتخار شیعه بود» امروز نیز با استفاده از 
پایگاههای اطلاع‌رسانی می‌توان از مدیران بازخواست کرد چرا که وظيفة مدیران همچنان پاسخ‌گوبی و تلاش 
برای خشنودی خلق خدا است. مهم آن است که هدف امام محقق شود و ویژگیهای مدیریتی او شناخته شده 
و بر همان اساس» ساختار فرهنگی نو و سازمان نوبنی پی‌ریزی شود. 


چکیدة درس 

۱ واژةٌ سیاست در نهج البلاغه بیشتر به معنای تدبیر و خلق و خو به کار رفته است و تنها در یک مورد در 
معنای قدرت و حکومت آمده است. اما خطبه‌ها و نامه‌های فراوانی از حضرت وجود دارد که موضوع اصلی یا 
فرعی آن حکومت, قدرت و مدیریت است. 

۲- برپایی فرمان الهی مهم‌ترین هدف سیاسی امام علی (علیه السلام) است و حکومت نزد مولا به عنوان 
امانتی الهی است. 

اه هو روش ام ای سا اس رام مایت ان ماه ای ات ری 
قربانی هیچ مصلحتی نمی‌شود. 
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6 نظارت بر عملکرد مدیران شایسته. نزد امام علی (علیه السلام) به عنوان بستری برای اعتماد عمومی 


انتنت: 


۵- طراحی مدل مدیریتی آمروزین بر اساس مبانی و اهداف علوی از ضرورتهای جامعة امروز ما است. 


پرسشهای پایانی 

۱ تفاوت سیاست اصطلاحی با سیاست علوی چیست؟ 

۲ یله لیس علن امام 1 ال من آمر ربه" کدام دیدگاه سیاسی جدید را نفی می‌کند؟ 

۳ هدف حکومت را در کلام امیر مومنان (علیه السلام) را بیان کنید. 

6 چرا از دیدگاه امام علی (علیه السالام) پناهنده شدن شپروندان به دشمن نادیده گرفته می‌شود؟ 
فقو تک داشته هگ یه پاسیی ترافت ای ید یلاع باکر ات 

"- چرا امروزه نم‌تون از تمامرهکارهای مدیریتی امام علی (علیه السلام) استفاده کرد؟ 


جرف تدای من کیرن 
۲ ویژگیهای مدیریت علوی را با سازوکارهای امروزی تطبیق نموده و مدل الگویی ارائه دهید. 


نالا 


جلسه چهاردهم 
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بسم الّه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نهج لبلاغه 
جلسه چهاردهم 
آشنایی با مباحث اخلاقی نهج البلاغه 


۷ بررسی تطبیقی اخلاق علوی و اخلاق مکاتب بشری؛ 
آشنایی با برخی ویژگیهای اخلاقی در نهج البلاعه؛ 
بازشناسی روشهای اخلاقی امام علی (علیه السللام). 


صیرورت 
از دیدگاه دین» انسان به گونه‌ای آفریده شده است که دو فرجام ناهمگون پیش روی دارد: نخست مقام 
جانشینی خدا یا خليفة اللهی است که برای رسیدن به این مقام» باید شخصیت خود را آن‌چنان سالم سازد که 
از هرگونه عقاید و کردار ناشایست دوری گزیند. فرجام دیگر سقوط به جایگاهی فروتر از چهارپایان است" که 
با عباراتی مانند: ستمکاری. ناسپاس یآ ۲ ناداتی * نکوهش شده است. انسان در گزینش راه راست به نیروی 
پرتوانی نیازمند است که او را از کج‌روی برهاند؛ چرا که کشش کردارهای ناپسند. او را به بیراهه می‌کشاند." 
میراث جاودان ملتها می‌درخشد. کلیله و دمنه. حکمتهای لقمان و ... نمونه‌هایی از پندنامه‌های اخلاقی 
گذشتگان است که اکنون در دسترس ما است. 

با ظهور اسلام و ارسال آخرین فرستادة الهی» پیامبر رحمت (صلی اه علیه و آله4 جلوه‌های اخلاق انسانی 
کامل شد و پیامبر آرمان خویش را چنین اعلام فرمود: «نما بعفت لأتمم مکارم الَحل»." 

بنابراین دین اسلا دین اخلاق و کمالات انسانی است که تعالیم اخلاقی آن منشاً آسمانی دارد و با توجه 
به تواناییهای انسان و نیازهای مادی و معنوی وی طراحی شده است. اهل‌بیت (علیهم السلام) تنها بندگانی 
هستند که تمام دستورات حق را گردن نهادند و بر چکاد دانش و اخلاق الهی استوار ماندند. امام علی (علیه 


. بقره/ ۳۰ ول قال ریک لملانكة ی جاعل فی انأرض يف | 
۲ اعراف/ ۱۷۹: الک کلآنعام بل هم آضل | 

۳ ابراهیم/ ۳۶: ]ان اانسان لظْوم کثار | 

احزاب/ ۷۲: ||نه کان ظوماً جهولاً | 

یوسف/ ۵۲: ]ان الّفس لامارة بالسو الا ما رحم ربی | 

7 کنر العمال, ح 0۲۱۷. 
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فانا صتائع ربنا و الناس بعد صتائع لنا 
ما پرورده‌های خداییم و دیگر مردم پرورده‌های مایند." 
نیکو کلام علی (علیه السلام» ضرورت فراگیری دروس اخلاق علوی را می‌نمایاند و دست‌پروردگان نهج 


نظام اخلاقی نهج البلاغه 
مبانی. آموزه‌ها و روشهای اخلاقی امام علی (علیه السلام» آن‌چنان به هم پیوسته است که می‌توان نظام 
اخلاقی علوی را از آن استخراج کرد. در این درس نمی‌توان نظام اخلاق علوی را باز گفت» اما می‌توان با طرح 
شمه‌ای از حکمت عملی زمينة مناسبی را برای تحقیق دانشجویان فراهم آورد تا با مطالعة قرآن و نج 
نکتة مهم دیگری که در بررسی نظام اخلاقی باید در نظر گرفت» چگونگی تعامل آن با دین و دیگر 
آموزه‌های اخلاقی است. بی‌تردید تکیه‌گاه اساسی ارزشهای پسندیده نهج البلاغه» دین اسلام است. اما در نهج 
کردا‌های فاسته پگ اقا سم مه داش وم ای تیه لو ات راب 
به ارزشهای نیک احترام گذاشت. به عنوان نمونه خداوند از پیامبرش می‌خواهد تا از چهار وبژگی جعفر بن 
ابی‌طالب برادر امام علی (علیه السلام» سپاسگزاری نماید؛ خویشتنداری در برابر می‌گساری» فحشاء دروغ و 


بت‌پرستی ارزشهای پسندیده‌ای است که جعفر پیش از اسلام به آنها پاییند بود و خدا نیز از وی قدردانی کرد." 


دانش اخلاق از دیدگاه امام علی (علیه السلام) 
بسیاری از دستورات اخلاقی مانند: راستگویی» اماننداری» محبت‌ورزی» دانش‌دوستی و ... در بیشتر مکاتب 
بشری ارزشمند است اما آنچه که باید در نهج البلاعه بررسی شود نوع نگرش مولا به همان مفاهیم 
شناخته‌ شده است. به عنوان نمونه علم و دانش نزد همه خردورزان ارزشمند است و دانشمندان» نزد همه 
محترم‌اند؛ اما از دیدگاه امیرمومنان علی (علیه السلام)» که خود باب علم نبی اس دانش آن است که به کار 
آید و در جان آدمی جای گیرد و به خاطر سپردن الفاظ و اصطلاحات» علم محسوب نمی‌شود: 
9( 
چه بسا عالمی را که جهلش از پای درآورد و حال آنکه» علمش با او بود و سودش 
و 
عالم‌نمایانی که انبوهی از دانستنیها را در ذهن خویش فراهم آوردند و کردار آنان گواه دانش ایشان نیست» 


۷ آیتی» ترجمة نهج البلاعه نامه ۲۸. 

۸ رک: درس سیری در مباحث فرهنگی نهج البلاغه. 
٩‏ رک:من لا یحضره الفقیه» ج ۶ ص ۳۹۷ ح ۵۸۶۷. 
۰ آیتی, ترجمهٌ نهج البلاغه. حکمت ۱۰۷. 
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به ورطةٌ هلاکت سقوط خواهند کرد. از این رو مولا می‌فرماید: 
لا تجعلوا علمکم جهلا و بقینکم شک (ذا علمتم فاعملوا و | تیقنتم فَقدموا: 
دانش خود را نادانی میانگارید و بقین خویش را گمان مپندارید» و چون دانستید. دست 
به کار آرید و چون یقین کردیده پای پیش گذارید."" 
بر این مبناه دانستن دستورات اخلاقی هنگامی سودمند است که به کار آید و علم تا زمانی که همراه عمل 
قرار گیرد. دانش خواهد بود و هر زمان که از عمل جدا گردد به جهل و نادانی تبدیل می‌شود. به همین جهت 
ما علم را هم در زمرة مباحت اخلاقی مطرح کردیم» زیرا علم ناکارآمد از نگاه علی (علیه السلام)» داش 
نیست. بنابراین» مهم‌ترین نگرش امام به دستورات اخلاقی, به کار بردن آن است و هر کس که کمتر بداند و 
بیشتر عمل کند» از کسی که بسیار می‌داند و کمتر به کار می‌بندد. ارزشمندتر و حتی دانشش بیشتر است: 
عم مرون بالعمل فمن علم عمل و الم یهتف بالعمل فان آجابه و ارتحل عنه. 
باید که علم با عمل همراه باشد. پس هرکه آموزد. باید که به کار بندد. علم» عمل را فرا 
می‌خواند؛ اگر پاسخ داد» می‌ماند و گرنه, از آنجا رخت برمی‌بندد. ۳ 


آمادگی درونی» تحول بیرونی 
بهترین آندرزها و حتی خوش‌سخن‌ترین اندرزگوها نیز نمی‌توانند پیش از آنکه انسان بخواهد» سرشت سرکش 
او را دگرگون سازند. نخستین گام به سوی نیکیهاء پرهیز از لج‌بازی و کسب آمادگی درونی است. امام علی 
(علیه السلام) می‌فرماید: 
و لا ینفع المسموع لذا م یکن المطبوع. 
۲ ۱ ۳ 
اگر علم مطبوع نبوده علم مسموع سود ندهد. 
خوشبختانه باید گفت که وجدان بیشتر انسانها در برابر حوادث گوناگون بیدار می‌شود و مواعظ اخلاقی 
برای بیدار نگه داشتن وجدان آدمیان است. اگر انسان بر غفلت خویش پیروز گرد سرانجام نیک‌بخت خواهد 
شد. آمام صادق (علیه السلام) نیز توفیق الهی و اندرز درونی را شرط اساسی کشش بیرونی می‌داند و 
من لم یجعل الله له من نفسه واعظاً فان مواعظ الناس ن تغنی عنه شتا * 
برای آن کس که خدا اندرزگوی درونی قرار ندهد. پندهای مردمان او را سودی نبخشد. 
پندهای گران‌سنگ نهج البلاعه. مانند: مرگ‌آگاهی, دنیاگریزی» انفاق و نوع‌دوستی زمينة بیدارسازی 
وجدان را فراهم می‌سازد و بستری برای پذیرش مواعظ بیرونی است. به دیگر سخن امام علی (علیه السلام) 
زنجیرهای دلبستگی مادی را می‌گسلد» تا انسان رهاشده از دنیاء بی‌اختیار جذب نیکیها گردد و از زشتیها متنفر 


۱ شهیدی, ترجمه نهج البلاعه. حکمت ۲۷۶. 
۲. آیتی» ترجمه نهج البلاغه» حکمت ۳۱۱. 
۳ همان حکمت ۲۲۸. 

6 تحف العقول. ص ۲۹۶. 
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شود و در دریای عشق الهی غوطه‌ور گردد. اینجاست که دیگر هیچ اهریمنی نمی‌تواند چنین عاشق عارفی را 
بفریبد و خدا نگاهبان چنین عاشقانی است: 


هرکه اندرزدهندة خود باشد» از سوی خدا برای او نگهبانی بود.*" 


ویزگیهای بنیادین اخلاق علوی 
الف) اخلاص 
اخلاح تفت سناک کرش کار از خر گنه آمشتین است. به دیگز ناتدای وی سار سارت 
به گونه‌ای که انسان خود را نادیده انگارد و هرچه انجام می‌دهد برای خشنودی حق باشد اخلاص نامیده 
می‌شود و چنانجه هدف دیگری ‏ هر چند پسندیده» مانند نوع‌دوستی - در فعالیت آدمی راه یابد» اخلاص 
تحقق نخواهد یافت. 
امام صادق (علیه السلام) راه دشوار اخلاص را چنین توصیف فرمود: «پایداری بر عمل تا آنجا که خالص 
شود سخت‌تر از خود عمل است».۲ 
اگرچه اخلاص بسیار طاقت‌فرسا است و نفس امارة نیکوکاران را رها نمی‌کند و از سویی پاک کردن نیت از 
اهداف ساختگیء توفیق بسیار می‌خواهد؛ ولی می‌توان ادعا کرد که تفاوت اساسی سفارشهای اخلاقی اسللام 
کسب محبوبیت و مقام به جای آورند. هیج‌گونه ارزشی نخواهد داشت. آن کس که سرشت او به مهمان‌نوازی 
و دست‌گیری از مستمندان خو گرفته است. چنانجه هدف اصلی‌اش خدا نباشد. کاری برای خشنودی خویش 
انجام داده و پاداش نیکوکاری وی تشویق خلق است. 
هر چند از دیدگاه امام علی (علیه السلام) یگانه‌پرستی اهمیت بسیار دارد. اما یگانه‌پرستی واقعی مقدمة 
رسیدن به اخلاص است: 
کم توحیده االاص ل. 
کمال اعفادبد یکاین ویکانگن آوترسشش او اس دور اهر شانند و آمیزه‌ای ۹ 
در گفتار دیگری امام (علیه السلام) حرمت حقوق مسلمانان را برتر از تمامی حرمتها می‌داند و دلیل آن را 
چنین می‌فرماید: 
ان له ... شد با خلاص و التوحید حقوق المسلمین. 
خداوند حقوق مسلمانان را به اخلاص و یکتاپرستی پیوند داده است.۳ 
فرایند را امانتداری و اخلاص می‌داند: 


۵. آیتی, ترجمه نهج البلاعه. حکمت ۸٩‏ 

7 خواجه عبدالله انصاری» منازل السائرین» ص ۱۲: «تصفية الْعمل من کل شوب.» 
۷ بحار /لانوار ج ۸۷۷ ص ۲۸۸ ح ۱. ۱ 
۸. آیتی, ترجمة نهج البلاعه. خطبة ۱. 

.۱1۷ همان» خطبة‎ ٩ 
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فقد آدی امن و آخلص العبادة. 
امانت را گرارده و عیادت را خالمن بهجای آورده: ۳ 
خودآزمایی اخلاص چندان دشوار نیست و هر کس می‌تواند خود را در نهان بسنجد و دریابد که در برابر 
کارهای نیک خویش از دیگران چه انتظاری دارد؟ آیا منتظر قدردانی و سپاس آنان است؟ اگر چنین است. در 
کردةً خویش درنگ نماید. اما اگر در برابر خیرخواهیهای بی‌شمارش هیچ انتظاری ندارد» بداند که در راه 
اخلاص گام نهاده است و خرسندی را در دو جهان برای خویش فراهم کرده است. پیراسته‌جانان در برابر 
ستایش خرد مردمان شرمنده می‌شوند؛ زیرا برای خدا کار کرد‌اند و توقعی از خلق او ندارند و از این رو در 
آرامش وصف‌ناپذیری به سر می‌برند. 
علی (علیه السلام) سرآمد پیراسته‌جانان است و درس اخلاص را باید در مکتب او آموخت: 
از علی آموز اخلاص عمل شیر حق را دان منزه از دغل"" 


ب) تقوی 
یکی از درخشندگیهای نهج /باغه. سفارش به تقوا است و همان گونه که در دروس پیشین اشاره شد» 
پرهیز کاری تمام معنای تقوا نیست. زیرا تقوا فرایند کار ایجابی و سلبی است؛ یعنی انجام دادن آنچه خدا 
می‌پسندد و ترک گفتن هر آنجه ناپسند است. تقوا همان احساس«خدا ناظری» است و آن که خدا را در همةٌ 
حالات ناظر کردار خویش ببیند به کنترل نفس خود همت می‌گمارد. افزون بر خطبد متقین, " که از 
شاهکارهای کلام علوی است و شروح متعدد و مستقلی پیرامون آن نگاشته شده است. کمتر خطبه و نامه‌ای 
را در نهج البلاغه می‌توان یافت که در آن سخنی از تقوا نباشد. تقوا سرمایةٌ پرسود دو جهان است و در نگاه 
علی (علیهالسلام) رعایت آن واجب است: 
عباد الّه آوصیکم بتقوی الّه قاتا حق له علیکم و لْموجبة علی له حَکم و آن 
تستعینوا علیها له و تستعینوا پها علی ال فان الُوی فی الیوم اْحرز و الْجنة و فی 
غد الطریق |لی اْجنة مسلکها واضح و سالکها رابح و مستودعها حافظ. 
ای مد گان عاه‌شها را به قرف از فا سمارش رس کل که قتو خی فا ات و شتما و 
حق شما را بر خدا سبب شود. از خدای یاری جویید که به تقوایتان یاری دهد و از تقوا 
مدد خواهید که حق پروردگارتان را بگزارید. 
شرف فقو بزام شام اس مها هرد رام ات کهها راه یف 
می‌رساند. راه تقوا راهی روشن است که هرکه در آن راه روده سود برد. و آن که امانتدار 
تقوا است. نگه‌دارندة تقوا است. ۳ 
اگر تمامی کردارهای پسندیده گرد هم آیند. تقوی سرپرست تمام آنها خواهد بود" و بر فراز اخلاقهای 


۰ همان نامه ۲۲. 

۱ مولوی» مننوی معنوی. 

۲ نهج البلاغه. خطبةٌ ۰۱٩۲۳‏ 

۳ آیتی» ترجمة نهج البلاغه. خطبةّ ۰۱۹۱ 
۶ نهج البلاغه, حکمت ۱۰. 
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نیکو جای دارد. در مرام‌نامة علوی» تقوا محک و معیار پذیرش اعمال است و پارسایان نیکو کار از خردی کار 
نباید افسرده باشند زیرا کار اندک همراه تقوا بی‌تردید پذیرفته است و چگونه می‌توان آنچه را که خدا 
می‌پذیرد» کم دانست: 

یل عبل هتفرن و کت بقل ما مر 

عملی که با تقوا تم باشده اندک نیست پس چگونه عملی که به درگاه خداوند مقبول 

افتاده» اندک باشد *۲ 


برخی از دستورات اخلاقی 

افاا مق کیان شا خاش ری تفت فا کشت اش ٩‏ 
بسیاری دیگر از رفتارهای اخلاقی در نهج /اغه سفارش شده است که پرداختن به تمامی آنها در یک درس 
ممکن نیست. اکنون تنها به یک سفارش اخلاقی مولا در رابطه با چگونگی رفتار با مردم بسنده می‌کنیم. علی 
(علیه السلام) در سفارشات خویشن آداب معاشرت را برای قشرهای گوناگون بیان فرموده است: 


۱ آداب معاشرت با خانواده 
شناخت خانواده و میزان تأثیرگذاری آن در برپایی اجتماع از مشخصه‌های نظام اخلاقی اسلام است. از دیدگاه 
اسلام. ساماندهی خانواده و رعایت حقوق پدر و مادر و نیز مراعات حقوق فرزندان " اهمیت بسیار دارد. موّمن 
پیش از انجام مستحبات» باید حق حق‌داران را پاس دارد؛ چنان که در پاره‌ای از موارد به جای آوردن اعمال 
مستحبی» بدون رضایت صاحبان حقوق, نکوهش شده است و حرام شمرده می‌شود. 

خانواده» نهاد کوچکی از اجتماع است و نگاهبانی این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در سيرة علوی رسیدگی به 
خویشاوندان ارزشمند است. ولی حقوق خویشاوندان نباید مانع اجرای حقوق الهی گردد. نمونه‌هایی از برتری 
حق خداوند را در برخورد امام با برادرش» عقیل, و دیگر خویشاوندان» نظیر زبیره می‌توان مشاهده کرد. اما 
برخوردهای محکم تنها در برابر زیاده‌خواهان است و همه نزدیکان را نباید به بهانة سودجویی برخی خویشان 
طرد کرد. امام علی (علیه السلام) دربارة رفتار با خویشاوندان می‌فرماید: 

رز یبتک ام جک نیب طبر و کي له ودک ی پا 


۵ همان حکمت 4۵ 

۳٩‏ همان. خطبة ۱9٩‏ «ثم آدل امد خاب من یس من آهلها» 
۷ همان حکمت ۶: «الصبر شجاعة.» 

۸ همان. حکمت ۳۱۳: «من الخرق المعاجلة قَبل اامکان و ان بعد الفرص» 
٩‏ همان نام 1٩‏ 

۰ همان» حکمت ۱: «صدر لعاقل صندوق سره.» 

۱ همان ترجمةّ آیتی» خطبة۰ ۱6. 

۲ همان» خطبةٌ ۲ع. 

همان نامق :31۹ 

6 همان. حکمت ۵۷: «ْقَاعةَ مال لا ینمد.» 

که رتم خی ۱۳۷۵ 
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۳ 
تصول. 
خویشاوندانت را گرامی بدار که آنان چون بال تواند که بدان پرواز می‌کنی» و ريشة تواند 


۲ شیوهْ رفتار با مردم 
رفتار نیکو با مردم از سفارشهای قرآنی و روایی است. البته همه مردم یکسان نیستند و دارای افکار و اخلاق 
گوناگون‌اند. اسلام شيوةٌ رفتار با هر گروه را به ما آموخته است. در برابر گروهی از نو که با حق ی تب 
یا منافقانه برخورد می‌کنند. باید ایستاد و راه را بر آنان دشوار ساخت: لیا آیها النبی جاهد الکفار و اْمنافقین و 
اغلظ علییم ۲۷ 
اما اکثریت جامعه در شمار دشمنان نیستند و ستیزه‌جویی با آنان ناروا است. هر چند در میان مردم گروهی 
خطاکارند و نباید با لبخند» گستاخی آنان را فراهم آورده ولی تا هنگامی که آشکارا مرتکب گناه نشده‌اند. نباید 
شتاب‌زده قضاوت کرد و آنان را گناهکار خطاب کرد. مولا رفتار پرمحبت و گشاده‌رویی را در همة مراحل 
سفارش می‌فرماید: 
با مردم گشاده‌رو باش» آن‌گاه که آنان را ببینی» يا دربارهة آنان حکمی دهی یا در مجلس 
ایشان نشینی» از خشم بپرهیز که نشانة سک‌سری است و شیطان آن را راهبر است." 
مهرورزی در کلمات درربار مولا موج می‌زند. او از همگان می‌خواهد که چنان زندگی کنند که مهربانی 
پراکنده شود: 
خالطوا التاس مخالطةٌ ان متم معها بکوا علیکم ون عشتم حنو الیکم ۳ 
با مردم چنان بيامیزید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما مهربانی 
ورزند. 
و شاید شاعر پارسی‌گوی با الهام از همین سخن, شعر زیر را سروده است: 
آن روز که آمدی به دنیا عریان جمعی همه خندان و تو بودی گریان 
کاری کن ای دوست که وقت رفتن جمعی همه گریان و تو باشی خندان 
در مکتب مولا راهکار عشق به مردم شیوة «جایگزینی» است؛ یعنی اگرچه رفتار نیک با مردم در برخی 
موارد دشوار است ولی کافی است یک لحظه خویش را به جای آنان قرار دهیم و با ديدة انصاف بنگریم که 
چه برخوردی را می‌پسندیم؟ آیا سزاوار است که شخصی به خاطر داشتن رابطه» حق دیگران را پایمال کند و 
اگر چنین رفتاری را منکر می‌پندارید. تا چه اندازه می‌توانید وقتی در جایگاه او قرار گرفتید. رابطه را نادیده 
بگیرید و از راهکار قانونی وارد شوید؟ و اگر شخصی از رابطه‌بازی به شکوه آمده چه برخوردی با او شایسته 
است؟ هنر اولیای خدا آن است که خود را جایگزین دیگران می‌نمایند. ولی خدا خود را جایگزین انسان بی‌پناه 
بی‌خانمان می‌کند و هرگز نمی‌تواند در سرسراهای آن‌چنانی استراحت کند. مژمن واقعی خود را جایگزین 


نهج البلاغه نام ۳۱. 

ام یاشنا کافران #ماهان عهاد کین یر آنان شخت یخن 
۸ نهج البلاعه. نامة ۷۱ 

.۱۰ شهیدی, خرجمة نهج البلاشه, حکمت‎ ٩ 
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خردترین موجودات خدا می‌کند و حتی ستم کردن به مورچه را نمی‌پذیرد و جان او را دردمند می‌سازد. علی 
(علیه السلام) این چنین جایگزینی را به فرزندش می‌آموزد: ِ 
یا بی اجعل نفسک میزاناً فیما بینک و بین غیرک فآخبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره 
له ما کرد زا 
پسرکم خود را میان خويش و دیگری میزانی بشما پس آنچه برای خود دوست 
می‌داری برای جز خود دوست بدار و آنچه تو را خوش نیاید برای او ناخوش بشمار. " 


۳ ثميوةرفتر با دوستان 
مکتبی که مهربانی را گسترش می‌دهد در رفتار با دوستان سفارش ویژه‌ای دارد. تحمل‌پذیری و خطاپوشی در 
اشتباهاتی که از دوستان سر می‌زند از سفارشات علوی است و خطای دوست را تنها باید به دوست تذکر داد. 
خن گفتی در .تیار مخالف جوانمردی است: قولا سفارش عاندگار خویفن زا جنین: نکاشت: 
چون برادرت از تو بیرده خود را به پیوند با او وادان و چون روی برگردانده مهربانی پیش 
آر و چون بخل ورزد از بخشش دریغ مدار و هنگام دوری کردنش از نزدیک شدن, و به 
وقت سختگیری‌اش از نرمی کردن» و به هنگام گناهش از عذر خواستن؛ چنان که گویی 
تو بندة آویی. و چونان که او تو را نعمت داده و حقی بر گردنت نهاده. و مبادا این نیکی 
را آنجا کنی که نبایده یا دربارة آن کس که نشاید."" 
اه ان تمه یا شیاه هنوت اه ما ار ابا مها سای (عسال لا 
بیان می‌کنیم و خواندن تمام نامه را به دانشجویان گرامی پیشنهاد می‌کنیم. 


روش‌سناسی اخلاقی امام علی (علیه السلام) 

بنیانههای اخلاقی و دستورات زندگی‌ساز مولا جاودانه و همیشگی است اما امروزه پیروی از تمامی روش‌های 
حضرت امکان‌پذیر نیست و برخی از روشها را می‌توان در مقیاسی امروزین ارائه کرد. زیرا پیدايش وسایل نو 
روشهای نوین را نیز می‌طلبد. اکنون با روش‌شناسی مختصری از نهج البلاعه» درمی‌بابيم که برخی از روشهاه 
مانند خودسازی» روشی بنیادین و همیشگی است و آن که به اصلاح خویش روی نیاورد. نمی‌تواند مقتدای 
جامعة علوی گردد. اکنون روشهای اخلاقی آن حضرت را مرور می‌کنیم: 


۰ همان, نامةّ ۳۱ 

ار همان هخل فسک ین یک حنذ زیم ی ال و صنوه علی اس و سار ول جمده علی ال و ند 
تباعده عّی الدئو و عند شدته علی اللین و عند جرمه علی العذر حتی کانک له عبد و کانه ذو نعمة علیک و یاک آن تضع لک 
فی غیر موضعه و آن تفعله بغیر آهاه» ۱ 
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۱ خودسازی: همسانی گفتار با کردار 
زیربنایی‌ترین روش ارشاد جامعه. روی آوردن به اصلاح نفس است. انسان بیش و پیش از دیگران باید به 
عیبهای خویش بپردازد " و کسی که فهرستی از خطاهای خویش را همیشه تصور نماید, فرصتی برای 
عیب‌جویی از دیگران نمی‌یابد. مولا مربیان جامعه را سفارش می‌کند که هم‌سانی گفتار و کردار را در نظر 
گیرند: 
من تب تس ام دم بقل تیم ره و نتسه 
قبل تأدییه پسانه 
هر که خود را پیشوای مردم خواهد باید که پیش از ادب کردن دیگران به ادب کردن 
خود پردازد و باید که ادب کردن دیگران به کردار باشد. نه به کفتا ۷ 
امیرموْمنان. خود سرآمد اصلاح نفس و همسانی کردار و گفتار است. حضرت در خطبه‌ای زیبا سوگند یاد 
می‌کند که هر گونه سختی و عذاب دنیایی را تحمل می‌کند» اما حاضر نیست در روز رستاخیز بر خدا و رسول 
(صلی الّه علیه و آله) وارد شود در حالی که چنین باشد: 
ایض الا و غاصً لشیم من لحم 
به یکی از بندگانش ستمی کرده یا پشیزی از مال مردم را به غصب گرفته باشم.** 
امام پس از این سوگند. به ذکر دو ماجرا - که یکی ماجرای رد درخواست برادش عقیل و دیگر ماجرای 
برخورد با کسی است که برای امام هدیه‌ای مشکوک فرستاده بود - می‌پردازد: 
و شگفت‌آورتر از آن اینکه شب هنگام کسی ما را دیدار کرد و ظرفی سرپوشیده آورد. 
درونش حلوایی سرشته» با روغن و قند آغشته» چنانش ناخوش داشتم که گویی آب 
دهان مار بدان آميخته, یا زهر مار بر آن ريخته. گفتم: صله است یا زکات» یا برای 
رضای خداست که گرفتن صدقه بر ما نارواست؟ گفت: نه این است و نه آن است بلکه 
زان اف ی ماد توا ان اش ابرم تا 
خردآشفته‌ای یا دیوگرفته» یا به بیهوده سخن می‌رانی.** 
حضرت با این برخورد ثابت می‌کند که به آنجه در ابتدای خطبه خواندم خود عمل کردم؛ با نزدیک‌ترین 
کسانم برخوردی کردم تا به دیگر بندگان ستم نباشد و او را از زیاده‌خواهی بازداشتم و در برابر هدیه‌ای که 
رنگ و بوی رشوه داشت. چنان استوار ایستادم که آورنده را زمین‌گیر کردم و چه زیبا در ادامه فرمود: 
ما لعلی و لنعیم یفتی و َذة آ تبقی.!! 
علی را چه کار با نعمتی که نپاید و لذتی که به سر آید؟ 


۲ اندر زنامه‌ها 
پندنامه روش دیگری است که در میان نامه‌های امام علی (علیه السلام) مشهود است. سفارشهای اخلاقی که 


۲ ر.ک: خطبةٌ ۱۷۷: «طُوبی لمن شْلّه عیبه عن عیوب النّاس.» 
۳ آیتی» ترجمة نهج البلاعه, حکمت ۷۲ 

6 همان» خطبةٌ ۲۲6. 

۵ شهیدی, ترجمة نهج البلاغه. خطبة ۰۲۲ 

7 همان. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة چهاردهم 


به صورت مکتوب به فرزندان» دوستان و بازماندگان نگاشته می‌شود» حاوی تجربه‌ها و پراهمیت‌ترین درسهایی 
است که نويسندة نامه, عصارهٌ آن را به یادگار می‌نهد. پیشوای نخستین شیعیان از هر گونه خطا و اشتباهی 
مصون بود؛ بنابراین آنچه به عنوان اندرز می‌نگاره ريشة آسمانی دارد. از مهم‌ترین اندرزهای امام علی (علیه 
الستلام4 باسای است که بهف نت ماه خسن (عليه السلام) با مخ خشیه حکافته اس تفن از آنکه 
دوست‌داشتنی‌ترین بخش نامه را مطالعه کنیم توجه به زمان نگارش نامه بسیار شگفت‌آور است. این نامه در 
بازگشک از برد صفین - گر که قر ظا اباخ شارت شد هر یک آفاشگاه بین رای امه خاش رون 
نگاشته شد. به راستی این چه آرامشی است که پس از یک نبرد طولانی و مشاهدةٌ خیانت و سفاهت برخی از 
نو درمی‌یابی؟ دوست‌داشتنی‌ترین بخش این نامه چنین آغاز می‌شود: 
و ار ات رس ی اه تسا تیا 
ره له هلک والغذ بماعضی علیه اون مد اک و نون مد هل تیک 
و بدان پسرکم آنچه بیشتر دوست دارم از وصیتم به کار بندی, از خدا ترسیدن است و 
بایان ان ری ره ۳ 
امام در این نامه پس از تقوی و مراقبت از واجبات» از فرزندش می‌خواهد که همان روش صالحان خاندان 
را برگزیند. اگرچه پارسایان اهل‌بیت یا دیگران سنجیده نمی‌شوند اما م‌توان این روش را استخراج کرد و با 
مطالعة روش اولیای خدا 9 خواندن کتایهای سرگذشت بزرگان تا اندازه‌ای به اندرز امام عمل نمود. 
سپس امام علت سفارش خویش را چنین بیان می‌فرماید: 
چه آنان از نگریستن در کار خویش باز نایستادند. چنان که تو می‌نگری و نه از اندیشیدن 
۲ 1۸ 
چنان که تو می‌اندیشی. 
در اين فراز دلیل پیروی از روش صالحان را اندیشه و مراقبه بیان می‌کند. 
سفارش دیگر علی (علیه السلام) به کار بستن روش صالحان است. اما در نگاهوقع‌نگر علی (علیه السلام) 
راه دیگری نیز هست: 
و اگر نفس تو پذیرفتن چنین نتوانده و خواهد چنان‌که آنان دانستند, بدانده پس بکوش تا 
جستجوی تو از روی دریافتن و دانستن باشد. نه به شبهه‌ها درافتادن و جدال را بالا 
بردن و پیش از اینکه این راه را بپویی باید از خدای خود باری جوبی» و با برای توفیق 
خود روی بدو آری و آنچه تو را به شبهه‌ای دچار سازد یا به گمراهیات دراندازد 
واگذاری** 
درس آموزی و تأمل بر نکات این نامه به هم دانشجویان گرامی پیشنهاد می‌شود. اکنون مجدداً فرازهای 
دانش‌آموزی. هر چند. امام به فرزندش می‌گوید تو هم مانند پدرانت می‌اندیشی» اما با این همه. راهکار دوم را 
نیز آموزش می‌دهد. 
۷ همان, نامه ۳۱. 
۸ همان. 
٩‏ همان. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة چهاردهم 


افزون بر نام ۳۱ اندرزنامه‌های دیگری از مولا خطاب به دوستان و آشنایان امام وجود دارد که پاره‌ای از 
آنها در نهج /لبلاعه مشاهده می‌شود. 

به راستی اگر امروز حداقل با استفاده از همین روش پند و اندرز مولاء پیامهای کوتاه موثر تهیه شود و در 
میان آنبوه لطیفه‌های مختلف ارسالی بر روی تلفنهای همراه قرار گیرد. گامی علوی نخواهد بود؟ لاقل پدران 
برای فرزندان خود می‌توانند به راحتی و با خوش‌ذوقی» پیامی زیبا ارسال نمایند و بنه این نامة حضرت به 
صورت عملی پاسخ دهند. برای نمونه می‌توان از این جملات بهره جست: لالم یعلّم بآن له بری ۰۷" 

زا قطان اد مالیدانن عبارتمار رکه یه کحالیت مه ای کر فان که ارو کرت 
خاموش, لحظه را درپاب. 

یا از جمله‌ای از الهی‌نامُ علامه حسن‌زاده آملی:الهی, شکرت که حقیر و فقیرم. نه امیر و وزیر."" 


۳ مواعظ 
موعظه‌های مولا را می‌توان در دو گروه جای داد. مواعظی که برای بیدارباش غافلان ایراد شد و مواعظی که 
بیداردلان را به سرمنزل مقصود می‌رساند و سلوک الی الّه را برایشان هموار می‌سازد. 
ید ۸۳ ۱۲۲۱ خطید‌هاین هستاد که برای بیدازبافن عافلان انیت قطید 42۳ بخطی هک ام مهو 
است. شید رضی در علت نام‌گذاری آن چنین می‌تویسن: 
در خبر است که چون امیرالمومنین (علیه السلام) این خطبه را خواند تن‌ها از شنیدن 
آن لرزید و دیده‌ها باران اشک بارید و دلها از بیم تپید و جمعی از مردم آن را خطبة 
غراء نامیده‌اند ** 
در یه ۲۲ تعضرت بسا تلاوت آیق #الیک تکار ام اسان رام فرمایه که انم اب اتید 
دربارة آن می‌نویسد: 
من به آنچه همة ملتها قسم می‌خورند. سوگند یاد می‌کنم که از پنجاه سال پیش تا 
هم‌اکنون» بیش از هزار بار این خطبه را خوانده‌ام و در هر بار در دلم لرزش» ترس و 
موعظه‌ای تازه پدید آمده و به سختی در قلبم اثر گذاشته است. اندام و جوارحم به لرزه 
درافتاده و هرگز نشد که در آن درنگ کنم» جز اينکه در آن حال به یاد مرگ خانواده. 
بستگان و دوستانم افتاده‌ام درست برایم مجسم می‌شد که من همانم که امام (علیه 
السلام) توصیفش کرده است. چقدر واعظان. خطباء گویندگان و افراد فصیح در این‌باره 
سخن گفته‌اند و من گوش فرا داده‌ام و در سخنانشان دقت و تأمل نموده‌ام» اما در 
هیچ‌کدام تأثیر سخن امام (علیه السلام) را نیافتهام ** 
در بخشی از این خطبه می‌خوانیم: 


۰ علق/ ۱۶: مگر ندانسته که خدا می‌بیند. 

یی اه ما ای ات اف لب لام یی ان اقان را ها 
۲ توضیح سید رضی در پایان خطبةٌ ۸۳ 

۳ تکاثر/ ۱. 

۶ شرحابن اب ی/لحدید» ج ۰۱۱ ص ۱۵۲ 


آشنایی با نهج البلاغه 


جلسة چهاردهم 


جایگاه مردگان را از آنان تهی پنداشتند و آنان عجب اندرزدهندگانی هستند از جایی دور 
آنها را طلب نمودند. آیا بر گورهای پدرانشان می‌بالند یا به فزونی مردگانشان بر یکدیگر 
می‌نازند؟ می‌خواهند که آن پیکرهای بی‌جان و بی‌جنبش بازگردند. حال آنکه, آنها اگر 
ما عبرت باشند» بهتر از آن است که بوچ مباهات ... آنان در شکاف گورهایشان 
چون جمادی مانده‌انده بی‌هیچ بالندگی و تجوی. آن‌چنان گم گشته که پیدا نمی‌شوند. 
دیگر از صحنه‌های ترسناک نمی‌ترسند و بر تباهی حال خود محزون نمی‌شوند و از 
زلزله‌ها نگرانی ندارند و گوشهایشان بانگ تندرها را نمی‌شنود. غیبان‌اند و کس چشم 
به راهشان نیست و در حضرند و حضور ندارند. ... توان گفت که اکنون موجوداتی 
هستند چون تههان به خاک افتادهٌ به خواب رفته. همسایگان‌اند و به هم انس نگیرند. 
دوستان‌اند و به دیدار هم نروند. رشته‌های آشنایی‌شان کهنه و فرسوده شده و پیوندهای 
هم دورد 


به اصرار یکی از یارانش به نام همام اوصاف پارسایان را باز گفت و همام با شنیدن آن» همنشین آسمانیان شد 


و از این جهان پر کشید: 


و لقد خاآملهم آمر عظیم لا یزضون من آعمالهم الیل و لا یستکثرون الکثیر فهسم 
لآنفسیم متهمون. 

موجب آشفتگی‌شان کاری بزرگ است. از کردار اندک خود خردسند نیستند و طاعتهای 
فراوان را بسیار نشمارند. پس آنان خود را متهم شمارند."" 


بنابراین فرمایش» پارسایان نه تنها خودستایی ندارنده بلکه هر روز گامی به سوی بهتر شدن برمی‌دارنده زیر 
همواره خویش را متهم می‌سازند و برای رفع اتهام» بیشتر به طاعت پروردگار می‌پردازند. از این روی متقین 
بسیار پربهره و کم‌هزینه‌اند. 

در خطبةً دیگری» که بیداردلان را نوید همنشینی با پیامبران می‌دهد. آنان را به شب‌زنده‌داری و اندک 


خوردن تشویق می‌کند و با جمله زیبایی انفاق را چنین ترسیم می‌فرماید: 


و ختوامن ا حور تور با مس نفخ و1 تشون شا 


از تن‌هایتان بگیرید و به جانهایتان ببخشید و در بخشیدن از این بدان بخل نورزید. 


۹ 


تن لاغر و بخشش بسیار راه فربه شدن جان است و چنانچه جان فربه شد شايستة همنشینی با دوستان 


خدا است. 


0۵ همان خطبة ۳۹۳ 
۰۱ همان خطبة ۳۳ 


ما ۵ صم 


فبادروا باخمالکم تکونوا مع چیران ال فی داره رافق بهم رسله و آزارهم مانکته و اکرم 
تیان ی سر واه ااحشادهه ان کف انوا ه نا: 

با کردرهای شوه ی کیررف تا در حایفها بانهسایگان خ اپیاس ران 
خود را رفیقان آنان کرد و فرشتگانش را به زیارتشان برانگیخته و گوشهاشان را 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة چهاردهم 


حرمت نهاده است تا بانگ آتش را نشنود و تن‌هاشان را نگاه داشته است. از اینک د 
رنجی يا سختی‌ای بدان رسد."" 

و شگفتا چه بسیار موّمنانی که آرزویشان زیارت حرم مطهر سید الشهدا است و وقتی به آنجا مشرف 
می‌شوند و در کنار ضریح مقدس قرار می‌گیرند» خود را نزدیک‌تر از همه می‌دانند. اما نمی‌دانند که با کردار 
شایسته و عمل به دستورات ائمه, می‌توان با ائمةٌ معصومین (علیهم السلام) همنشین شد و در این دنیا 
آن‌چنان زیست که گویی هیچ حجابی میان عاشق و معشوق نیست و آنان که چنین زیسته‌اند لذت آرامش را 
دریافتدانه خبایی مرد اقلاب ها ام خی[ حیه لته بزرگی جود که کت شناخيه مق و عطیت اخلاق و 
عرفانی وی در سایهة شخصیت سیاسی او قرار گرفت. در حالی که آرامش سیاسی او و نادیده گرفتن قدرتهای 
بزرگ همگی از روحیات اخلاقی و عرفانی‌اش برمی‌خاست. 

آخرین بار که امام خمینی به بیمارستان رفتند. همان‌طور که از سرازیری کوچه پایین 
می‌رفتند» گفتند: این سرازیری که می‌روم. دیگر بالا نمی‌آیم. اين جملات را با لبخندی 
که کی اه ای انفای ‏ موا مرک مووآفت 
دوازهه تشر وشات کف که خامزا را کار دنه وق تما ابیت کف این 
راه راه سختی است. بعد هم گفتند: گناه نکنید. و در آن روز از صبح تا شب یک سره 
مشغول نماز بودند و مرتب سبحان الّه و تکبیر می‌گفتند."" 

اخلاق علوی وقتی به بار می‌نشیند که از حاشية کتابها درآید و در جان نشیند و در همه عرصه‌ها پیاده 
یی تا تعایت | حلای فره رات ام لاف خاوی تمد 


چکیده 
۱- ارزشهای اخلاقی در بسیاری از مکاتب بشری ارزشمند است. اما تفاوت ارزشهای اخلاقی نهچ الباغه. در 
لوغ نگرقن فولا به مفاهیم اخلاقی انست که سیب ماندگاری اخلاق علوی فنده است. 

۲ اخلاص و تقوی از بنیلدی‌ترین ویژگیهای اخلاق علوی است. 

۴ گوناگونی پندهای نهج البلاغه., که بر اساس مخاطبین گونه‌گون شکل گرفته است. مجموعه‌ای از اخلاق 
با سلایق متعدد را پدید آورده است. 

6 از دیدگاه امیرمومنان مهم‌ترین شرط موفقیت مربی اخلاق همسانی گفتار و کردار او است. 

۵ آداب معاشرت شیوة رفتار با خانواده و دوستان و چگونگی تعامل با فرزندان را در جستارهای کلام علوی 
می‌توان یافت. 

موعظه‌های علوی بر دو گونه است: بیدارباش غافلان» راهنمایی سالکان. 


۷ همان. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسه چهاردهم 


پرسشهای پایانی 
۱ ضرورت آشنایی با مباحث اخلاقی را بیان کنید. 


۲ دستورات اخلاقی اسلام با سفارشهای اخلاقی مکاتب بشری چه تفاوتی دارد؟ 
۳ پندهای بیرونی برای چه کسانی آموزنده است؟ 
۶ راه برخورد با اکثریت مردم جامعه را بیان کنید. 


وان مواعظ علوی ر در چند گروه می‌توان سامان داد؟ 


با مطالعة خطبه‌های ۸۳ ۱۹۳ و حکمتهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ نهج البلاغه» روشهای اخلاقی آمروزین را تبیین 
نمایید. 


نالا 


جلسه پانزدهم 


استاد احمد غلامعلی 


آشنایی با نهج البلاغه شایات بادهم 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
آشنایی با نهج البلاغه 
جلسة پانزدهم 


سرانجام آفرینش در نهج البلاغه 


اهداف درس 

آشنایی با: 

۷ جهان پس از مرگ از دیدگاه امام علی (علیه السلام)؛ 
نقش انديشة معادباوه در زندگی دنیوی؛ 

راههای کامیابی. 


هدفمندی آفریننش 
اقب ما سای ریت مه قباس رسد کفههان مایا ای اس فا ان که 
آن مرگ است؛ کلمه‌ای که پایان زندگی این‌جهانی را فریاد می‌زند؛ و چه بسیار انسانهایی که از این واژه 
می‌گریزند اما سرانجام. تن آنان از حرکت باز می‌ایستد و همین حقیقت ساده را مرگ نامند. اما پرسش آن 
است که آیا آرامش تن آغاز راه است» يا انجام آن؟ و اگر آغاز راه است» چه باید کرد؟ و اگر پایان و انجام 
خلقت است. پس هدف آفرینش چیست؟ آیا خالق هستی روزانه میلیونها بشر را میآفربند تا زمانه‌ای بر آنان 
بگذرد آنگاه آنان را می‌میراند و دگر بار آفرینشی جدید و مرگی نو را آغاز می‌کند؟ 
و ما فا السماوات و الزض و ما تما لاعین ما خفناهما[ا تی و نکن اشترفد 
دی 
و آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است. به بازی نیافریده‌ابم آنها را جز به 
حق نيافریده‌ايم» لیکن بیشترشان نمی‌دانند. 
بر اساس متون دینی جهان آفرینش, از جمله انسان» به سوی هدف مشخصی در حرکت است و هیچ 
مرتبه‌ای از مراتب آفرینش نمی‌تواند آن را از حرکت باز دارد: لاٍن ای ربک الرجتی که" 
هر چند سرانجام. تن از حرکت باز می‌ایستد» اما حرکت جان ادامه دارد و همین رهایی جان از تن؛ که 
مرگش نامند ديدة حقیقت‌بین انسان را می‌گشاید و آنچه را که نادیدنی است. می‌بیند: 
لد کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاء‌ک فبصرک الیوم حدید" 


تو از این غافل بودی» ما پرده از برابرت برداشتیم و امروز چشمانت تیزبین فتاه است. 


. دخان/ ۳۸ و ۳۹ 
۲ علق/ ۸: به یقین بازگشت (همه) به سوی پروردگار تو است. 
۲ ق/۲ 


آشنایی با نهج البلاغه شارت باتهم 


تدبیر خالق هستی آن است که انسان در این دنیا تلاش کند و در آن سرا به حسابرسی المی پاسخ دهد. 
امام علی (علیه السلام) در جمله‌ای زیبا فرمود: 
0 
امروز روز کار و تلاش است و حسابی در کار نیست و فردا روز حسابرسی است و کار و 
تللاشی نخواهد بود. 
اهدای جوائز و با عقوبت هر کاری را نیز در پایان آن می‌پردازند و انسان پیش از آنکه کار را پایان برد 
وادرهتی در پاش یس کف رگا سابع الاک راخ از رخا امک ام ادا 
و جزای بندگان نهفته است. امام آخرت را چنین توصیف کرد: 
و آن روزی است که خدا پیشینیان و پسینیان را در آن فراهم آرد برای رسیدگی به 
حساب کار و پرداخت پاداش کردار." 
هدفمندی آفرینش» امری نیست که اثبات آن دشوار باشده زیرا بشر بر این باور است که نیکوکاری وقتی 
ارزشمند است که پاداشی درخور یابده در حالی که پاداش بسیاری از کردارهای نیک در این جهان مشهود 
نیست. و از سوبی تبهکارانی هستند که جمعی را پریشان کرده‌اند و اين دنیا با همه بزرگی‌اش, نمی‌تواند آنان 
را مجازات کند. پس جهانی دیگر باید که پاداش نیکوکاری و جزای تبهکاری باشد و اگر چنین نباشد» 
نیکوکاری بی‌معنا شده و ترحم بر ضعیفان ناتوانی شمرده خواهد شد!؛ 
اکنون بنگرید. انسانی که پاداش نیکیهای خود را هم‌جواری با حضرت حق می‌داند» چگونه از دیگران 
پیشی گرفته و در نیکوکاری سرآمد مق بو هو هی شهب 
قاما آهل الملاعة فأَتَابهم بجواره و دهم فی داره حیث لا یظن رال و لا تتفیر بهم 
لحل و قویهم ازع وا تلهم ام وا قرض لهم اأَخضار وا تتخصهم 
۳ 
اما طاعت‌پیشگان» پاداش آنان را جوار خود ارزانی دارد و در خانة خويش جاودانی, جایی 
که فرودآمدگان از آن رخت نبندند و دگرگون حال نگردند. نه بیم آنان را فرا گیرد و نه 
بیماری بدانها روی آورد نه خطری‌شان پیش آید و نه سفری‌شان از جای برکند. 
بی‌تردید» معادباوری» حرکت‌آفرین است و آنان که به روز واپسین اعتقاد دارند. چشم‌داشتی به هدایای 
دنیوی و سپاس هم‌نوعان خود ندارند. ایشان برای دربافت هدیه‌ای برتر از هدایای خرد چشم فرو هشته‌اند. 
معادباوران با خدا پیمان بسته‌اند و پاس تعهد خویش را در سرایی دیگر می‌طلبند و همین احساس, آنان را به 
نجات فرو شدگان در گرداب فساد و تباهی ترغیب می‌کند. معادباور تعهدگرا برای نجات غریق برمی‌خیزد و 
جز اه هیچ نمی‌خواهد. اما آن که معاد را باور نداره غریق را می‌بیند و پیش از گرفتن بهرةٌ دنیایی خویش» او 
را نجات نمی‌دهد. این حقیقت آمروز جامعةٌ ما است که هر روز بر تعداد غریقان افزوده می‌شود و نیاز به عالمان 


آخرت‌مدار افزون‌تر. 


۶ نهج البلاغه. خطبة ۲ع. 

۵ علل الشرایع» ص ۲ ح ۰۱ 

.۱۰۲ شهیدی» ترجمه نهج البلاغه» خطبة‎ ٩ 
.۱۰۹ همان» خطبةّ‎ ۷ 


آشنایی با نهج البلاغه ارت باتهم 


رمز مبارزة بنیادی با غریق شهوت و آزء قدرت و ثروت و ... یاد مدام روز واپسین است و غفلت از اندي شة 
هقی و 
ان اذین یضلون عن سبیل له هم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب4" 
در حقیقت کسانی که از راه خدا به در می‌روند. به [سزای] آنکه روز حساب را فراموش 


کرده‌انده عذابی سخت خواهند داشت. 


ویژگیهای جهان پس از مرگ 

آنچه بلافاصله پس از مرگ رخ می‌دهد. بهشت با دوزخ نیست بلکه توقفی بلند تا قیامت است که عالم برزخ 
نام دارد و قیامت پس از آن با «حادثةٌ کوبنده‌ای»" آغاز می‌شود و در پس آن ایستگاههایی است که آفریدگان 
در آن توقف می‌کنند و سرانجام ایشان بهشت يا دوزخ است و حشر آخرین منزلگاهی است که هم موجودات 
فان افو یی خرف ای کراگوت تا ترکتانی برش ار ان ین ات 


۱ هراس بی‌پایان 
فی یوم تشخص فیه البصار و تظلم له اأفطار و تعطل فیه صروم الْمشار و ینفخ فی 
کل مج نک کل ات ریس وخ یمه 
صلدها سراباًرقرقاً و معهدها قاعاً سمفً فلا شفیع یشفع و حمیم ینفع و لا معذرة تدفع. 
در روزی که دیده‌ها باز مانده است و همه جا تاه و رمه‌های اشتر بی‌نگاهدار» و در صور 
دمند و هر جانی بر آید از تن و هر زبانی لال شود از گفتن و کوههای سرکشیده در هم 
شود و با زمین هموار و در هم شکند. سنگهای سخت و استوار. چنانکه سنگ سخت 
آن سرابی را ماند لرزان و سنگستانها زمین هموار نه پستی و نه بلندی در آن. پس نه 
شفیعی که شفاعت کند. نه دوستی که بلا بگردانه و نه پوزش خواستن سود دهد. ‏ 
ترس انسان در دیده و قدمش نمایان است و قدم او از حرکت باز می‌ایستد و چشمانش را بر هم می‌نهد. 
امام حادئهة برپایی رستاخیز را چنین توصیف می‌نماید تا آنچه معقول است را به محسوس درآورد: 
آنگاه که زمین لرزیدن گیرد و رستاخیز روی آرد.... پس دیده‌ای در فضا گشاده و گامی 
آهیسه در هی تولاه نما 


ی ۳ 

.۱- ۵ برای مشاهدهٌ توصیف این حادثه ر.ک: القارعه/‎ ٩ 
.۱۹۵ شهیدی, ترجمة نهج البلاغه. خطبة‎ ۰ 

۱ همان» خطبهة ۰۲۲۲ 


آشنایی با نهج البلاغه خاینت بانز دهم 


۴۲ گریز ناممکن 
آدمی چنانچه از حادثه‌ای بهراسد و نتواند در برابر آن بایستد فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد و با تمام توان از 
معرکه می‌گریزد و اگر راه گریزی نیابد. ناامید شده و شدت هراسش افزون می‌شود و سرانجام قالب تهی 
می‌کند. مولا از مردم می‌خواهد که به چنین حادثه‌ای بیشتر بیاندیشند: 
المحل ای ینادی الظالم فیه بالحسرة و یتمنی المضیع فیه الرجِة لو لات حین 
مناص ب 
پس لختی بپای که گوبی به پایان کار رسیدی و زیر خاک پنهان گردیدی و کردار تو را 
به تو نمودند. آنجا که ستمکار با دریغ فریاد برآرد و تباه کنندة ‏ عمر - آرزوی باززگشتن 
۳ ۱۲ 
دارد [و جای گریختن نیست]. 
چا و 1 ی مه ی | ۳ 
شمشیر آن جهان گریختن نتوانید.» 
راه گریز مسدود است و حتی خانه و همنشین نیز در اختیار تو نیست. و باید به حکم حق گردن نهی و 
در همان خانه‌ای که برایت تعیین شده است. به سر بری و البته این خانه و همنشین را تو خود در این دنیا 
برگزیده‌ای و در آنجا تنها نتيحة انتخاب دنیویات را می‌بینی. 


۳ نهان آشکار 
ی 
که در این راه بیشتر بکوشد» خود را موفق‌تر می‌داند. هرچند بهترین راه از بين بردن کامل خطا است ولی با 
تأسف باید گفت که واقعیت چنین نیست و برخی بیش از آنکه عیبها را بزدایند» آنها را می‌پوشانند و هر از 
گاهی که کاستی آنان برملا می‌شود. عرق شرم بر پیشانی‌شان می‌نشیند و در حالی که تنها گوشه‌ای از 
خطاهای پوشيده ایشان آشکار شده است.توجیه و خطاپوشی می‌کنند اما در قیامت نهانها آن‌چنان هویدا 
می‌شود که راه پنهان کردن باقی نمی‌ماند: 
دیگر آن گفتارهای باطل به کارتان نیاید و بهانه‌ها زایل شده و حقایق آشکار گردیده و 
اعمالتان شما را به آنجا که بایدء برده است.* 
گرد آوردن اندوخته زمانی زیبا است که به کار آیده اما چنانچه اندوخته‌های آدمی کارساز نباشد. جز رنج و 
محنت ارمغانی نخواهد داشت. 
امام می‌فرماید: 
اعملوا لیوم تذخر له الدخاثر و تبلی فیه السراثر."" 


۲ همان نام ۶۱ 

۳ شهیدی, ترجمة نهج البلاغه» خطبة ۱۲۶. 
6 ر.ک: نهج البلاغه خطبة ۲ ۱۵. 

۵ . آیتی, ترجمة نهج البلاعه خطبة ۱۵۷. 


آشنایی با نهج البلاغه این بانز دهم 


برای روزی» که همه اندوخته‌ها برای آن روز است» عمل کنید؛ روزی که رازهای درون 
آشکار شود. 


_انتهای تنهایی و آیین حسابرسی 
ترس اضطراب و آشکار شدن درون» هر یک به تنهایی کافی است تا انسان به دنبال دستاویزی باشد و 
گوشه‌گزینان را نیز یار گزین کند. چه بسیار انسانهایی که در شهر محل آقامت خود» تحمل دیدن روی 
هم‌شهری خویش را ندارنده اما در دیار غربت. او را مونس خود کرده و گذشته را به فراموشی می‌سپارند. حال 
بر این همه آیین حسابرسی بدون حضور وکیل مدافع و از آن هولناکتر داوری و قضاوت شاهد بینا را نیز 
بیافزایید و اين صحنه را برای خود مجسم کنید. اینک توصیف این صحنة دردناک را از امام بشنوید: 
شتابان. فرمان او را نیوشاه در رفتن به بازگشت‌گاه اوه کوشا. خاموش و دسته دسته برپا 
و خدا به ديدةٌ قدرت بر همه بیناء و آنان بانگ خواننده را شنوا. لباس فروتنی بر بدن» 
طوق بندگی و خواری بر گردن» چاره‌ای پیش پا ندید رشتة امید بریده» دلها از اندوه 
لرزان» بانگها فرو داشته. آهسته سخن‌گویان» عرق از سر و روی بر گردن ریزان» بر بیم 
و به خود لرزان. که به آوایی درشت آنان را به حساب می‌خوانند. تا جزای هر یک را بدو 
رسانند, و تلخی کیفر یا شیرینی پاداش را به وی چشانند." 
بنگرید که خواندن این جملات حتی امروز ما را دگرگون می‌کند. چه باید کرد از فردایی که به بقین 
دیری نمی‌پاید؟ بار دیگر به این جمله بنگرید: 
و مقابضة الجزاء و نکال العقاب و توال التواب. 
تا جزای هر یک را بدو رسانند و تلخی کیفر یا شیرینی پاداش را به وی چشانند. 
در این جملةٌ پایانی چه رازی نهفته است؟ آیا جز این است که بسیاری از بهشتیان هم اين لحظات سخت 
را در می‌یابند و تنها گروهی از موّمنان راستین و هم‌نشینان قرآن " از اين معرکة هولناک رهایی می‌یابند؟ -- 
اللهم ارزقنا شفاعتهم - در حالی که ستمگران در این معرکه تنهاترند. آمام به نقل از پیامبر خدا می‌فرماید: 
در روز قیامت پیشوای ستمگر را می‌آورند. هیچ یاوری ندارد و کس عذرخواه او نمست. 
در جهنمش می‌آفکنند و او چون سنگ آسیابی که می‌چرخد در جهنم بچرخد. سپس در 
قعر جهنم به زنجیرش می‌کشند."" 


7 همان» خطبة ۱۲۰. 

۷. آیتی, ترجمة نهج البلاغه. خطبة ۸۲ 
۸ ر.ک:نهج البلاغه» خطبةّ ۰۱۷۲ 

۱۲۶ آیتی, ترجمة نهج البلاغه» خطبة‎ ٩ 


آشنایی با نهج البلاغه لباقم 


تأثیر آخرت در زندگی مادی 
اکنون که تنها توصیفات اندکی از روز قیامت را مرور کردیم» بهتر می‌توانیم تأثیر آخرت را در زندگی مادی 
دريابيم. بی گمان» این دنیا و چگونگی زندگی در آن است که آخرت را می‌سازد» تأمل در آیات قرآن نشان 
می‌دهد که خداوند برای عذاب بندگان پشته‌ای از هیزم فراهم نکرده است. بلکه سوخت جهنم را آدمیان خود 
فراهم کرده‌اند. 
فاقوا انار نی وقودها الناس و الحجارة۷ ۲ 
از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگها (بتها) هستند بپرهیزید. 
آنان که هر روز در آیات قرآن و کلمات مولا تفکر می‌کننده هرگز نمی‌توانند نامهربان باشند و به دیگران 
ستم کنند. آنان در نیکی کردن بر دیگران پیشی می‌گیرند و راه تقوی و پاککدامنی را بر می‌گزینند. مولای 
متقیان» تقوای خویش را حاصل تفکر در روز پربیم قیامت می‌داند و می‌فرماید: 
نا هی تفبی آروضها باتوی نی الوم لوف انار و تست علی جوابب 
مره 
و من امروز نفس خود را به تقوا می‌پرورم تا فرداه در آن روز وحشت بزرگ ایمن باشد و 
بر لبة آن پرتگاه لغزنده» استوار ماند. 
شجاعت. قناعت. توکل. نوع‌دوستی, ایثار اخلاص و ... ثمرةٌ انديشة معادباوران است. در اینجا بر خود لازم 
می‌دانم که انديشة معادباور فرزانه‌ای پاک‌نهاد و استوارگام را به تصویر کشم. راقم این سطور افتخار دارد که 
جلساتی چند از محضر سید شهیدان اهل قلم. سید مرتضی آوینی بهره برده است. این حلقه‌های درس که با 
حضور چند تن از دوستان طلبه در محضر آن بزرگوار و با هدف آشنایی با هنر هفتم - سینما - تشکیل می‌شد. 
سراسر درس معرفت‌شناسی بود و آنجا بود که به حقیقت یافتم انسان معاد باور همةٌ وجودش تلاش و خدمت 
است. او بی‌هیچ چشم‌داشتی به دنیای مادی» خود را وقف هدف کرده بود و چه زیبا وقتی مشکلات مادی بر او 
چیره می‌شد. به خانواده‌اش می‌گفت: «(ن له و |نا یه راجعون4» را تکرار کنید. زیرا با این جمله هم مبداً را 
به یاد می‌آورید و هم مقصد را» 
ز کجا آمده‌ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می‌روم آخر ننمایی وطنم 
معادباوران گویی اینک در بهشت زندگی می‌کنند و همه چیز غیر از خدا نزد آنان خرد و ناچیز است: 
عظم الْخالق فی آنفسهم فصغر ما دونه فی آعینهم» فهم و الجنة کمن قد راها فهم 
هرن ری رارق نی ها مر 
آفریدگار در انديشة آنان بزرگ بوده پس هرچه جز اوست در دیده‌هاشان خرد نمود. 
بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را دیده‌اند و در آسایش آن به سر می‌برند» و 
دوزخ چنان که آن را دیده‌اند و در عذابش اندرند.۳ 
آوینی هنگام مونتاژ فیلمهای روایت فتح. تصاویر خود را دور می‌ریخت تا روایت نفس نباشد و این چند 
تصوير باقی‌مانده نیز فیلمهایی است که او نتوانست مونتاژ کند. اینک حتی در روستاهای دورافتاده هم نام 
آوینی زنده است و اين ثمرةٌ اخلاص اوست. هنوز این لحن پرصلابت او را از زیاد نبرده‌ام که چه زیبا 


۰ بقره/ ۰۲۶ 
۱ نهج البلاغه. نامة ع. 


آشنایی با نهج البلاغه این بارهم 


می‌خوند هبو لت لک بل آن یپک" دصوت مرگ را در کوش بگیرید پیش از 
آن که بخوانندتان. 


پایان راه: سود یا زیان 
نهج البلاغه سرشار از حکمت و معرفت است و چگونه می‌توان تمامی آن را دریافت؟ در اين مجال اندک تنها 
شمه‌ای از تصاویر دردناک روز واپسین ارائه شد. ولی دید واقع‌نگر علی (علیه السلام) دوزخ و بهشت را برای ما 
به تصویر می‌کشد و راه رسیدن به سرای آسایش یا ماندن در آتش را نشان می‌دهد. 
از نظرگاه او بی‌نمازی» " بی‌حیایی " و دل‌مردگی" " راههای دوزخ است. اما باید دید که راه بهشت چیست؟ 

لاش را 

لیس لآنشیکم قمن ‏ الجنة فلا بیموها اب" 

جانهای شما را بهایی جز بهشت نیست پس خود را جز به آن بها نفروشید. 


راههای کامیابی و رسیدن به سرای امن در نهج /لباغه بسیار است که اینک فهرست‌وار به بیان آن 
می‌پردازيم» اما پیش از آن» در این جملة حضرت تأمل کنید تا ارزش شنیدن سخنانش را دریابید: 
انه لیس شیء بشر من الشر لا عقابه و یس شیء بخیر من الخیر الا توابه و کل شیء 
من الدنیا ماه ان عیانه و کل شیء من الأَخرة غیانته اعطج من رخف 
قلیکُفکم من العیان السماع و من ایب الْخبر. 
همانء هیچ چیز از بدی» بدتر نیست جز عقاب آن» و هیچ چیزی از خوبی» خوب‌تر نیست 
جز ثواب آن, و هر چیز از دنیاء شنیدن آن بزرگ‌تر از دیدن آن است و هر چیز از 
آخ دنقرن انس یر از هسیر ان اس شش یه اشد قما با فتی ار اه 


۳ نهج البلاغه» خطبة ۱۱۳. 

۶ همان» خطبةّ ۱۹٩‏ 

۵ همان حکمت ۰۲۶٩‏ 

1 همان. 

۷ همان حکمت 1۵0"۱. 

۸ شهیدی» ترجمهٌ نهج البلاغه خطبة ۰۱۱۶ 


آشنایی با نهج البلاغه خاینت بانز دهم 


۱ یاد معاد 
خوشا به حال کسی که همواره به یاد معاد باشد و برای روز حساب عمل کند و به آنچه روزی‌اش داده‌انده قانع 
او شاف ۳ 

فٍن لْاية القيامة و کفی پذلک واعظاً لمن عقل و معتبراً لمن جهل. 

آری» پایان کار قیامت است و این اندازه پنده خردمند را کفایت است و نادان را ماه 


۳ 


عبرت. 


۲ انس با قرآن 
بدانید که قرآن میانجی‌ای پذیرفته است و گوینده‌ای گواهی‌شده. هرکه را قرآن در روز رستاخیز میانجی او 
شود. بپذیرند و آن را که سعایت کند. گواهی‌اش به زیان او گیرند."" 
ور بیان راه موکفیت پارمایان می‌فرمایل: 
3 مرو اد فا تویق رکتو لا طما و تست نفوسیهم الها سوق و نوا ها 
نصب آعینهم ول مرو پاية فا تخویف أصنوا لها مسامع فلوبهم و ظنوا آن زفیر 
جهنم و شهیقها فی آصول نیم 
و اگر به آیه‌ای گذشتند که تشویقی در آن است. به طمع بیارمند و جانهاشان چنان از 
شوق بر آید که گویی دیده‌هاشان بدان نگران است و اگر آیه‌ای را خواندند که در آن 
بیم‌دادنی است» گوش دلهای خویش بدان نهند. آن‌سان که پنداری بانگ برآمدن و فرو 
شدن آتش دوزخ را می‌شنوند. "۲ 
انس با قرآن با خواندن آن تفاوت دارد. انسانهای قرآنی روش علی (علیه السللام) را نیوشیدند و هر روز با 
آیه‌ای از قرآن همراه شدند و گویی خویش را مخاطب خدا دانستند و از گفتار وحی لذت مدام بردند. برخی 
ره‌یافتگان در تمام عمر خود» همراه یک ی قرآن بودند و در آن آیه بسیار اندیشیدند و در هر انديشه مطلبی نو 
یافتند. اکنون اگر چنین فرصتی نداریم لاقل یک آیه از قرآن را انتخاب و پیرامون آن نیک تأمل کنیم و با 
همان ایه مانوس باشیم. 


۲ پیروی از معصومین (علیهم السلام) 
پس هرکس, باید به پيامبرش تأسی جوید و پای بر جای پای او نهد» و از هر کجا که او داخل شده» داخل 
شوق اک تفازطلا کت یمن تاش خهای قمالن مه ی اه علیهو الهوسلم) زا تساه ات و 
مژده‌دهندهٌ پهشت و ترساننده از عقوبت قرار داده انیست ۷ 

امام (علیه السلام) در خطبة ۱۵۲ شناخت ائمه (علیهم السلام) راه راه ورود به بهشت معرفی می‌کند: 


٩‏ نهج البلاغه. حکمت 4۶: «طوبی لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنع بالکفاف و رضی عن الّه» 
۰ شهیدی» ترجمه نهج البلاعه» خطبة ۱۹۰. 

۱ همان خطبهُ ۱۷۲: «و اعلموا آنه شافع مشفع.» 

۳۲ همان خطبهة ۱۹۳. 

۳ آیتی» ترجمهة نهج البلاغه» خطبة ۱۱۰. 


آشنایی با نهج البلاغه جلسة پانزدهم 
و لا بدخل الجنة ال من عرفهم و عرفوم ۴" 
به پهشت نرود مگر کسی که آنها را شناخته باشد و آنها او را شناخته باشند. 


2 انجام واجبات 
فراتض اْفراتض آدوها (لی ال تودکم ی الْحنة*۳ 
واجبها راء واجبها را برای خدا به جا آرید که شما را به پهشت می‌رساند. 
و در سخنی دیگر ثواب را در اطاعت فرمانهای الهی" " می‌داند و اين هر دو را با نیت پاک و به دور از شبهه 
و رباست می‌خواهد. 


۵ نهان پاک 
خداوند به سبب صدق نیت و باطن پاک هر کس را که خواهده به بهشت می‌برد."" 

بت یاطن پاک تباید دستاویزی برای نافرماتی حضرت حق باشد و فرمانهای هی به بهانة ثبت ضادق: زیر 
پا نهاده شود. زیرا راه ورود به بهشت فرایند مجموع دستور العملهای خداوند است و تنها انجام واجبات به 
همراه نیت صادقانه است که اثر دارد و این هر دو به تنهایی ره به مقصد نمی‌برند. نکتة دیگر آنکه ظاهر 
انسان» آينة باطن او است و چنانچه انسان باطنی صادق و نیتی پاک داشته باشد بی‌تردید ظاهر خویش را نیز 
با باطن خود هماهنگ می‌سازد. انسانی که قلبش سراسر مهر و وفا باشد. رفتار او نیز مهربانانه خواهد بود 
کسی که باطن او عاشق خدا باشد» فرامین خدا را نیز در ظاهر با عشق قرین ساخته و عبادتی عاشقانه خواهد 
داشت. ولی آنان که باطن خویش را اصلاح نمی‌کنند به راحتی می‌توانند ظاهرسازی کرده و ظاهر خود را ببه 
گونه‌ای دیگر نشان دهند. هرچند نزد ارباب معرفت چهرة منافقانة آنان دوامی ندارد و سرانجام در محضر الهی 


جهاد 
اما بعده جهاد دری است از درهای بهشت که خدا به روی گزیدة دوستان خود گشوده ۲ 
و در جمله‌ای زیباء ساية نیزه‌ها را کنایه از جهاد آورده و فرمود: «الجنة تحت آطراف التوالی ۳ 


۶ همان خطبةّ ۱۵۲. 

0 شهیدی, ترجمهُ نهج البلاغه» خطبة ۰۱۰۱۷ 

7 آیتی» ترجمة نهج البلاغه. حکمت ۳۱۸. 

۷ همان حکمت ۲. 

۸ شهیدی, ترجمه نهج البلاغه» خطبة ۲۷. 

٩‏ آیتی» ترجمه نهج البلاغه» خطبة ۱۲: بهشت در سای نیزه‌هاست. 


آشنایی با نهج البلاغه خاینت بانز دهم 


۷ پایداری 
به دست آوردن زیباییها ممکن است. اما تداوم و محافظت آن بسیار طاقت‌فرسا است. از این رو امام علی (علیه 
السلام) فرمود: 
من استقام فٍلی الجنة و من زل فای النار " 
هرکه ایستادگی کند. رهسپار بهشت است و هرکه بلغزد طعمة آتش دوزخ. 
و در برابر جنگ روانی معاویه که برای امام نوشته بود: «طولانی شدن جنگ» عرب را نابود کرد و جز 
نیم‌نفسی برای آنان نماند»» پاسخ داد: 
لا و من کل الحق فالی اند ۱* 
آگاه باش آن که در راه حق از پا در آید» راه خود را به بپهشت گشاید. 
و بدین‌سان مرز پایداری را بیان می‌کند که پایداری در راه حق تا مرز جان دادن است و هیچ چیز برتر از 
وتان ی سست: 


راه پهشت دشوار اما پرسود است و مولا کسی است که به خوبی این راه را می‌شناسد. او فرمود: 
قٍن آطشمونی قای کم ٍن شاء له ی سپیل الْجة و ن گان 5 مق تشديدة و 
مذاقة مريرة ۳" 
اگر از من فرمان ببرید - اگر خدا خواهد - شما را به بهشت می‌برم هرچند راه سخت و 
با تلخ کامی آميخته باشد. 
دشواریها فرا گرفته است» و گرداگرد دوزخ را هوس دنیا.»۳" 
به راستی چنین است که لذتهای دنیوی با مشاهدة چهره‌ای دلربا یا درخشش زر و سیم در دل انسان جای 
می‌گیرد و حس قدرت انسانهای دنیا گریز را به ستوه می‌آورده ولی لذتهای اخروی پس از سختبها و 
ممارستههای بسیار در دل اولیای خدا می‌نشیند» اما تفاوت عمدة اين دو لذت پایداری لذت اخروی و زودگذر 
بودن لذتهای دنیوی است و به راستی یک لحظه آزاهتین که اولیای حق درمی‌یابند به تمام لذتهای دنیا برتری 
دارد. 
اگر لت ترک لذت بدانی دگر لذّت نفس, لذت نخوانی 
پس ای شنونده! اگر دل خود را مشغول داری به انديشة رسیدن بدان منظره‌های زیبا 
که به خاطر آری, جانت از شوق آن بر آید - تا به پهشت رخت گشاید -و خود از این 
8 7 مرح حِ ۲ 1 34 
مجلس من رخت برداری و به همسایگی خفتگان در گورها شتابان روی آری. 


۰ همان» خطبهةً ۱۱۹ 

۱ نهج البلاعه. نامة ۱۷. 

۲ همان خطبةّ 7 ۱۵. 

۲ شهیدی, ترجمة نهج البلاغه. خطبة ۱۷. 


آشنایی با نهج البلاغه شایات بادهم 


چکیده 
۱ آرامش تن که همان حقیقت مرگ است. آغاز راهی است که تنها نشانه‌هایی از آن بازگو شده است و 
همان نشانه‌های اندکه راهی هولناک را ترسیم می‌کند که هر خردمندی را به تأمل در رفتار و گفتار خود 
وامی‌دارد. 

امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه» قيامت را چنان توصیف می‌کند که بی‌تردید هر انسانی با خواندن 
آن جملات دگرگون می‌شود. 
۲ خردمندان برای مبارزه با دشواری راه» بهترین ابزار و توشه‌ها را تهیه می‌کنند تا بهنرین جوایز را دريافت 
۳ انديشة معادباو, حرکت‌آفرین است و کسانی که معاد را باور دارنه در سالم‌سازی زندگی دنیایی خویش 
لحظه‌ای کوتاهی نمی‌کنند و در رسیدگی به هم‌نوعان خود سرآمدند. 
6 در مکتب علی (علیه السلام) بی‌نمازی» بی‌حیایی و دل‌مردگی راه دوزخ است و انس با قرآن» یادآوری 


پرسش‌های پایانی 

۲ رابطة انديشة معادباور با زندگی این‌جهانی را تبیین نمایید. 

۲ ویژگیهای جهان پس از مرگ را بازگو نمایید. 

۵ انس با قرآن چگونه انسان را به سوی سرای جاوید رهنمون می‌شود؟ 
رابطة نیت پاک و بهشت را توضییح دی 


۱ با مطالعةٌ خطبه‌های ۲۱ و ۲۲۱ و حکمتهای ۳۳۶ و ۲۸۰ رابطة معادباوری و زندگی این جهانی را بررسی 
نمایید. 


ءِ: همان خطبة 14 


